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و  عکاسان  از  آموزشی  برنامه ريزي  و  پژوهش  سازمان   
تصويرگران سراسر کشور برای شرکت در دوازدهمين جشنوارة 
ملي دوسالانۀ عکس و تصويرگري رشد دعوت به عمل می آورد. 
مي کند  دعوت  محترم  عکاسان  و  تصويرگران  از  جشنواره  اين 
لحظاتی  جشنواره،  موضوعات  اساس  بر  خود،  خلاقانۀ  نگاه  با 
به يادماندني و تأمل برانگيز را به تصوير بکشند و با هنر خويش 
دريچه ای نو به روي مخاطبان بگشايند. نگرش انديشمندانه و آثار 

هنرمندانۀ شما غنابخش جشنواره خواهد بود.
فضاسازي  بر  از جشنواره،  دوره  اين  برشمردة  محورهاي    
نيازهای  و  آموزشي  نوين  روش های  امروزي،  مدرسه های 
تصويری مجلات رشد، کتاب هاي درسي و عموم منابع آموزشي 
و تربيتي تمرکز ويژه دارند. عکاسان و تصويرگران مي توانند در 

دو گروه سني در اين جشنواره شرکت کنند:
1. هنرمندان بزرگ سال: الف( عكاسان و تصويرگران حرفه ای؛ ب( معلمان و مربيان.

2. هنرمندان دانش آموز: دانش آموزان 13 تا 18 ساله.

نشانی دبيرخانۀ جشنواره
تهران، خيابان انقلاب اسلامی، خيابان بهار، خيابان سمنان، پلاك 8

 برای کسب اطلاعات بيشتر به وبگاه جشنواره به نشانی 
(www.roshdmag.ir) مراجعه کنيد يا با شمارة 

77606858 تماس بگيريد.

محورها: 
الف( موقعيت هاي متنوع تربيتي )مناسبت ها، مراسم، اردوها و جشن ها(؛ 

ب( اتفاقات و رخدادهاي جالب مدرسه

ب( هنرمندان دانش آموز: 

محورها: 
الف( مدرسه و خانواده؛ ب( مسجد و خانواده؛ ج( مدرسه، مسجد و خانواده.

محورها: 
 بـازآفـرينـي تصويري:    الف( قصـه ها، شعـرها و...؛     ب( فعاليت هـاي علمـي؛ 
ج( سرزمين پرگهر ايران )بناهاي تاريخي، مناسبت هاي ملي و ديني، 
محيط زيست، حيات وحش، طبيعت، آيين هاي قومي و منطقه ای و...(.

تكميل  در  برگزيده  آثار  از  مناسب  استفادۀ  جشنواره،  رويكرد  نكته: 
بسته هاي تربيت و يادگيري وزارت آموزش و پرورش است.

1. شعار سال )توليد؛ دانش بنيان و اشتغال آفرين(.
2. مهدويت.

تبصره: معلمان و مربياني که در سمت هاي اداري آموزش و 
پرورش هستند، مشمول گروه 1 )ب( مي  شوند.

2.کتاب های درسی. تمام موضوعات و رخدادها در همة گونه )ژانر(های 
عكاسي و تصويرسازي كه مستقيم يا غيرمستقيم با كتاب های درسي ارتباط 

داشته باشند.

4. بخش جنبي

3. کتاب درسي

2. نهاد خانواده

الف(  هنرمندان بزرگ سال:
      1. مدرسه، خانۀ دوم

موضوعات جشنواره در گروه های سنی:

فراخوان دوازدهمین
جشنوارۀ ملی دوسالانۀ

عکس و تصویرگری

ت 
لاعا

 اط
ل،

قابـ
ة م

ينـ
رمز

ش 
ويـ

ـا پ
ب

يد.
 كن

ـت
رياف

را د
ت 

ررا
مقـ

به 
ط 

بـو
مر

1. آزاد 



نْ فَضْلِهِ وَلعََلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
كُ فِيهِ بأِمَْرِهِ وَلتَِبْتَغُوا مِ

يَ الفُْلْ
رَ لكَُمُ البَْحْرَ لتَِجْرِ ي سَخَّ

لله الذَِّ
ا

(12 / جاثيه)
ش در آن 

ی‌ها به فرمان
ی شما مســخّر و رام کرد تا کشت

ت که دریا را برا
خداســ

ش بهره جویید 
ی‌ا

ل و رزق و روز
ی از فض

ی دریای
روان شــوند و تا شما با سفرها

ی کنید.
ش[‌ سپاسگزار

ت‌های
و تا شما ]بر نعم



مدیر مسئول: محمدصالح مذنبی   
سردبیر: مهدي رضايي

شورای برنامه‌ريزي: احمدرضا اعلایی، دكتر فاطمه وجدانی،
زینت اروجی، نفیسه نجفی قدسی، امیر ذوقی، محمد سبحانی

مدیر داخلی: مريم شهرآبادي
‏‏ویراستار: زهرا نظام‌الديني

مدير هنرى: كوروش پارسانژاد
طراح گرافیك: وحيدحقي

دبير عكس: اعظم لاريجاني
‏‏نشانی دفتر مجله: تهران، ایرانشهر شمالی، پلاك 270 

تلفن :88839178 ـ 021
9 ـ 88831161 ـ 021)داخلی 511(

نمابر: ٨٨301478 ـ 021
      www.roshdmag.ir :وبگاه
@roshdmag :پیام‌رسان شاد

ebtedayi@roshdmag.ir :رايانامه
چاپ و توزيع: شركت افست

صندوق پستی امور مشتركین: 15875/3331
تلفن امور مشتركین: 88867308 ـ 021

اللهُم‌صَل‌عَلي مُحمّد و آل مُحمّدوعجل فرجهم

قابل توجه نویسندگان و مترجمان 
 مقاله‌ای كه برای درج در مجله می‌فرستید:

  با اهداف و  رویكردهای آموزشی- تربیتی و فرهنگی این مجله مرتبط باشد.
  قبلاً در جای دیگری چاپ نشده باشد. 

  در حد 800 كلمه و خلاصه‌اي علمي-آموزشي باشد. 
 در قالب »ورد« و از طریق پیام‌نگار و راه‌هاي ارتباطي مجله فرستاده شود. 

  روان و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد.
   محل قرارگرفتن جدول، شكل و عكس در متن مشخص شود.

   چكیده داشته باشديا هدف‌ها و پیام نوشتار در چند سطر تنظیم شود. 
   معرفی‌نامه‌ی كوتاهی از نویسنده یا مترجم، عنوان و آثار وی پیوست شود.

  اگر ترجمه است، متن اصلی نیز همراه آن باشد.
  لازم به ذكر است:

   مجله در رد، قبول، ویرایش و تلخیص مقاله‌ی رسیده مختار است.
  آرای مندرج در مقاله ضرورتاً مبین رأی و نظر  مسئولان مجله  نیست. 

برگة اشتراک مجله

برگة نظرسنجی
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر انتشارات و فناورى آموزشی

3

فهرست 
2 ارزشيابي مسيري كه آمده‌ايم | مهدی رضایی

3 ارزيابي تربيتي | محمد آژينی
6 تقويم | مهدي رضايي

8 فراتر از معلمي | مریم شهرآبادی
10 به وقت خشم | زهرا اشعري

12 بازسازی عمرانی مدرسه | محمود صیادی
14 جاي خالي بازي در آموزش)2( | محدثه همتي

16 بهبود مهارت‌هاي ارتباطي آموزگاران | محمدحسن بهروزيان
18 از رنجي كه مي‌بريم! | علي‌رضا صالحي

20 آموزش عملي زيست محيطي | خديجه ماهري
22كوچك مشاور | سارا سلیمی نمین، آمنه سلیمی نمین

24 داستان تصویری | مرتضی شمس‌آبادی
26 موافقان كيفي، مخالفان كمي | مريم شهرآبادي

28 نهال كلاس من | مهديه بختياري
30طرح درس | محمد سبحانی

34 ارزشيابي برفي | مهديه نيكوئي
36 ماسه‌هاي پرگنج | مريم احمدپور

38 سخنوري | مرضيه عرب‌زاده
40 انواع ارزشيابي براساس هدف | حانيه بياباني
42 كاغذتايي )اوريگامي( پاكت | آزاده فرزادپور

44 بوم ايده‌پردازي | علیرضا امیربکایی
46 مجلات رشد دانش‌آموزی ابتدایی | محمّدرضا رشیدی

48 ارزشيابي دولبه | اعظم لاریجانی

استان‌های مشارکتک‌ننده در این شماره

خانواده‌ی مجلات رشــد همه‌‌ي تــاش خود را 
کرده است تا این مجله در دسترس عموم جامعه‌ی 
تربیتی کشور قرار گيرد و همه‌ي مخاطبان در میهن 
عزیز اسلامی‌مان امکان تهیه‌ي‌ آن را داشته باشند.

قیمت 75000 ریال
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خدا نامش سرآغاز کلام است
که از اسماء زیبایش سلام است
سلامی گرم و سرشار از کرامت
که از فضل خدا بخشد سلامت

چند وقتی است این سؤالات ذهنم را درگیر خود کرده‌اند: آیا مسیری 
که تاکنون آمده‌ایم درست بوده است؟ آیا همه‌ي دانش‌آموزان، در این 
مسیر، با ما همراه شده‌اند؟ کسی جا نمانده است؟ علاوه بر آن گاهی از 
خود می‌پرسم نقایصی که در یادگیری دانش‌آموزان می‌بینم مربوط به 
جدیدبودن مطالب آموزشی است یا نقصی در آموخته‌های قبلی‌شان 
وجود دارد؟ چقدر می‌توان به تأثیر انجام تکالیف در بالا بردن ســطح 

آموزشی دانش‌آموزان اطمینان داشت؟  و ... .
همیشــه در پایان نیم‌سال نخست که چشــم برهم‌زدنی می‌گذرد، 
ســطح یادگیــری دانش‌آمــوزان را مــرور می‌کنیــم و از عملکرد 
 آموزشــی آن‌هــا و صــد البتــه کیفیــت کار خودمان ارزشــیابی 
به عمل می‌آوریم؛ ولی این نکته مهم است که نتیجه‌ي این ارزشیابی 
حاصل تعامل چندین انســان اســت و بنابراین وابسته به معیارهای 
گوناگونی است که تحلیل وضعیت را پیچیده می‌‌کند؛ مثل برنده‌شدن 
در مسابقه‌ای محلی و حذف‌شدن در مرحله‌ي نهایی المپیک که اگرچه 
مقایسه‌شدنی نیست؛ ولی این »برنده‌شدن« است و آن »حذف‌شدن«!
با توجه به این وضعیت و فشارهای روانی وارد بر دانش‌آموز و خانواده 
بود که طرح ارزشــیابی توصیفی، از سال تحصیلی ۱۳۸۸-۱۳۸۹، در 
دوره‌ي ابتدایی آغاز شد. بر خلاف ارزشیابی گذشته )کمّی( که با عدد و 
رقم سروکار داشت؛ این ارزشیابی کمّی و مقطعی نبود،‌ بلکه ارزشیابی 
كيفيِ مستمری بود که بر اساس تلاش و فعالیت فرد انجام می‌گرفت؛ 
بنابراین نتایج ارزشــیابی، با ایــن روش، عددی بی‌روح حاصل از یک 

جلسه‌ي آزمون بود. 
در روش توصیفی ارزشــیابی ما فرصت داریم در چند جمله وضعیت 
دانش‌آموز را در طول نیم‌ســال تحصیلــی توضیح دهیم. اهمیت این 
توضیحات وقتی بیشــتر مشــخص می‌شــود که در نیم‌سال بعدي، 
خانواده‌ها نــگاه بهتری در مورد آموزش فرزندانشــان دارند و کمک 

بیشتری به ما می‌کنند.
با نزدیک‌شدن به پایان نیم‌سال و فرارسیدن زمان ارزشیابی، به پیشواز 
رفته‌ایم و در این شماره در مورد »ارزشیابی« مطالب و تجربیاتی بیان 
کرده‌ایم که امیدواریم به‌عنوان آمادگی ذهنی برای ورود به ارزشــیابی 
دی‌ماه مفید باشند. البته نوشتن از موضوعی که آموزگاران سال‌هاست 
با آن آشنا هستند سخت است، ولی مطالب شما که به دستمان رسیدند 
قانع شديم شماره‌ای به این موضوع اختصاص دهیم. با تشکر از عزیزانی 
که با دفتر مجله ارتباط دارند. از دیگر بزگواران هم درخواست می‌‌کنیم 

مطالب و موضوعات مدنظر خودشان را با ما در میان بگذارند.

2
 آذرمـاه
 دوره‌ی بیست و ششم
 شماره‌ی 3 | 1401

ارزشيابيِ 
مسيري كه 

آمده‌ايم...
 مهدي رضايي

 سردبير
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 محمد آژینی
فعال تعلیم‌  و‌تربیت

به نظر بســياري از فعالان تعليم‌وتربيت، مشکل اصلی 
نظام آموزشی ما این است که انسانی را با استعدادهای 
گوناگــون و بی‌انتها تحویل می‌گیرد و فردی محدود و 
تک‌بعــدی را به‌عنوان خروجی خــود به جامعه عرضه 
می‌کنــد. محصول این نظام که بر اســاس ارزشــیابیِ 
مبتنی بر آزمون سراسری است، محصول ناقصی است 
که اکثر دلســوزان حــوزه‌ی تعلیم‌وتربیت بر نقص آن 

اذعان دارند. مطلب مهمی که در این بین از ما پرسیده 
می‌شــود این اســت که چه جایگزینی برای این نظام 
ارزشیابی پیشنهاد می‌کنید؟ راهکار عملیاتی مدرسه‌ی 
ما، برای این موضوع، ارائه‌ی سبک جدیدی از ارزشیابی 

با عنوان »ارزیابی تربیتی« است.
هــدف اصلی ارزیابی تربیتی رســیدن به آرامش‌خاطر 
اســت. آرامش خاطر یعنی طمأنینــه‌ی روح و آرامش 
دل انســان. آرام‌بودن دل به این معنا نیست که انسان 
بی‌تحرک باشــد، پیش نرود و پیشرفت نداشته باشد؛ 
بلکه یعنی جاذبه‌های گوناگون او را به این‌سو و آن‌سو 
نکشــاند و اسباب زحمت او نشــود. عشق‌ها، مهرها و 
هواوهوس‌هــا هر کــدام بر او حکومت نکنــد، بلکه بر 
اثر ســنگینی بار ایمان، آرام و مطمئن، اما با ســرعت 
هرچه تمام‌تر به سوی مقصود انسانیت و مقصود خلقت 

حرکت کند. 
این تعریف را با ذکر مثالی توضیح می‌دهم: »دو نفر را 
در نظر بگیرید. هر دو قرار اســت در جلسه‌ی امتحان 
حاضر شــوند، یکی درس‌هایش را خوب خوانده، ده بار 
برگردان کرده، با دوستانش صحبت کرده و در نظرش 
تمام مســائل کتاب روشــن و حاضر است، یکی دیگر 
این کتاب را نخوانده یــا فقط مقداری از آن را خوانده 
اســت یا به حافظه‌ی خود چندان اعتمادی ندارد. هر 
دوی این افراد می‌خواهند در جلســه‌ی امتحان حاضر 
شوند. آیا این‌ها حالت روحی برابر دارند؟ نفر اول وقتی 
وارد این جلســه می‌شــود، روحش تلاطم، اضطراب، 
دغدغه و تشویش ندارد. با خود می‌گوید از هرجا سؤال 
کنند، جواب را می‌دانم. اما آن دیگری دائماً در تلاطم 
اســت، مثل زورقی که روی اقیانوس متلاطمی افتاده 
باشــد، گاهی به این طرف و گاهی به آن طرف تغییر 
 مســیر می‌دهد. روح آدم نا‌آمــاده چنین حالتی دارد« 

)مقام معظم رهبري، 1392(.
حال که هدف ارزشــیابی در مدرسه‌ی ما روشن شد، 
به بیان روش این ارزیابــی می‌پردازیم. برخي متولیان 
تعلیم‌وتربیت انســان را مانند قایقــی می‌دانند که در 
تلاطم‌های اقیانوس بیکران زندگی در حرکت است و در 
این مورد تفاوتی بین مربی و متربی قائل نمی‌شوند. در 
این صورت لازم است هرکس خودش را با وضعیت آن 
قایق مقایســه کند که آیا در ایمن‌ترین و متعادل‌ترین 

وضعیت ممکن به سر می‌برد یا نه؟
در این مســیر به پانزده شــاخص رســیدیم که جزو 
نشانه‌های آرامش‌خاطر است و در محیط تعلیم‌و‌تربیت 
به ظهور می‌رســد. البته شــاخص‌های بیشتری وجود 
دارد، ولی به‌دلیل محدودیت‌های اجرا باید شــاخص‌ها 
را به‌گونه‌ای طراحی می‌کردیم که ضمن اختصار بتواند 

کاملًا بیانگر حالت تعادل یک شخص باشد.

ارزيابي تربيتي
الگوي نوين ارزيابي دانش‌آموز



ه |
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هر شــاخص یک حالــت افراط و یک حالــت تفريط دارد که 
براساس تعريف آن شــاخص تعادلي، حدود افراط و تفريطش 

هم مشخص مي‌شود.
در بازه‌هــای زمانی ســه‌ماهه در ســال تحصیلــی، هر مربی‌ 
مشــاهدات خود را در مورد هر دانش‌آموز، برای شاخص‌های 
پانزده‌گانه، در یک برگه‌ی مخصوص وارد می‌کند. اگر ارزیابی 
به‌طور کامل انجام شود، می‌توانیم میزان انحراف از شاخص‌های 
تعادلــی یا همان عدم‌تعادل را بفهمیم. برای این کار ما بازه‌ای 
از اعــداد یک تا هفــت را در نظر گرفتیم و عــددی را که در 
میانه قــرار دارد به‌عنوان نمره‌ی تعادل تعیین کردیم؛ مثلًا در 
شــاخص نظم، عدد چهار نمره‌ي تعادل است و کسی که این 
نمره را بگیرد؛ یعنی شــاخص نظم در او متعادل است. هرچه 
نمره‌ی شــاخص نظم به یک نزدیک‌تر باشــد، فرد در شاخص 
موردنظر به‌ســمت تفريط )شــلختگی( گرایش دارد و هرچه 
نمره‌ی شاخص نظم به هفت نزدیک شود، فرد در شاخص نظم 

به‌سمت افراط )وسواس( گرایش دارد.
در نهایت به‌وســیله‌ی فرمول انحراف معیــار، نمره‌ی انحراف 
فــرد از حالت تعادل به‌عنوان نمره‌ی نهایی به دســت خواهد 
آمد که نشــان‌دهنده‌ی وضعیت تربیتــی او خواهد بود. وقتی 
این ارزیابی‌ها برای بچه‌ها تکمیل و نمره‌ها مشخص می‌شوند، 
مهم‌ترین دغدغة مربی‌ها این اســت که نمره‌های به‌دست‌آمده 

را چطــور به والدین ارائه دهند؟ شــاید این قســمت یکی از 
سخت‌ترین و پیچیده‌ترین قسمت‌های تعامل مربیان با والدین 
در تمام مدرسه‌هاســت و شــما که آموزگار خوب و دلسوزی 

هستید، این حرف را خوب درک می‌کنید. 
تاکنون فکر کرده‌اید به‌عنوان یک مربی چطور می‌توانید مسائل 
تربیتی بچه‌ها را به لطیف‌ترین و غیر‌مستقیم‌ترین روش ممکن 
با پدر و مادرانشــان در میان بگذارید؟ البته برای کســانی که 
هنوز پدر یا مادر نشــده‌اند، شاید تلخی لحظه‌ای که از جانب 
دیگران ایرادها و مشکلات تربیتی فرزند بیان مي‌شود، چندان 
درک نشــود، ولی انصافاً پذیرش این اشکالات یک خودسازی 
جدی می‌طلبد. چه کنیم که اولیا راحت‌تر این مســائل را از ما 

بپذیرند؟ و در عین حال بچه‌ها هم خیلی متوجه نشوند؟
بــرای این منظور تــاش کردیــم کارنامه‌ها را‌ با اســتفاده از 
نمادســازی ارائه دهیم و خدا را شکر نتایج خوبی هم گرفتیم. 
روشــی که با ‌نگاهی به روش دکتر اردوان مجیدی در مدرسه‌ی 
حکمت بابلسر به دســت آمد. بر این اساس پانزده شاخص، در 
نمادســازی، به پانزده نماد تبدیل می‌شوند و همه‌ی این پانزده 
نماد در یک نقاشــی معنا‌دار به کار می‌رود. نمادها رنگ‌آمیزی 
می‌شوند، به‌طوری که هر رنگ نشان‌دهنده‌ی نمره‌ی مختص آن 
شــاخص باشد. در نتیجه والدین با دیدن کل نقاشی و نمادهای 
رنگی آن، در جریان وضعیت تربیتی فرزند خود قرار می‌گیرند.

اطاعت‌پذيري

سليقه

الگوهاي 
متعارف

رهبري

روحيه
برادري

حضور فعال

تواضع

ادب

وفا

ثبات قدم

سخاوت

خردورزي

آرامش خاطر

شوخ‌طبعي

نظم

نمايي از شاخص‌هاي تربيتي
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5 آذر؛ روز بسیج مستضعفین
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به شرایط حساس کشور، 
امام خمینی )ره(، در روز 5 آذر 1358، خواســتار آموزش نظامی 
همگانی و تشکیل ارتش بیست‌میلیونی شد. مجلس شورای اسلامی 
این فرمان را در دی‌ماه سال 1359 تصویب کرد. از آن سال تاکنون 

پنجم آذر روز »بسیج مستضعفین« نامگذاری شده است. 
در اندیشه‌ی امام)ره( بسيج نهادي اجتماعي با ابعادی متعدد است. 
در اين نگرش بسيج ديگر صرفاً سازماني نظامي نيست که فقط در 
زمان جنگ و براي دفاع در مقابل دشمن شکل گرفته باشد، بلکه 
نهادي است وســيع که باید پاسخگوي نيازهاي اساسي و حياتي 
جامعه باشد. به فرموده‌ی امام)ره(: »بسیج شجره‌ی طیبه و درخت 
تناور و پرثمری اســت که شکوفه‌های آن بوی بهار وصل و طراوت 
یقین و حدیث عشــق می‌دهد. بســیج مدرسه‌ی عشق و مکتب 
شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدسته‌های رفيع 
آن، اذان شهادت و رشــادت سر داده‌اند. بسيج ميقات پابرهنگان 
و معراج انديشــه‌ی پاک اسلامي است که تربيتي‌افتگان آن، نام و 

نشاني در گمنامي و بي‌نشاني گرفته‌اند.«

7 آذر؛ روز نیروی دریایی
هفتم آذر یادآور پایمردی دلاوران نیروی دریایی است که توانستند، 
در عملیات مروارید، نیروی دریایی عراق را به‌طور کامل از صحنه‌ی 
نبرد حذف کنند. هدف اصلی این عملیات حمله به سکوهای نفتی 
البکــر و الامیه و نابودکردن ناوچه‌های عراقی بود. در ســپیده‌دم 

هفتم آذر 1359 شمسي، قهرمانان نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اسلامی ایران در نخستین لحظات عملیات مروارید، چند ناوچه‌ی 
مدرن و اژدرافکن عراق را به قعر دریا فرســتادند. این عملیات با 
همکاری نیروی هوایی انجام شــد و ضرباتی سنگین بر پیکره‌ی 
نیروی هوایی و دریایی عراق وارد کرد. ســرانجام پس از ساعت‌ها 
نبرد بی‌امان، هنگام ظهر، در حالی‌که دلاورمردان نیروی دریایی 
آخرین گلوله‌های خود را به‌سوی دشمن نشانه می‌رفتند، »ناوچه‌ی 
پیکان« مورد اصابت چند موشک قرار گرفت و با کارکنان شجاع 
خود در شــمال خلیج فارس و در دل آب‌های گرم و نیلگون آن 
جای گرفت و فرمانده‌ی آن، محمد ابراهیم همتی، و همرزمانش 

به شهادت رسیدند.
بدین ترتیب، رفت‌و‌آمد کشتی‌های نفت‌کش و تجاری برای کشور 
عراق که از این طریق انجام می‌گرفت و برای اين كشــور در زمان 
جنگ نقش اساسی و تعیین‌کننده‌ای داشت، ناممکن شد. از آن 
ســو، 90درصد از صادرات و واردات ایران که از طریق دریا بود، با 
پیروزی نیروی دریایی ایران و سیادت دریایی ایران در خلیج‌فارس، 

امکان‌پذیر شد.
امام خمینی)ره( درباره‌ی رزم سلحشوران جان‌برکف نیروی دریایی 
در هفتم آذر فرمودند: »رویارویی نیروی دریایی ارتش با دشــمن 
و آن همه افتخارات، رزم، رشــادت، شهامت و شهادت نشانه‌ای از 

اقتدار و اعتبار این نیروی بزرگ و سرافراز است.«
 1368/1/28
پيام به ملت ايران و نيروهاي مسلح

9 آذر؛ ولادت حضرت زینب)س( و روز پرستار
روز پرستار هم‌زمان با ولادت حضرت زینب)س(، نوه‌ی گران‌قدر 
پیامبر اکرم)ص(، اســت که در پنجم جمادی‌الاول ســال ششم 
هجــری قمری به دنیا آمدند. يحيي مازني كه از علماي بزرگ و 
راويان حديث اســت مي‌گويد: »مدت‌ها در مدينه در همسايگي 
علي)ع( در يك محله زندگي مي‌كردم. منزل من در كنار منزلي 
بود كه زينب دختر علي )عيلهما‌السلام( در آنجا سكونت داشت. 
حتي يك ‌دفعه هم كسي حضرت زينب)س( را نديد و صداي او 
را نشنيد. او هرگاه مي‌خواست به زيارت جد بزرگوارش برود، در 
دل شب مي‌رفت، در حالي‌كه پدرش علي)ع( در پيش و برادرانش 
حســن و حسين )عليهماالسلام( در اطراف او بودند. وقتي هم به 
نزديك قبر شريف رسول‌الله)ص( مي‌رسيدند، اميرالمؤمنين)ع( 
شــمع‌هاي روشــن اطراف قبر را خاموش مي‌كرد. يك روز امام 
حســن)ع( علت اين كار را سؤال كرد. حضرت فرمود: اخشي ان 
ينظر أحد الي أختك زينب؛ از آن مي‌ترسم كه كسي در روشني 

خواهرت را ببيند.« 6
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10 آذر؛ روز مجلس
آیت‌الله سیدحسن مدرس از علمای اصفهان در دوران مشروطه بود 
که به حمایت از مشــروطه‌خواهان پرداخت. وی از طرف فقها، در 
دوره‌ی دوم مجلس، به‌عنوان یکی از مجتهدانی تعیین شده بود که 
طبق قانون اساسی مشروطه می‌بایست بر هماهنگی مصوبات مجلس 
با شرع اسلام نظارت داشته باشند. وی از دوره‌ی سوم تا دوره‌ی ششم 
نیز نماینده‌ی مردم تهران در مجلس شورای ملی بود. در زمان جنگ 
جهانی اول، کمیته‌ی دفاع ملی را تشکیل داد و به قم مهاجرت کرد. 
سیدحســن مدرس با اقدامات رضاخان مخالفت می‌کرد؛ ازاین‌رو، 
رضاخان وی را به خواف و کاشــمر تبعید کرد. شهید مدرس بیش 

از نُه ســال از عمر خود را در تبعیدگاه گذراند. در این مدت، مردم با 
او آشنایی پیدا کردند و هرگاه فرصتی دست می‌داد و اجازه‌ی خروج 
وی از تبعیدگاه صادر می‌شد، با مردم ملاقات می‌کرد، به درد دل‌های 
آن‌ها گوش می‌داد و حتی‌المقدور، به امورشان رسیدگی می‌کرد. این 
ارتباط به‌ویژه پس از مأنوس‌شدن نگهبانان با وی و اظهار ارادت برخی 
از آن‌ها به سید گسترش پیدا کرد. شهربانی، طبق مقررات، ماهانه 
مبلغی را به‌عنوان خرجی در اختیار شهید مدرس قرار می‌داد. طی 
چند ســال و در اثر قناعت و پس‌انداز آن مبلغ ناچیز، مخارج ایجاد 
آب‌انباری در شــهر خواف، برای رفع حوائج عمومی، فراهم شد. به 
گفته‌ی سیدعبدالباقی، فرزند شهید مدرس که یک بار با وی در خواف 
ملاقات کرده‌ اســت، بیشتر مأموران و نگهبانان مرید اخلاق او شده 
بودند و در حد توان، برای فراهم‌کردن آنچه او نیاز داشت می‌کوشیدند. 
سرانجام در روز دهم آذر، به‌دستور رضاخان، مأموران حكومتي ایشان 
را به شهادت رساندند. در ایران دهم آذر، به مناسبت شهادت وی، به 

نام »روز مجلس« نامگذاری شده است.

16 آذر؛ روز دانشجو
پس از وقوع کودتای ۲۸مرداد ۱۳۳۲، ســازمان‌های سیاسی 
تشکیل‌دهنده‌ی جبهه‌ی ملی، برای دوره‌ی کوتاهی در یک 
ائتلاف ضعیف، تحت ‌نام نهضــت مقاومت ملی به مقاومت 
سیاسی دست زدند و تظاهرات‌ها‌ و اعتصاب‌های پراکنده‌ای در 
پاییز همان سال در دانشگاه تهران و همچنین در بازار، از جمله 
در تاریخ 16 مهر و ۲۱ آبان، در اعتراض به محاکمه‌ی مصدق 
برگزار شد. چند هفته پس از این وقایع، اعلام شد روابط ایران 
و انگليس که در زمان نخست‌وزیری مصدق قطع شده بود، از 
سر گرفته خواهد شد و ریچارد نیکسون نایب ریاست‌جمهوری 
وقت آمریکا برای دیدار رسمی به ایران خواهد آمد. این موضوع 
بهانــه‌ی لازم برای اعتراضات را فراهم کــرد و در 14 آذر به 
سفارش نهضت مقاومت ملی، دانشجویان فعال به سخنرانی در 
کلاس‌ها پرداختند و ناآرامی تمام محوطه‌ی دانشگاه تهران را 
فرا گرفت. دولت وقت برای پیشگیری از هرگونه اقدام بعدی 

تصمیم به سرکوب اعتراضات گرفت.
سربازان و نیروهای ویژه‌ی ارتش، پس از هجوم به دانشگاه، به 
کلاس‌های درس حمله کردند. در این اتفاق صدها دانشــجو 
بازداشت یا زخمی شدند. نیروهای امنیتی در دانشکده‌ی فنی 
اقدام به شلیک تیر کردند که موجب شهادت سه دانشجوی این 
دانشکده به نام‌های احمد قندچی، آذر )مهدی( شریعت‌رضوی 
و مصطفی بزرگ‌نیا شد. فردای آن روز نیکسون به ایران آمد 
و دکترای افتخاری در رشته‌ی حقوق را در دانشگاه تهران که 
در اشغال مشهود نیروهای نظامی بود، دریافت کرد.16 آذر در 
کشورمان روز دانشجو نامگذاری شده و براي بزرگداشت همان 
سه دانشجوی شهیدی است که به ملاقات رسمی نیکسون، 
معاون رئیس‌جمهور آمریکا، با شــاه، آن هم چندی پس از 

کودتای ننگین آمریکایی ۲۸ مرداد اعتراض کردند.
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مريم  شهرآبادي
كارشناس آموزش ابتدايي

آموزگار فعالي كه در فضاي مجازي براي برخي آموزش‌هايش از مجلات رشــد 
استفاده مي‌كند، توجهم را جلب كرد. به فعاليت‌ها و توليد محتواهاي آموزشي 
ايشان بيشتر دقت كردم. به نظرم آموزگاري صبور و دقيق آمد. چندين بار سعي 
كردم براي چالش‌هاي مجله‌ي رشد آموزش ابتدايي از نظرات خوبشان استفاده 
كنم. خانم مریم سهرابی متولد 1357 در استان البرز است كه تحصیلات ابتدایی 
و تكميلي‌شان را در همين استان گذرانده‌اند. ايشان بعد از ديپلم ازدواج كردند. 
علاقه‌ي وافر ايشــان به آموزگاري كه از كودكي همراهشان بوده است، باعث 
مي‌شود، با وجود فرازونشیب‌هاي زياد زندگی، شغل معلمی در دوره‌ي ابتدایی 
را مناسب بدانند و در دانشگاه فرهنگیان امیرکبیر استان البرز، رشته‌ی آموزش 
ابتدایی ادامه تحصيل دهند. وي هم‌زمان با اين دوره، تجربه‌ی مادرشدن را هم 
داشته‌ است و به‌گفته‌ي ايشان این کار مسئوليتشان را سنگين‌تر كرده است. 
همچنين در سال 1399 در جشنواره‌ي »زيست‌بوم« به‌عنوان معلم نمونه در اين 
استان معرفي شدند. اکنون دو سال است که آموزگار پایه‌ي اول ابتدايي‌اند. در 

ادامه، گفت‌وگوي ما با ايشان از نظرتان مي‌گذرد.

 چه تعریفی از معلمی دارید؟
معلم قهرمان هر جامعه و ســازنده‌ي نسل‌های 
آینــده‌ي هر کشــور اســت. معلمــی یکی از 
ســخت‌ترین شغل‌هاســت كه مســئولیت 
آموزش‌و‌پرورش كودكان را به عهده دارد و همین 
ویژگی‌ است که کار را ســخت‌ و مسئوليتش را 
بيشــتر می‌کند. چراکه معلمی فراتر از آموزش 
کتاب‌های درسی است . یک معلم با روح و فکر و 

ذهن انسان‌ها در ارتباط است.

 ارتباط شما با دانش‌آموزانتان چگونه 
است؟

يكي از مهم‌ترين عوامل موفقيت براي يك معلم  
ایجاد رابطه‌اي عاطفی و محبت‌آمیز و در مرحله‌ي 
بعد ایجاد محیطي امن برای دانش‌آموزان است 
تا به معلم خود حس اعتماد پیدا کنند. این مورد 
برای دانش‌آمــوزان پایــه‌ي اول ابتدايي خیلی 
مهم‌تر است؛ چون هم براي چند ساعتي از خانواده 
به‌خصوص مادر دورند و هم خیلی از دانش‌آموزان 
پایــه‌ي اول تجربــه‌ي رفتن بــه مهدکودک یا 
پیش‌دبستانی را نداشته‌اند. معلم باید این رابطه را 
بين خود و دانش‌آموزانش ایجاد کند. برای ایجاد 
این ارتباط باید به دنیای كودكي آن‌ها وارد شــد. 
مثلًا براي آن‌ها داســتان بگويد يا از عروسک‌ها، 
همراه با تقلید صدا، در امر تدریس استفاده كند؛ 

چون اين امر برايشان لذت‌بخش است.

  براي تدريس بهتر و علاقه‌مند كردن 
دانش‌آموزان به درس از چه شيوه‌هايي 

استفاده  مي‌كنيد؟
برای تدریس، بهتر اســت ایجاد انگیزه کنیم و از 
روش‌هاي غيرمستقيم براي آموزش بهره ببريم. 
ایجاد انگیزه می‌تواند یک ســؤال، یک چالش، 
یک مسئله، یک کاردستی يا یک فعالیت مرتبط 
با موضوع در فضــای دیگری غیر از کلاس درس 
باشد. مثلًا يك روز برای تدریس نشانه‌ي »ض« 
دستم را با یک پارچه بســته بودم و نمایش یک 
مریض را اجــرا کردم. وقتی وارد کلاس شــدم 
برای همه‌ي دانش‌آموزانم ســؤال شده بود که 
چرا دستم را بســته‌ام و همه بادقت به من توجه 

می‌کردند.
دنیای کودکان دنیای بازی است. دانش‌آموزان 
عاشــق هیجان و تنوع‌اند. من همیشــه سعی 
می‌کنم تا تمرینات کلاسی خود را به‌صورت بازی 
انجام دهم تا هم برای دانش‌آموز لذت‌بخش باشد 
و هم تنوعی در فضــای یکنواخت کلاس ايجاد 
شــود. هربار که از بازی بــرای تمرین و تدریس 
اســتفاده کرده‌ام، دانش‌آموزان با شوق و توجه 

فراتر از معلمي
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بیشتری از کلاس استقبال کرده‌اند . همین شوق 
و هیجان و لذت میزان یادگیــری آن‌ها را چند 
برابر می‌کند. در کنار بازی، از دســت‌ورزی برای 
تدریس استفاده می‌کنم؛ مثلًا برای درک مفهوم 
اندازه‌گیری از دانش‌آموزان مي‌خواهم مداد خود 
را به‌صورت تقریبی با گیره اندازه بگیرند و بگويند 

طول مداد آن‌ها چند گیره می‌شود.
اگر دانش‌آموز با یک مبحث درسی درگیر باشد و 
به‌صورت عملی یک مفهوم را کار کند، يادگيري 
بهتر و ماندگارتر مي‌شود. همچنين همیشه سعی 
کرده‌ام تا از خودشــان در تدریس كمك بگيرم و 
متکلم‌وحده نباشم و با درگیرکردن آن‌ها کلاسی 
شاد داشته باشم. کلاسی می‌تواند اثربخش باشد 
که دانش‌آموزانــش در فعاليت‌هاي آن كلاس 

مشارکت داشته باشند.

 چطور از دانش‌آموزانتان براي تدريس 
كمك مي‌گيريد؟

مثلًا برای مبحــث اعداد،‍‍‍ چهــار دانش‌آموز را 
انتخاب مي‌كنم. به سه نفر از آن‌ها یک دسته‌ی 
ده‌تایی مي‌دهم و به یک نفر ديگر دو تا یک عددي 
مي‌دهم. بعد از بچه‌ها می‌پرسم: »خب، حالا چه 
عددي به دست مي‌آيد؟« مي‌گويند: »سي و دو.«

یا برای مفهوم الگوها مثلًا یکی ایستاده و دو نفر 
نشسته، مجدد یکی ایستاده، دو نفر نشسته، به 

همين ترتيب الگو را با بچه‌ها تکمیل می‌کنيم.

 آيا با طرح ارزشيابي كيفي و توصيفي 
موافق هستيد؟ شما دانش‌آموزانتان را 

چگونه ارزشيابي مي‌كنيد؟ 
این طرح مزايا و معايبي دارد. مزایایش این است 
که دانش‌آموز متحمل فشــار رواني براي نمره  
نمي‌شــود. هر دانش‌آموز با توجــه به فعاليت و 
تلاشي كه در طول سال‌تحصيلي داشته است، 
مقایســه می‌شــود؛ اما از معايب اين طرح نبود 
دستورالعمل مشخصي است كه اهداف و نحوه‌ي 
كار براي آموزگار و اوليا را مشخص كند. در ضمن 
دانش‌آمــوزان بعد از ورود به دوره‌ي متوســطه 
یک‌باره با ارزشــیابی کمّی روبه‌رو می‌شوند كه 
آن‌ها را دچار افــت تحصيلي مي‌كند؛ اما به‌طور 

کلی با این طرح موافق هستم.
هر دانش‌آموز با توجه به تکالیف، پرســش‌های 
کلاسی، کارهای عملی و پروژه‌ها ارزیابی مي‌شود.

در واقع هدف از ارزشیابی توصیفی اين است که 
دانش‌آموزان را با هم مقایسه نکنیم . دانش‌آموزی 
که با تلاش پیشــرفت كرده است هم باید مورد 
تشویق قرار بگیرد؛ حتی اگر به سطح خیلی‌خوب 

نرسیده باشد.

 به غیر از تدریس، فعالیت دیگری در 
دیگر  زمینه‌‌های  در  یا  آموزش‌وپرورش 

دارید؟
در تابســتان 1400 برای تولید محتوای كمك 
آموزشــي درس فارســی و ریاضی استان البرز 
انتخاب شدم. در تابستان 1401 هم وب‌آواهايي 
)پادکســت‌هایی( برای تقویت مهارت خواندن 
با عنوان »مدرسه‌ي تابســتانه« تولید کردیم. 
درکنار این‌ها دوره‌ي مربیگری پیش‌دبستاني را 
به‌صورت حضوری و مجازی برگزار کردم. بیشتر 
فعالیت‌هایــم در زمینــه‌ی کار و حرفه‌ام یعنی 

معلمی است.

 فعالیت شما در فضای مجازی چگونه و از 
چه زماني شروع شد؟

فعالیت مجازی من از همان ســال اول تدریس و 
هم‌زمان با شيوع ويروس كرونا شروع شد، دقیقاً 
سه ماه بعد از آغاز سال تحصیلی. دوست داشتم 
تجربه‌هــاي خود را با دیگر همــکاران و اولیایی 
که دانش‌آمــوزان کلاس اول ابتدايــي دارند به 
اشــتراک بگذارم و علاوه بر پيشــرفت خودم از 
نظرات و پيشنهادهاي ديگر همکارانم و اولياي 
دانش‌آموزان كشــورم استفاده كنم. از‌ همین رو 
بيشــتر فعاليت‌هايم را به نام »دست‌ورزی اول 
ابتدايي« ساختم و اکنون دو سال است که در اين 

حيطه  فعالیت می‌کنم.‌

 خاطره‌ای از دوران تدریس خودتان دارید؟ 
مدرســه‌ي ما در دو نوبت و به‌صورت چرخشي 
است. من هميشه، نوبت بعدازظهر، در زنگ تفریح 
به نمازخانه می‌روم تا نماز بخوانم؛ چون زمان زنگ 
تفریح خیلی کوتاه اســت، شاید دوسه‌دقیقه‌ای 
دیرتر به کلاس بروم و همیشــه از دانش‌آموزانم 
عذرخواهی می‌كنم. یک روز یکی از دانش‌آموزانم 

به نام محنا پرسید: »خانم، نمازخانه می‌روید؟« 
گفتم: »بلــه؛ اما قبل از رفتن باید وضو بگیرم.« 
محنا گفت: »خانم، می‌شــود من هم با شما به 
نمازخانه بیايم؟« گفتم: »اگر دوســت داری، 
چراکــه نه!« بعد از وضو بــه کلاس رفتم تا با او 
به نمازخانه برویم؛ اما وقتی وارد کلاس شــدم 
او نبود. فكر كردم حتماً به حیاط مدرسه رفته 
اســت. من هم به نمازخانه رفتــم و دیدم که 
محنا همراه با پنــج دانش‌آموز دیگر جلوی در 
نمازخانه ایستاده‌اند. برای خودم خیلی‌جالب 
و غیرمنتظره بود که دوســتانش را هم به این 
کار دعوت کرده اســت. وارد نمازخانه شدیم و 
نمازخواندیم. بعد از نماز از آن‌ها خواســتم هر 
كدام یــک دعا بگویند تا با هــم آمین بگوییم. 
در ضمن من می‌دانســتم آن‌ها وضو ندارند و 
به همین خاطر بعــد از اتمام دعا به آن‌ها گفتم 
که برای نماز باید وضو هم داشــته باشیم. البته 
آموزش وضو را قبلًا در كلاس داشــتیم. با هم 
به کلاس رفتیــم و به هرکدام یک برچســب 
دادم که برای این کار تشــویق شــوند و بعد از 
آن هر هفتــه‌ای که بعدازظهری می‌شــدیم، 
دانش‌آموزانــم می‌گفتند: »خانــم، می‌روید 
نمازخانه؟« به ايــن دليل اين خاطره را تعريف 
كردم که تأكيد كنم رفتار و منش یک معلم در 

رفتار دانش‌آموزانش مهم و تأثیرگذار است.

برای آینده چه برنامه‌ای دارید؟
من همواره خودم را دانشجو می‌دانم و دوست دارم 
در حرفه‌ي معلمی اطلاعات و مهارت‌های خودم 
را افزایش دهم و پیوسته در حال یادگیری هستم 
و از آموزش‌دیدن و آمــوزش‌دادن لذت می‌برم. 
در نظر دارم به ياري خدا در زمينه‌ي کتاب‌های 
کمک آموزشــی که مبتنی بر بازی و خلاقیت 

است، فعاليت كنم.
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نقش معلم در توانمندسازي دانش‌آموزان 
براي كنترل خشم

  زهرا اشعری
دکترای روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه خوارزمی 

خشم احساسي عادی است که هر کس گاهی آن را تجربه می‎کند. 
با این حال، اگر این احساس شدید باشد یا از راه‎های ناسالم بيان 
شود، باید روش‌هاي سالمی را برای مقابله با آن آموخت. ابراز 
خشـونت، حتی به‌شکل غیرمستقیم، ماننـد شیطنت‌كردن يا 
همکاري‌نكردن، می‎تواند میان معلم و دانش‎آموزان تنش ايجاد 
كند و مانعي در برابر اهداف آموزشی باشد. همچنين در آینده 
مخاطراتی را در روابط اجتماعی دانش‎آموزان ناسازگار ایجاد 
مي‌کند. معلم براي بهبود این امر در دانش‌آموزان چه نقشی 
می‎تواند داشته باشد؟ در سه قسمت زیر به این موضوع می‎پردازیم:

الف( تشخیص و پیشگیری زمینه‎های خشم در دانش‌آموزان
احساس خشم و ابراز ناسالم آن، دلایل گوناگونی دارد. چند مورد 
از زمینه‎های احساس خشم در دانش‎آموزان به اين شرح است: 
1. اختلالات رواني: خشونت‎ورزی بعضی از کودکان به‌دلیل 
اختلالات روانی اســت. گاهی معلم، نخستین کسی است که 
می‎تواند با شناخت اجمالی از مشکلاتي كه سلامت روان را به 
خطر مي‌اندازد مانند اختلال سلوک، افسردگی، اضطراب و نقص 
توجه، با‌احتیاط و بدون برچسب‌زدن، والدین دانش‎آموز را آگاه 
كند و آن‌ها را به روان‌شناس ارجاع دهد. معلم همچنین با اين 
كار مي‌تواند مانع از بروز رفتارهای تشدیدکننده‌ي دانش‌آموزان 
با اختلالات رواني شود. مثلًا دانش‎آموزان مضطـرب رفتارهای 
پرخاشگرانه از خود بروز می‌دهند؛ اما بلافاصله پشیمان می‌شوند 
و می‎گویند دست خودم نیست. معلم لازم است مواقعی مانند 
امتحانات که اضطراب دانش‎آموزان بیشــتر است، راهکارهای 

آرام‌کننده را با آن‌ها تمرین کند. 
2. بیماری یا مشکلات خانوادگی: عواملي مانند مصرف دارو، 
فوت یا جدایی پدر و مادر و مشــکلات معیشتی روی دستگاه 
عصبی و وضعیت رفتاری دانش‎آموزان در کلاس اثرگذار است. 
لذا داشتن این اطلاعات به‌صورت محرمانه می‎تواند در تنظیم 
ســطح انتظارات، ايجاد برخوردهای مناسب با هم‌كلاسي‌ها و 

کمک به دوست‎یابی آن‌ها مؤثر باشد. 

3. تغيير و تحولات سن رشد: كودك، در مراحل گوناگون 
ســن رشد، با تغییراتی جســمی و روحی مواجه مي‌شود. در 
»مرحلــه‌ي ســازندگی«، چنانچه دانش‌آموزان ســرزنش، 
مسخره یا طرد شوند، احســاس حقارت در آن‌ها پرورش 
می‎یابد و درونشان خشــمی از ناکامی ایجاد می‎شود که 
به پرخاشگری می‎انجامد. مرحله‌ي تشکیل هویت مملو 
از اضطراب است و چنانچه دانش‌آموزان راهنمایی نشوند، 
ممکن است به رفتارهای خشــونت‎آمیز دست بزنند. در 
ایــن دوره، نوجوانان نقش‎ها و ایدئولوژی‎های گوناگون را 
امتحان می‎کنند و صبوری معلم و احترام به حریمشان 
را می‎طلبند. از دیگر خصوصیات کودکان نیاز به آزادی، 
شــادی و قدرت اســت و محدودیت‎های نابجا می‌تواند 

خشم آن‌ها را برانگیزد.
4. یادگیری دشوار و رقابت ناسالم: اين دو موضوع 

زمینه‎ســاز عصبی‌شــدن دانش‎آموزان‌اند. رعایت 
مواردی همچون ایجاد جوّ آرام، شاد و غیررقابتی 
در کلاس، ســهل‌كردن یادگیری، مشخص‌بودن 
انتظارات معلم، انصاف، احترام و مقایســه‌نکردن 

شــاگردان می‎تواند از جوّ متلاطــم کلاس و ایجاد 
خشم پیشگیری کند. 

5. کمبود عزت‌نفس و بروزنيافتن وجود ســالم: 
نداشتن عزت‌نفس كافي از عواملي است كه دانش‎آموزان را 

قربانی خشونت می‎کند و متقابلًا این احساس قربانی‌شـدن، 
آن‌ها را به عاملان خشـونت تبدیل می‌کند.

6. الگوگيــري از والدين: خشــونت‎ورزیِ والدین موجب 
مي‌شــود فرزندان نيز، به‎ویژه در موقعیت‎هــای تنش‎زا، به 

خشونت روي آورند. 

ب( سرمشق‎دهی
دومین نقــش معلم الگودهی مثبت به شــاگردان اســت. 
بعضی از معلمان در مقابل پرخاشــگری کودکان خشمگین 
می‌شــوند. تنبیه برای افرادی که مطیع نیستند، غالباً قدرت 
مبارزه‎طلبی‌شــان را افزایش می‎دهد و موجب تشدید رفتار 
غلط آن‌ها می‎شــود، در حالي كه افراد مطیع نیازی به تنبيه 
ندارند. معلم مقتدر و جرئتمنــد می‎تواند، به‌جای تهاجم يا 
انفعال یا مهار رفتار شاگردان، راه‎های متفاوتي را با پیامدهای 
واقعی آن‌ها پیشنهاد کند و از دانش‌آموزان بخواهد هر کدام 
را ترجیــح می‎دهند، انتخاب کنند. هــم تحمیل ارزش‎ها و 
عقاید به دیگران و هم تســلیم در برابر آن‌ها، رابطه را رو به 
نابودی می‎برد. دانش‎آموز علیه اقتداری که استقلال او را در 
هم بشکند، خواهد جنگید و اگر شکست بخورد، زخم‌‎های او 
در مبارزه علیه تسلط غیرمنطقی، به‌صورت پریشانی روانی، 

در عمق وجودش باقی خواهد ماند. 
معلــم می‎تواند الگــوی ارزش‎های مغایر با خشــم، از قبیل 
پذیرش تفاوت‎هــا، مراقبت، جرئت، همدلی و نوع‎دوســتی 
در کلاس باشــد. همچنیــن حــل مشــارکتی تعارض‎ها و 
خودگویی‎های بلند در مواقع احســاس خشم، همچون »من 
خیلی ناامید شــده‎ام، می‎خواهم چند نفس عمیق بکشم.« 
یا »من در مورد این تمرین خیلی عصبی هســتم، چلاندن 
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توپ پنبه‌اي می‎تواند عضلاتم را آرام کند.« آموزش عملی به 
شاگردان محسوب می‎شود.

ج( آموزش مهارت‎ها و ویژگی‎هایی برای کنترل خشم
ســومین نقش معلم توانمندســازی دانش‎آموزان در باورها، 
ارزش‎ها و رفتارهای عاری از خشونت است. تغییرکردن رفتار 
دانش‎آموزان، به‌دلیل محدودیت‎ شــناخت و توسعه‎نیافتگی 
ظرفیت‎های وجودی آن‌ها دشــوار است؛ لذا لازم است حتی 
اگر در ابتدای کار کاملًا هم موفق نباشند، تلاششان تحسین 

شود.
در بعد شــناختی، تقویت عزت‌نفس دانش‎آموزان، به ‌معنی 
باورداشــتن خود به‌عنوان فردی ارزشمند، اصلاح خطاهای 
شــناختی و افــکار غیرمنطقــی، آگاه‎ســازی از پیامدهای 
خشــونت‎ورزی به کمک قصه‎گویی، آموزش مهارت‌های 
حــل مســئله، شفاف‎ســازی ارزش‎هــا و نیازهــا و 
آرام‎بخش  فرد، همچنیــن خودگویی  محدودیت‎های 
می‎تواند زمینه‎های احســاس خشــم را کاهش دهد. 
همچنین خودارزیابی شــامل یادداشــت موقعیت‎های 
خشم، افکار آزاردهنده و جملات تسکین‎بخش شدت آن 

را بهبود می‎بخشد.
در بعــد فیزیکــی، دادن آزمایش‎هــای لازم مانند آزمايش 
تیروئیــد، مصرف داروهای لازم، آگاهی از عوارض جانبـــی 
داروهــا، ورزش، تحــرک و راهبردهاي آرمیدگی جســمی 

می‌تواند کج‌خلقی و رفتارهای خشونت‌آمیز را کاهش دهد.
در بعد ارتباطی، از آنجا که فردِ پرخاشــگر یاد گرفته اســت 
احساســات، خواسته‎ها و عقایدش را از طریق آسیب‌رساندن 
به دیگران ابراز ‎کند، یاددادن ابراز نظر جرئتمندانه، همچنین 
افزایش مهارت‎های ارتباطی، اجتماعی و حل تعارض، یاددادن 
آگاهــی و پذیرش خود، و نيز نام‎گذاری و بیان احســاس به 
دانش‎آموزان در گفت‌وگوهای کلاسی از مهارت‎های مفید در 

این زمینه است.
برخورداری از مهارت‎های قبل به‌تنهایی کافی نیســت. نقش 
معلم این است که سه ویژگی صداقت، عشق غیرانحصارطلبانه 
و همدلی را در خویش و در شــاگردانش برای پرورش روابطِ 
بهتر پرورش دهد. صداقت به‌معنای ابراز واقعی احساســات، 
نیازها و عقاید خود اســت. عشــق غیرانحصارطلبانه شامل 
پذیرش، احتــرام و حمایت از دیگری به‌شــیوه‎ای آزادانه و 
غیرقیم‎وار اســت و منظور از همدلی، توانایی شنیدن دقیق 

فرد دیگر و درک او از دیدگاه خودش است. 

سخن پایانی
فشــار و تنش روانی، انســان را مستعد خشــم و پرخاشگری 
می‎کند. ناتوانی در عملکرد اجتماعی و عاطفی، به‌اندازه‌ي ناتوانی 
در خواندن، یک ناتوانی یادگیری محسوب می‎شود. خشم یک 
احساس راهنماست. لایه‎های احساسی زیر خشم شامل مواردی 
همچون طرد‎شــدگی، ترس، ناکامی، احساس گناه، حسادت، 
برآشــفتگی از بی‎عدالتی، تحقیر و افسردگی است. لذا سزاوار 
است به‌جای سرزنش، تنبیه و درونی‎ترکردن خشم شاگردان به 

راه‎هایی بیندیشیم که آن‌ها را در مقابله با خشم توانمند سازد.
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جرب

بازسازي | ت
عمراني
مدرسه 

بخش دوم

محمود صيادي
مدير آموزگار مدرسه‌ي 

سعادت، استان سيستان 
و بلوچستان،  منطقه‌ي 

نصرت‌آباد

در قسمت گذشته، به مسئله‌ی اصلی 
پژوهش که ایجاد تغییراتی در مسائل 
آموزشی و عمرانی مدرسه بود پرداختم 
و مشکلات عمرانی مدرسه و فراوانی 
آن‌ را بررســی کردم. در این قسمت 
بــه راهکارهای پیشــنهادی و میزان 

اثربخشی آن‌ها می‌پردازم.

راهکارهای پیشنهادی
راه‌اندازی ســرویس بهداشتی: 
رعايت مسائل بهداشتي و ايجاد مكاني 
مناســب براي انجام اين امر، مي‌تواند 
بســيار در تأمين بهداشت و سلامت 

دانش‌آموزان مؤثر باشد.
تعمیر میز و نیمکت:حقِ دانش‌آموز 
به‌عنوان سرمایه‌ی کشــور این است 
که در محل تحصیلش رفاه نســبی 
برقرار باشد. بنابراین باید تا حدودی از 

امکانات آموزشی بهره‌مند شود.
ایجاد فضای شاد: شادی و زیبایی 
دو رکن بســیار مهم آرامــش روانی 

دانش‌آموزان‌اند. در این راســتا ایجاد 
فضای سبز می‌تواند خیلی تأثیرگذار 
باشــد. در کنار آن، رنگ‌آمیزی کف 
کلاس، تعویض شیشه و درست‌کردن 
باغچه در ایجاد این فضا مناسب است.

ایجاد فضای یادگیری در کلاس: 
باید محیط‌های یادگیــری را متنوع 
کنیــم و تــا می‌توانیم رســانه‌های 
یادگیری را از کتاب و تخته و معلم به 

امور دیگر گسترش دهیم.
اجرای طرح بــازی و یادگیری: 
امــروزه در تعلیم‌و‌تربیــت، کاربردی 
که بازی برای یادگیری دارد، ســایر 
موضوعات آموزشــی ندارند. بنابراین 
باید بازی را به‌عنوان شــیوه‌ای برای 

بهترشدن یادگیری در نظر بگیریم.
حل مشــکل تغذیه در مدرسه: 
صبحانه یــا میان‌وعــده در یادگیری 

دانش‌آموزان بسیار تأثیر دارد. 
تهیه‌ی لباس همسانه )فرم( و 

وسایل کمک‌آموزشی: تهیه‌ی این 
وسایل زمینه را برای آموزش بهتر 

دانش‌آموزان فراهم می‌کند.

اجرای نهایی راهکارها
زیباسازی و شاداب‌سازی محیط: 
بــرای انجام ایــن کار، بــا همکاری 
دانش‌آمــوزان اقدام بــه ایجاد فضای 
سبز در مدرســه کردیم و در کنار آن 
بــه رنگ‌کردن در و دیــوار کلاس‌ها، 
کف کلاس‌ها و تعمیر شیشــه‌ها نیز 

پرداختیم.
نظارت بر اجرای راه‌حل: با توجه به 
اینکه دانش‌آموزان پایه‌ها‌ی اول و دوم 
توان کار سنگین ندارند، تلاشم بر این 
بود که آن‌ها کار سنگینی انجام ندهند. 
تعمیر میزهــا و نیمکت‌ها: برای 
انجام این کار به‌کمــک اولیا ابتدا به 
تعمیر میزها و نیمکت‌ها و بعد تعویض 
شیشه‌ها برای رسیدن به یک فضای 

سالم پرداختیم.
نظارت بر اجرای راه‌حل:

بنده در اجرای این راهکار، با همکاری 
و همیاری اولیا، درصدد اجرای کار به 

بهترین شکل بودم.
اجرای طرح بــازی و یادگیری: 

با توجه به ارتباطی کــه بین بازی و 
بنده تصمیم  یادگیری وجــود دارد، 
گرفتــم بازی‌هایی را انتخاب کنم که 
در یادگیری دانش‌آموزان تأثیر داشته 
باشد و آن بازی‌ها را با آموزش آمیختم. 
ســعی  راه‌حل:  اجرای  بر  نظارت 
کردم بازی‌هایــی را انتخاب کنم که 
برای یادگیــری دانش‌آمــوزان مؤثر 

باشند.
حل مشکل تغذیه در مدرسه:

 بــرای حــل ایــن مشــکل بنــده 
به دنبال پیداکردن خیرینی بودم که 
علاوه بر تأمین کفش و لباس در تهیة 
تغذیه و میان‌وعده‌ی دانش‌آموزان نیز 

من را یاری کنند.
نظارت بر اجرای راه‌حل:

در اجــرای این راهکار، با همکاری و 
همیاری اولیا، درصدد اجرای کار به 

بهترین شکل بودم.

گردآوری شواهد )۲(:
بعد از اجرای راهکارها دوباره به بررسی 

تغییرات پرداختم.
بررسی تغییرات بازبينه  )چ‌کلیست( 

بعد از اجرای راهکارها: )جدول 1(
بر اســاس اطلاعاتی که بــر مبنای 
مصاحبه با والدین کســب شده است 
بایــد گفت که والدیــن دانش‌آموزان 
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معتقدنــد وضعیت اقتصــادی برای 
تأمین نیازهای غذایی فرزندشــان و 
همچنین وضعیت فیزیکی و جسمی 
دانش‌آموزان و درس‌خواندن آن‌ها در 

حد مطلوبی نیست.

تجزیه‌وتحلیل اطلاعات
بر اساس اطلاعات ثبت‌شده می‌توان 
گفــت اجــرای راهکارها مناســب و 

اقدام‌پژوهی مؤثر بوده است.

بررسی درصد و فراوانی بعد از 
اجرای راهکارها )جدول‌ 2(

تجزیه‌وتحلیل اطلاعات
اطلاعات نشــان می‌دهد بــا اجرای 
راه‌حل‌ها کیفیت آموزشی دانش‌آموزان 
رشد داشته است. بنابراین راهکارهای 
اجــرا در حوزه‌ی آموزشــی بســیار 

تأثیرگذار بوده‌اند.

تعیین اعتبار و اثربخشی راه‌حل‌ها 
برای تعیین اعتبار و اثربخشی راه‌حل‌ها 
از اولیا و کارشناسان اداره در ارتباط با 
انجام کار سؤالاتی کردم و کارشناسان 
اداره نیز بعد از بازدید بر این مســئله 
تأکیــد کردند که همــکاری لازم را 
برای ارتقا و بهترشــدن شاخص‌های 

 جدول )1(: تجزیه و تحلیل چ‌کلیست دانش‌آموزی

 جدول )۲(: تجزیه و ‌تحلیل اطلاعات شاخص‌های پرسش‌نامه

انجام‌شده خواهند داشت. 
معیارهای اعتباریابی تجربه‌ي حاضر 

عبارت‌اند از:
 افزایش میزان مشارکت اولیا و 
دانش‌آموزان در كارهاي مدرسه؛
 افزایش جذابیت مدرسه برای 

دانش‌آموزان؛
 افزایش رغبت دانش‌آموز و اولیا به 

حضور در مدرسه؛
 انجام کار گروهی برای دانش‌آموزان؛

 افزایش رغبت دانش‌آموزان به 
درس‌خواندن.

نتیجه‌گیری
دنیای کنونی دریافته است كه آموزش 
و پرورش جوانان نوعی سرمایه‌گذاری 
ملی است و هر کشــوری در این راه 
تلاش بیشــتری انجام دهد، از رشد و 
توسعه‌ی بیشتری در آینده برخوردار 
خواهد شــد. امــروزه مدرســه‌ها و 
دانشگاه‌ها، به‌عنوان نهادهای آموزشی 
کشــور، نقــش مهمــی در آموزش 
نســل‌های آینده و نیروی متخصص 

می‌کنند،  ایفــا  جامعــه  موردنیــاز 
به‌گونه‌ای که بین توسعه‌یافتگی جامعه 
و آموزش‌وپرورش، در سطح دانشگاه‌ و 
مدرسه، ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. 
به‌بیان‌دیگر عوامل متعددی می‌توانند 
بر پیشــرفت یك کشــور اثر بگذارند 
که یکــی از مهم‌ترین آن‌ها نهادهای 
اقدام‌پژوهی  اصلی  آموزشی‌اند. هدف 
حاضر تغییر در بهبود وضع آموزشی 
و عمرانی مدرسه بود که با بهره‌گیری 
از بازبينه و پرسشنامه، اطلاعات اولیه 
جمع شــد و كارهايي چــون ایجاد 
فضای شــاد و زیبا با رنگ‌کردن در و 
دیوار و صحبت با خیرین برای تهیه‌ی 
تغذیــه و کفش و لبــاس و ... صورت 
گرفــت. اجرای این راهکارها ســبب 
شــد تا ما شــاهد تغییرات خوبی در 
حوزه‌ی عمرانی و آموزشــی مدرسه 
باشیم. پیشنهاد می‌شود از راهکارهای 
اقدام‌پژوهی حاضر در سایر مدرسه‌ها 
بهره ببریم و در اقدام‌پژوهی‌های بعدی 
در ارتباط با مسائل فرهنگی اقداماتی 

صورت گیرد.

مناسب نيستمناسب استموضوعات

٭وضعيت سرويس‌هاي مدرسه

٭وضعيت رنگ‌آميزي كلاس‌ها

٭وجود وسايل و امكانات كمك‌آموزشي

٭فضاي سبز مدرسه

٭نماي ساختمان مدرسه

٭وضعيت تغذيه‌ي دانش‌آموزان

شاخص‌ها
خيلي كمكمخوبخيلي خوب

فراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصد

سطح عملكرد دانش‌آموزان

ميزان نظم در انجام تكاليف

گوش‌دادن به درس‌ها

شركت فعال در درس‌ها
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 بازی در 
آموزش)2(

در شــماره‌ی قبل مقدماتی از مبحث بازی 
ارائه شد. گفتیم بازی مجموعه‌ای از حرکت‌ها 
و فعالیت‌های جسمی و ذهنی است که سبب 
شادی، سرزندگی، لذت و ارتباط با دیگران 
می‌شود. بازی همچنین بخش اصلی زندگی 
کودک اســت که با کنجکاوی و انگیزه‌ی 
شناختن دنیای پیرامون او آغاز می‌شود]1[. 
همچنین اهمیت بازی، انواع و کارکردهای آن 
را بیان کردیم. در این شماره به عوامل مؤثر و 

نقش معلم در بازی‌ها می‌پردازیم.

عوامل مؤثر در بازی
بازی امری همگانی اســت؛ لیکن تحت‌تأثیر 
عوامــل گوناگونی قرار می‌گیــرد. این عوامل 
را می‌توان به شــاخص‌هایی تقسیم کرد که 

عبارت‌اند از:
 الف. سن؛

 ب. جنسيت؛
 ج. هوش؛
 د. محیط؛

 ه. توانایی فردی.

بــازی، در  الف( اختلاف از نظر ســن: 
هــر ســن، نکته‌هــای مخصوص بــه خود 
 را دارد. رفتــار بازی کــودکان توالــی دارد. 
به عبارت دیگر، تغییر در نوع علاقه‌ی کودکان، 
به‌طور ناگهاني صورت نمی‌گیرد. نوع و میزان 
علاقــه‌ی کودکان به بازی، به توانایی فردی او 

و موقعیتش در بــازی باز می‌گردد. بازی‌های 
انفــرادی، در دوره‌ی پیش از مدرســه، بیش 
از بازی‌هــای دســته‌جمعی اســت؛ ولی با 
بزرگ‌ترشــدن کودک، بازی‌هــا اجتماعی‌تر 
می‌شــوند، لذا باید آرام‌آرام خردســالان را به 

بازی‌های گروهی ترغیب کرد.

ب( اختلاف از نظر جنســيت: پسران و 
دختران در ابتدای کودکی غالباً به بازی‌های 
یکســان گرایش دارند؛ اما با بزرگ‌ترشدن، 
تغییرات آشــکار می‌شود. پسرها بازی‌هایی 
با فعالیت جســمانی بیشتر را بر می‌گزینند 
و دخترها معمولًا بازی‌های ســاکت و آرام، 
همــراه با ایفای نقــش را ترجیح می‌دهند. 

 محدثه همتی
آموزگار پایه‌ی اول ابتدایی، 
مدرس دانشگاه فرهنگیان

 شهر سمنان

پســرها توپ و وســایل ابــزاری را انتخاب 
می‌کنند و دخترها عروســک، وسایل خانه 
و وســایلی را که به‌صورت نمادین شناخته 
می‌شــوند، به‌کارمی‌برنــد. در صورت وجود 
موقعیــت مطلــوب، دختر و پســر  هردو 
ترجیح می‌دهند که هم‌بازی آن‌ها هم‌ســن 
و هم‌جنس خودشان باشد. با بزرگ‌ترشدن، 
عامل رقابــت بیشــتر وارد بازی پســران 
می‌شــود. آن‌ها بــه دنبال به‌دســت‌آوردن 
 چابکــی، مهــارت و قهرمانی‌انــد، بازی‌ها 
به سوی گروهی‌شدن پیش می‌رود و عامل 
هدایت و رهبری گروه در پسرها زودتر ظهور 
می‌یابد و دخترها به ســرگرمی انفرادی یا 
ســرگرمیِ گروهیِ ظریف و نــرم با قابلیت 
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نقش‌آفرینی روی می‌آورند.
ج( اختلاف از نظر هوش: کودکانِ سرآمد 
و تیزهوش و کــودکانِ کم‌هوش‌تر و دیرآموز 
همه به بــازی علاقه دارند؛ ولی اختلاف آن‌ها 
در این اســت که بازی‌های کودکانِ ســرآمد 
بیشتر متغیر و ســازمان‌یافته‌‌تر است. کودک 
باهوش در بازی‌های فعال و نیازمند اندیشــه 
شرکت می‌کند و علاقه‌ی کمتری به بازی‌های 
گروهی نشان می‌دهد و از بازی‌هایی که عامل 
هوش در آن‌ها دخیل اســت، بیشــتر لذت 
می‌برد. حال آنکــه کودکان با هوش کمتر به 
بازی‌های دسته‌جمعی علاقه دارند؛ اما به‌دلیل 
ناتوانایی‌های فردی، در فعالیت گروهی شاخص 
نیستند. در بازی‌های غیرگروهی و فردی هم 
هنگامی علاقه نشان می‌دهند که رقیب از او 

ضعیف‌تر است.

د( اختلاف از نظر محیط: چنان‌كه گفتيم 
بــازی امری همگانی اســت، بنابراین محیط 
و جغرافیا فقط در شــکل و نــوع بازی تأثیر 
می‌گذارد. در روســتاها و مناطــق دورافتاده 
وسایل بازی کم است و ابزارهای بازی از جنس 
عناصر طبیعت و محیط است؛ ولی در شهرها 
این امکانات بیشتر اســت و کودکان شهری 
به بازی‌هایی که در آن‌ها از وســایل استفاده 

می‌شود، رغبت نشان می‌دهند.

ه( توانایی‌هــای فردی: در هر بازی، توجه 
به توانایی‌های فردی و مهارت‌های شــخصی 
کودکان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مثلًا 
اگر در یک کلاس، معلم می‌داند کودک از نظر 
توان جسمانی، نســبت به بقیه‌ی هم‌سالان، 
ضعیف‌تر بوده یا از رشــد بدنی آهســته‌تری 
برخوردار اســت، باید ســاختار بازی و نقش 
کودک در آن را به‌نحوی هدایت و طراحی کند 
که کودک با احساس ناتوانی یا ضعف رو‌به‌رو 

نشود ]2[.

نقش معلم در بازی‌ها
معلــم باید عــاوه بــر شــناخت بازی‌ها و 
کارکردهای آن‌ها و رابطه‌ی آن بازی با موضوع 
آموزشــی موردنظر، با روحیه‌ی دانش‌آموزان 
خود و بــا نیازها، علاقه‌مندی‌ها و توانایی‌های 
آن‌ها آشنا باشد تا بتواند، به تناسب موضوع و 
گروه، بازی مناسبی برگزیند و آن را به بهترین 
وجهی به ‌کار بندد. در این راستا معلم باید ابتدا 

به پرسش‌های کلی پاسخ دهد ]3[:
1. چرا می‌خواهم با گروه بازی کنم؟

بازی را هدایت کند. انعطاف‌پذیری و واکنش 
به‌موقع و درســت در برابر اتفاقات و مســائل 
احتمالی در این مرحله در دستورکار معلم قرار 

دارد.
در مرحله‌ی »ارزیابی«، معلم باید ضمن ایجاد 
فضای آزاد و مناسب برای ارائه‌ی نظرات گروه، 
گروه را در جمع‌بندی و ارزیابی بازی یا فعالیت 
آموزشیِ انجام‌شده، در راستا و چارچوب اهداف 

آموزشی تعیین‌شده یاری و هدایت کند.
معلم یک کلاس برای اجــرای موفق و مؤثر 

بازی‌ها باید اين نكات را مدنظر بگيرد ]3[:
١. شیوه‌های کار با کودکان و نیز روان‌شناسی 

کودک آشنا باشد؛
۲. با بازی آشنایی قبلی داشته و به آن مسلط 

باشد؛
3. بکوشد در بازی‌ها، به جاي پرورش روحيه‌ي 
رقابت و برنده شدن، روحيه‌ی همکاری و تعاون 

را تقویت کند؛
4. جلوی تک‌روی‌ها و اعمال نفوذ افراد قوی 

را بگیرد؛
5. ایمنی و ســامت بچه‌ها را به هنگام بازی 
در نظر داشــته باشد و شرایط لازم را برای آن 

مهیا کند؛
6. در مورد نظریه‌های بازی، روان‌شناسی بازی، 
انواع آن و روش آموزش از طریق بازی آگاهی 

داشته‌ باشد؛
7. براي بچه‌هايي كه در آن روز یا در آن لحظه 
به‌دلایل گوناگون حوصله‌ی بــازی ندارند یا 
برخی دیگر به‌دلیل خجالتی‌بودن گوشه‌گیری 
می‌کنند. فعالیت جایگزین مناسب پیشنهاد 

کند. 
ادامه دارد ...

2. نیازها، علاقه‌مندی‌هــا و توانایی‌های گروه 
کدام‌اند؟ 

3. هد   ف آموزشی و تربیتی من در این بازی 
چیست؟ )تمرکز، تقویت حواس، پرورش زبان 

و ...(
4. در چــه زمانی، برای چــه مدتی، در چه 
شــرایطی و با چه امکاناتی این بازی را انجام 

می‌دهم؟
اصولًا کاربرد هدفمنــد بازی در امر آموزش ‌و 

پرورش در چهار مرحله صورت می‌گیرد ]3[:
۱. برنامه‌ریزی؛

۲. ارائه؛
3. اجرا؛

4. ارزیابی.
در مرحله‌ی »برنامه‌ریــزی« ابتدا هدف کلی 
آموزشی و تربیتی تعیین و بر اساس آن بازیِ 
مناســب انتخاب و ســپس اهداف مشخص 
آموزشی معین می‌شــود. در گام‌های بعدی 
معلم باید شیوه‌ی ارائه و اجرای بازی را با گروه 
موردنظر تطبیق دهد و آن را زمان‌بندی نسبی 

کند.
در مرحله‌ی »ارائه« پس از اینکه فضای مناسب 
برای طرح بازی موردنظر ایجاد شد، باید بازی 
و قواعد آن با زبانی بسیار ساده و ‌فهم‌پذیر برای 
گروه تشریح شود. از آن گذشته، معلم باید در 
این مرحله بكوشد کنجکاوی و علاقه‌ی گروه را 

برای اجرای بازی بیدار کند.
مرحلــه‌ی »اجــرا« ســخت‌ترین مرحله‌ی 
بــازی اســت. در ایــن مرحله معلــم باید 
 ضمن مراقبــت و کنتــرل لحظه‌به‌لحظه‌ و 
زیر نظر داشتن همه‌ی جوانب کار، تا حد امکان 
با کمترین دخالت مســتقیم، در نقش معلم، 
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بهبود مهارت‌هاي 
ارتباطي آموزگاران

مدل‌سازی با استفاده از فنون ان‌ال‌پی
مدل‌ســازی به کارگیری روشــی خاص است، 
به‌منظور تغییرات ســریع و مانــدگار در رفتار 
دانش‌آمــوزان. در دیدگاه ان‌ال‌پی مدل‌ســازي 
نوعی یادگیری محســوب مي‌شود. به اين معني 
كه دانش‌آموز در برابر محرکی که ممکن اســت 
جنبه‌ي بیرونی یا جنبه‌ي درونی داشــته باشد‌، 
واکنشی خاص، یعني چیزی را که یاد گرفته است، 
از خود بروز دهد. مدل‌سازی نوعی کارکرد ذهن 
است که دانش‌آموز را برای انجام کار به‌خصوصي 
آمــاده مي‌کند. این وضعیــت از طریق تصورات 
دانش‌آموز به خود و توانایی‌هایش به وجود مي‌آید.

مدل‌سازی شناختی رفتار
با اســتفاده از مدل‌ســازی مي‌توان برنامه‌هاي 
ذهنــی دانش‌آمــوزان را تغییــر داد و بــراي 
 آن‌هــا برنامــه‌ي ذهنی جدیــد ايجــاد کرد و 
به‌ دنبال آن شــاهد تغییرات رفتاری جديد بود. 
مدل‌سازی در ذهن به‌وســیله‌ي آنکور ساخته 
مي‌شــود. به این‌گونه که با استفاده از آنکور رفتار 

ناکارآمد به رفتار کارآمد تبدیل مي‌شود.

آنکورچیست؟
آنکور در لغت به‌معنی تکیه‌گاه و لنگر یک کشتی، 
و در اصطلاح به معني نگه‌داشتن موضوع یا مطلب 
موردنظر در نقطه‌ای مشخص از ذهن است. آنکور 
را مي‌توان با اختلال هــراس  )فوبیا( توضیح داد. 
هراس حالتی است که فرد برای یک‌بار با چیزی 
مواجه شده و احســاس مربوط به آن را آموخته 
اســت. آنكور نيز همين‌گونه اســت. اين واژه در 
اصطلاح روان‌شناســی عبارت است از استفاده از 
یک سرنخ برای به‌خاطرآوردن خاطره یا موضوعی 
خاص. این ســرنخ‌ها یا نمادها مي‌توانند کلامی‌، 
غیرکلامی یا نمادين باشند. از منظر روان‌شناسیِ 
رفتاری‌، کلمه‌ی آنکور یادآور تجربه‌هاي پاولف با 
سگ‌هاست. در این آزمایش که با صدای زنگ و بر 
پايه‌ي اصل هم‌زمانی به ســگ غذا داده مي‌شود، 

رابطه‌اي وجود  دارد که نوعی آنکور است.
پس مي‌توان گفت مراحل ایجاد یک آنکور مرتبط 
با هم‌زمانی دو تجربه اســت؛ مثلًا بوی نان شما را 
به یاد کودکی‌تان مي‌اندازد. پیراهن مشکی شما 
را به یاد عاشورا یا ازدست‌دادن عزیزی مي‌اندازد 
یا تشویق قبلی در کلاس ریاضی، در کلاس‌هاي 
ریاضی دیگر، آن حالت را به یاد شــما مي‌اندازد. 
در نهایت یک تجســم درونی همگی آن‌ها را بر 
فرد عارض مي‌كند. بنابرایــن مي‌توان آنکورها 
را به‌طورعمــدی نیز ســاخت و در زمانی‌هايي 
که احتیاج به احســاس و تفکــری خاص داریم، 

محمدحسن بهروزیان
 مدرس بازنشسته‌ی دانشگاه فرهنگیان 

در مباحث پیشین درباره‌ي ان‌ال‌پی به‌عنوان مؤثرترین مکتب در 
خصوص بهبود ارتباط کلامی و غیرکلامی آموزگاران مطالبي مطرح 
شــد. اين روش راهكاري براي تغییر و اصلاح رفتار دانش‌آموزان از 
طریق هدایت فرایندهای یاددهی و یادگیری است. همچنین بيان 
شد كه چگونه مي‌توان، با به‌كارگیری فنون ان‌ال‌پی، به نتيجه‌هاي 
دلخواه خود براي کســب موفقیت‌هاي آموزشی با شاگردان دست 
پیدا کرد. به شــیوه‌هايي که باعث مي‌شوند زندگی انسان به‌طور 
علمی و عملی متحول شــوند نيز اشاره شد. این مقاله در ادامه‌ي 
مطالب پیشین راهکارهای خاص دیگری را به‌منظور تغییر سریع و 
ماندگار در رفتار دانش‌آموزان برای آموزگاران دوره‌ي ابتدایی مطرح 

مي‌کند.
كليدواژه‌ها: آنکور، طراحی آنکور، آنکورهای بصری، آنکور‌هاي 

سمعی، آنکورهای لمسی 
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آن را در خود تولیــد کنیم؛ مثلًا حالتی را که یک 
مشــت‌زن )بوکســور( نیاز دارد تا وارد سكوي 
مشت‌زني )رينگ( شود، می‌تواند با آنكور در خود 
ايجاد كند.  برای ساختن یک آنکور باید محرک 
را با یک احســاس همراه کنید تا همیشه یادآور 
یکدیگر باشند. ساخت آنکور بر اساس قانونی است 
که در آن علائم حســی )معمولًا لمسی(‌، بصری 
و شنیداری در فرد جمع شــوند. عمل این‌گونه 
آنکور مانند فشاردادن نوعی دکمه‌ي روانی است 
که مي‌تواند ناحیه‌ی به‌خصوصــی از مغز را برای 
تولید رفتار شناختی یا عینیِ مربوط فعال سازد. 
بحث آنکورها در ان‌ال‌پی به رابطه‌ي محرک‌ها و 
واکنش‌هاي مربوط به آن‌ها مي‌پردازد.  ساختن 
آنکور مي‌تواند در رونــد فعالیت‌هاي یاددهی و 
یادگیری، در دوره‌هاي متعدد آموزشــی، ابزاری 
مفید برای فعال‌سازی ذهنی به همراه خلاقیت‌، 

یادگیری و تمرکز در مطالب آموزشی باشد.

روش طراحی آنکورها
طراحــی یک تکیه‌گاه ذهنی بــه این نیت انجام 
مي‌شــود تا وضعیتي ذهنی را که برای موقعيتي 
مشخص موردنیاز است، ایجاد کند؛ مثلًا موقعيتي 

براي آرامش امتحان‌دادن يا کنترل خشم.

انواع آنکورها
 تکیه‌گاه‌هاي ذهنی مي‌توانند در چهار دســته 
باشند: بصری‌، سمعی‌، حسی‌حرکتی و همچنين 

بویایی و چشایی.

آنکورهای بصری
به تصويرهايي که مي‌تواننــد جنبه‌هاي ذهنی 
یا عینی داشته باشــند و همراه با خود احساس یا 
فرایند تفکر را در دانش‌آمــوزان راه‌اندازی کنند، 

تکیه‌گاه دیداری گفته مي‌شود. آنکورهای دیداری 
یا عینی‌اند یا ذهنی. آنکورهــای دیداریِ عینی 
شامل تصويرها، اشیا یا از این قبیل موارد مي‌توانند 
باشند. آنکورهای دیداریِ ذهنی عبارت‌اند از هر 
موضــوع ذهنی که توســط آن مطلب موردنظر 

یادآوری شود.
چون تکیه‌گاه‌هاي دیداریِ عینی همیشه همراه 
ما نیستند؛ بنابراین تکیه‌گاه‌هاي دیداری ذهنی 
از آن‌ها برترند. مثلًا شكل‌گيري اعتمادبه‌نفس در 
مسابقات یا امتحانات با ایجاد یک تکیه‌گاه مناسب 

مي‌تواند شرايط کسب موفقیت را ایجاد كند.
نکتة مهم در یادگیری آنکورهای دیداریِ ذهني يا 
عيني اين است كه اين آنكورها باید با یک احساس 
پیوند زده شــود تا در موقعی که نیاز به احساس 
موردنظر داریم، آن تصور را فراخوانی کنیم و بدین 

وسیله به احساس مطلوب دست پیدا کنیم.

آنکور‌هاي شنیداری
اگر یک صدای درونی یا بیرونی مانند یک موسیقی 
خاص را با احساســی که در آن زمان داشــته‌ایم 
پیوند بزنیم، هرگاه آن صــدا را با گوش ) بیرونی ( 
یا حس ) درونی ( درک کنیم، به آن موقعیت قبلی 
بر می‌گردیم؛ مانند بازداشتن فردی از انجام کاری 
توسط لحن ترسناک یا تولید احساس موفقیت در 

آزمون در کسی با شنیدن جمله‌ای مناسب. 

آنکور‌هاي حسی 
اين آنكورها شــامل آنكورهاي لمسی‌، بویایی و 
چشایی مي‌شوند. حس لمسی یکی از قوی‌ترین 
انواع آنکورهاســت. همچنین حس بویایی نیز 
بســیار اثرگذار اســت؛ مثلًا در آغوش‌گرفتن در 
موقع شادی یا غم یا هر رابطه‌ی عاطفی دیگر، بنا 
به درجه‌ي فشاری که طرفین با دست‌هاي خود به 

یکدیگر وارد مي‌آورند، مي‌تواند نماد احساس‌ها و 
نیت‌هاي متفاوت باشد.

لمس‌کردن مچ دســت: افزایش اعتمادبه‌نفس، 
دست بر شانه‌ی فرد گذاشتن: احساس غم و اندوه،

مالیدن بــالای پیشــانی: احســاس آرامش و 
آسودگی.

استفاده از عطری به‌خصوص: احساس پیروزی در 
آن زمان. 

قوی‌ترین آنکورها از نمونة ناخودآگاه آن هستند؛ 
یعنی فرد نداند که چه چیزی در حال جفت‌شدن 
با چیز دیگری در درون وی است. براي ايجاد يك 

آنكور مراحل زير را انجام دهيد:
1. تصمیم بگیرید و تعیین کنید چه وضعیتی را 
می‌خواهید به‌عنوان یک تکیه‌گاه ذهنی درآورید، 
وضعيتي مثل آرامش‌داشتن. این وضعیت ذهنی 
مي‌تواند شــامل اعتمادبه‌نفــس، خوش‌حالی، 
انگیزش و حتی برانگیختــن دانش‌آموزان برای 
فعالیت‌هاي آموزشی به‌صورت فردی یا گروهی 

نیز باشد.
2. یک یا چند تکیه‌گاه را که مي‌خواهید به‌واسطة 
آن‌ها احساس بالا را در خود بسازيد، تعیین كنيد. 
این تکیه‌گاه بهتر است شــامل نقاطی از بدنتان 
باشد، مثل مچ دست‌، بالای پیشانی‌، دست‌کردن 
در موهای خود‌، قراردادن یک گیره در دست خود 

و فشاردادن به آن.
3. یک خاطره را به یاد آورید. شــرایطی را تصور 
کنید که در آن احســاس مطلوبتان را با تکیه‌گاه 
جفت کنید. در خاطرة خود غرق شوید و همه‌ی 

جزئیات مربوط به آن را به یاد آورید.

ارتباط‌هاي غیرکلامی

  ارتباط چشمی
  تن صدا

  لمس )نحوه‌ي دست‌دادن یا ...(

  ژست‌ها )حالات‌، اطوار، اداها و ...(

  وضعیت بدن )محل قرارگرفتن بازوها‌، 

دست‌ها‌، پاها‌، نحوه‌ي نشستن‌، ایستادن و ...(

  ظاهر فیزیکی )روش لباس‌پوشیدن‌، حمل 

وسایل خاص و ...(

  حریم و فاصلة شخصی

  بیان صورت )تغییر حالات چهره( 

  فرا زبان ) آه‌کشیدن‌، گلو صاف‌کردن، 

خمیازه‌کشیدن، سکوت‌، مکث(

  به‌کارگیری وسایل )نمایش اشیاي مادی(
  گوش‌دادن

  چهره و حالات چهره

 حالت‌هاي دست‌دادن

  شیوه‌هاي خارش و مالش اندام‌ها

  حرکات مختلف دست

 حرکات مختلف پا

  حالات مختلف نشستن

  حرکات مختلف سر و اجزای آن
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ه |
قال

از رنجي| م
كه مي‌بريم!
گفتاری در باب نظام آموزش و 

ارزشیابی دوره‌ي ابتدایی

  علیرضا صالحی
آموزگار ابتدايي، شهرستان نوشهر

قصد دارم توجه شما را به »جسم و روح یا تن و جان« 
و استعاره‌هایی از آن در نظام آموزش و ارزشیابی دوران 

ابتدایی جلب کنم.
از پدر گر قالب تن یافتیم

 از معلم جان روشن یافتیم 
بعد از گذشــت ســال‌ها،‌ شــاید حالا بتوان راحت‌تر 
از کپــی‌کاری و دســت‌زدن بــه تقلید‌هــا، آن هم از 
نوعی که فهم و اندیشــه‌ای در آن نباشــد، در همه‌ی 
ســطوح و حیطه‌ها ســخن گفت. موضوعــی که البته 
آموزش‌وپــرورش هم به‌هیچ‌وجــه از آن بی‌بهره نبوده 
اســت. کاری به تاریخ و گذشته‌ی این تقلید ندارم. اما 
آنچه مشهود اســت این جریان همراه با دردسرهایش 
همچنان وجود دارد. تقلیدی نه از اســاس که از شکل! 

و» تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل«.
ارزشــیابی کیفی را می‌توان از جملــه تحول‌های بجا 
و درســت نظام آموزشی و ارزشــیابی ابتدایی دانست؛ 
اما بنیادین، خیر. موافقم که ارزشــیابی کیفی رویکرد 
درست و مناسبی به فرایند آموزش و ارزشیابی است و 
هدف آن درنهایت ارتقای ارزیابی دانش‌آموزان از حالت 
»تعیین سطح« به حالت »یک گام پیش برنده« است 
و البتــه می‌دانم به قولی جــانِ معلم جاری و همراه با 
یادگیری است؛ یعنی جان معلم است که باید آن را در 
کالبد تدریس، آمــوزش و یادگیری کودکان بدمد؛ اما 
مشکل اساسی من در این گفتار همان است که حافظ 
شیرازی می‌گوید: »عیسی دمی کجاست که احیای ما 

کند؟«
با کمال تأســف، ما در این مســیر،‌ با ساختار بی‌جان 
ارزشیابی کیفی و توصیفی در مدرسه‌ها روبه‌رو هستیم. 
پرداختن به چرایی و لزوم این ارزشــیابی برای توجیه 
امر، ظاهراً بیشــتر از چگونگی و نحوه‌ی انجام، وقت و 
انرژی برده است. در شــواهد بسیاری، معلمان از تمام 
اهداف ارزشــیابی توصیفی به داشتن پوشه‌های کار و 
آذین‌بســتن آن پوشــه‌ها قبل از بازدید ناظران اکتفا 
می‌کنند و بر اصل هدف و چگونگی و ابزارهای اجرای 

آن، شناخت و تسلط و حتی آشنایی مطلوب ندارند. 
تعدادی از معلمان هنوز نتوانسته‌اند از نظام نمره‌ای قدیم 
موجود در ذهن خود فاصله بگیرند. در بعضی صحبت‌ها 
که کم هم نیست، بحث »لزوم توجه به تفاوت‌های فردی 
دانش‌آموزان« در تلقی از ارزشــیابی توصیفی این‌طور 
دریافت می‌شود که هر دانش‌آموز با هدایتی كم‌تنش‌تر 
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و با هر مقدار شایستگی می‌تواند به پایه‌ای بالاتر راه یابد. 
این در حالی اســت که منظــور از تفاوت‌های فردی، در 
نظرگرفتن ویژگی‌های دانش‌آموزان برای توافق تدریس 
با سبک و الگوهای یادگیری و نیز ارزشیابی دانش‌آموزان 

است و نه بی‌ملاک‌بودن ارتقای پایه‌ی آنان.
بخش زیادی از قبولی‌های ابتدایی، به‌خصوص در دوران 
فراگیری کرونا، با این نگاه بوده اســت و سال‌های بعد 
مشخص خواهد شــد که بی‌سوادی پنهان چه غوغایی 

بر پا می‌کند!
برای همین می‌توان گفت به‌نوعــی تغییر قالبی نظام 
ارزشــیابی تا به امــروز و اینجــای کار، در حد نفس 
مصنوعی و شوک الکتریکی برای زنده نگه‌داشتن باقی‌ 
مانده است و ما هنوز شــاهد جریان زنده‌ی یادگیری 
در کلاس و نیــز نظام آموزش و ارزشــیابی در دوره‌ی 

ابتدایی، موجود نیستیم.
فاصلــه‌ای که بین چگونگی ارزشــیابی دوران ابتدایی 
)ارزشــیابی کیفی( و متوسطه‌ی اول )ارزشیابی کمی( 
وجود دارد و مواجهــه‌ی ناگهانی دانش‌آموزان ابتدایی 
با شــرایط جدید که نشان از ناهماهنگی و بی‌برنامگی 

دارد، موضوعی است که خود مجالی دیگر می‌طلبد.
در مجمــوع آنچه مواجهه‌ای واقع‌بینانه از برایند اجرا و 
مشاهدات به ما می‌گوید این است که لباس دوخته‌شده 
بر تن ارزشــیابی دانش‌آموزان ابتدایی، اگرچه با فاصله 
زیباست، اما به قول سعدی:»تن آدمی شریف است به 

جان آدمیت«.
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آموزش عملی 
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خدیجه ماهری
مدیر دبستان پروین ‌اعتصامی  

شهرقدس

امروزه معضل محیط‌زیســت چنــان موضوع 
مسئله‌مندی اســت که دیگر نمی‌توان مسائل 
آن را در سطح ســؤال بیان کرد. در این مرحله‌ي 
تاریخی، بایستی محیط‌زیست را به‌عنوان امری 
وابسته به بقا یا فنای بشریت تلقي كرد. پیامدهای 
این بحران مختص یک جزء از جامعه‌ي جهانی 
نیســت. پیامدهای این بحران کلیتی از جهان 
را تحت‌تأثیر قــرار خواهد داد که در نهایت حتی 
منجر به تهدید امنیت ملی و جهانی می‌شــود. 
بنابراین ما با یک ســاختار و نظام جهانی روبه‌رو 
هســتیم. ما نیز جزو جدا و مستقلِ این مسئله 
نیســتیم و همان‌طور که ســهمی در تخریب 
زیســت‌محیطی داریم، بايد نقشــی بس مهم 
براي حفظ محیط‌زیست اعمال کنیم. ساختار 
ســرمایه‌داری جهانی، در عصر حاضر، بر پایه‌ي 
کسب نهایی‌ترین ســود پی‌ریزی شده است. از 
طرف ديگر،  منابع طبیعی امکان رشد نامحدود 
نــدارد و از این حیث محدود اســت. تناقض در 
همین‌جاست که کســب ســود به هر روش و 
طریقی در نهایت منجر بــه انکار کمیابی منابع 
در عمل می‌شــود که سرانجام تخریب و نابودی 

محیط‌زیست را به عمل می‌آورد.
حال مسئله‌ي اساســی برای ما فعالان آموزشی 
این اســت که ارتباط ما به این موضوع چیست 
یا به تعبیر دقیق‌تر نقش مــا در این جایگاه برای 
حفظ و صیانت از محیط‌زیست چیست؟ آیا اصلًا 
کاری از دســت ما بر می‌آید یا آموزش برای خلق 
کنش‌هایی، به‌منظور حفاظت از محیط‌زیست، 
از ظرفيت لازم برخوردار هست یا نه؟ ابتدای امر 
این نکته را باید یادآور شــد که علی‌رغم هرگونه 
فقدان و نقصان در ساختارهای جهانی که منجر 
به تخریب محیط‌زیســت می‌شــود، مسئله‌ي 
اخلاقــی‌اي که در ایــن بین باید بــر آن تأکید 
کرد، »مســئولیت شــخصی در دوران نابودي 

محيط‌زيست«  است.
 نهــاد آموزش‌و‌پــرورش در تمامــی جوامــع 
به‌مثابه‌ي یکی از نیروهای اجتماعی و فرهنگی 
شــناخته می‌شــود. نیرویی که توانسته است 
مجموعه‌رفتارها و بینش‌های خاص و هدفمندی 
را بازتولید کند. از طرفی بحران زیست‌محیطی در 
سطح ملی و جهانی ما را ملزم می‌سازد که از این 
ظرفيت بالقوه برای تعدیل و حل این معضل ملی و 

جهانی استفاده کنیم.
برنامه‌ي درسی جمهوری اسلامی ایران در ضمن 
اهداف عملیِ آموزشــی که برای دانش‌آموزان 
ترسیم کرده است، »حفظ و تعالی محیط‌زیست، 

میراث فرهنگی و سرمایه‌های طبیعی« را مدنظر 
قرار داده اســت. بنابراین از حیث برنامه و اهداف 

کلان نیز نظام آموزشی ما بی‌پشتوانه نیست.
محیط‌زیســت مســئله‌ای اســت که آموزش 
مخصوص به خود را می‌طلبد. روش‌های آموزش 
کلاســیکِ غالب در مدرسه‌ها تاکنون مبتنی بر 
روش‌های تدریس مستقیم و معلم‌محور بوده‌اند؛ 
مانند روش‌های سخنرانی‌محورِ توأم با پرسش و 
پاسخ. چنین روش تدریسی منجر به باقی‌ماندن 
معضل محیط‌زیست در ســطح سؤال می‌شود، 
حال آنکه محیط‌زیست دیگر تبدیل به مسئله‌ای 
شده است که به ما تحمیل می‌شود و مواجه‌نشدن 
ما با آن غیرممکن اســت. بنابراین بایســتی از 

روش‌های تدریس نوینی استفاده شود.

اقدامات انجامی‌افته
کلیت پروژه و هدف آموزشــی بنده این بود که با 
ســاختن محیطی شبیه‌سازی‌شده از طبیعت 
و محیط‌زیســت کنونــی، نوعــی از یادگیری 
مشــارکتی را عملی کنم که در آن تجربه و عمل 
دانش‌آموزان محوری‌ترین نقــش را در فرایند 

یادگیری داشته باشد.
نگارنده با آموزش‌های عملی، مبتنی بر پسماند 
صفــر و زباله‌زدایی، دانش‌آمــوزان را به این امر 
واداشت که حس مسئولیت آنان به ساحت عمل 
نیز وارد شود. از جمله اقداماتی که در این زمینه 
صورت گرفت عبارت بود از: ســاخت اکِوبرِیک، 
تهیه‌ي خشکاله از پسماند میوه‌ها و جمع‌آوری 
درِ بطری پلاستیکی، باتری‌های مصرف‌شده و 
کاغذهای باطله. نتیجه‌ي چنین اقداماتی موجب 
تشویق و شکل‌گیری حســی از وظیفه در بین 
دانش‌آموزان می‌شــد که در نهایت این آموزش 

مشترک و گروهی را تداوم می‌بخشید.
بي‌ترديد ایــن تجربه‌ها با روش‌های آموزشــی‌ 
توصیفی نمي‌توانســتند نتیجه‌ي ثمربخشی 
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داشــته باشند. می‌بایست آموزشــی را در پیش 
گرفت که تجربه‌ی بدن‌مند را برای دانش‌آموزان 
خلق کند تا حسی از رابطه‌ي زيستي )ارگانیک( 
بین دانش‌آموزان و طبیعت صورت گیرد. تکرار 
معضلات زیســت‌‌محیطی در قالب روش‌های 
توصیفی و سخنرانی‌محور، منجر به شکل‌گیری 
کلیشــه در اذهــان دانش‌آموزان می‌شــود که 
همین مهم، مسئله‌ي محیط‌زیست را برای آنان 
پیش‌پاافتــاده و بی‌اهمیت می‌ســازد. ازاین‌رو 
اســتفاده از روش‌های تدریــس خلاق ضرورت 

می‌یابد.
خلاقیت آموزشــی منجر به آشــنایی‌زدایی و 
شکاف‌انداختن در ذهن کلیشه‌وار دانش‌آموزان 
می‌شــود. »بازی مار و پله‌ي محیط‌زیستی« و 
»نمایش‌های محیط‌زیستی« چنین کارکردی 
را داشــتند. در بازی مار و پله کــه طبق قوانین 
معمول بازی می‌شــد، مار نماد اقدامات زیان‌آور 

برای محیط‌زیست و پله نماد اقدامات مفید برای 
محیط‌زیست است. چنین اقدامی با توسل به یکی 
از بازی‌های رایج کشورمان، منجر به مواجهه‌ي 
عمیق دانش‌آموزان با مسئله و پیامد اعمالشان 
با محیط‌زیست می‌شود. در این زمینه، نمایش 
نیز با این روند پیش می‌رفت که می‌خواهیم برای 
کره‌ي زمین آش بپزیم، حال مواد لازم برای پختن 
آش را باید فراهم کنیم که آن، چیزی نیست جز 

زباله‌های درون زمین.
ازاین‌رو بایستی به‌واسطه‌ي برخورد پیشازبانی 
و عملی و تجربــه‌ از طريق بــدن، آموزش‌های 
زیست‌محیطی ارائه شــود و نوعی هنر تدریسِ 
بدن‌مند ایجاب شود تا رابطه‌ زيستي )ارگانیکی( 
بــا محیط‌زیســت در اذهــان دانش‌آمــوزان 
صورت‌بندی شود. امر دیگری که در این آموزشِ 
زيستي انجام شــد، انجام پروژه‌های پاک ورزی 
بــود تا به‌ واســطه‌ي آن رابطــه‌ي دانش‌آموز با 

طبیعت مستحکم‌تر شود. بســتر واقعی‌ای که 
در قالب جولان )مانور( محیط‌زیســت شــکل 
گرفت و به‌صورتی بود کــه پیوند عظیمی بین 
دانش‌آمــوز و طبیعت و حتــی حیوانات برقرار 
کرد؛ مثلًا اینجانب ســه لیــوان آب از محتوای 
ته‌سیگار، خرده‌پلاستیک، ماسک و باتری را در 
مقابل دانش‌آموزان قرار دادم و آنان را با این سؤالِ 
چالش‌برانگیز مواجه کردم که چه کسی حاضر 
است این آب را بنوشد. پاسخ واضح بود. هدفِ من 
از این عمل روبه‌روکردن آنان با وضعیت اسفناک 
حیوانات و طبیعت بود. اقدام دیگری که مکمل 
اقدامات پیشین بود، »طرح همیار محیط‌زیست« 
بود. در این اقدام نوآورانه، به دانش‌آموزان حکم و 
کارت همیار محیط‌زیســت اهدا می‌شــد و در 
یک پیمان‌نامه‌ي مخصوص از آنان تعهد گرفته 
می‌شد که همیشه در قبال محیط‌زیست مسئول 
باشــند و براي نجات آن در حد توانشــان عمل 
کنند. چنین اقدامی منجر می‌شد تا این تجربه‌ي 
آموزشــی به تمامــی حوزه‌هــای زندگی یک 
دانش‌آموز منتقل شود و مسئله‌ي محیط‌زیست 
امری مختص به محیط مدرســه نشود. داشتن 
نقش همیار محیط‌زیست، تعامل افراد با محیط و 

افراد دیگر را در فرایند زندگی ایجاد می‌کند.

نتیجه‌گیری
تجربه‌ي نگارنده مي‌گويد با استفاده از روش‌های 
مبتنی بر تعامل و یادگیری مشارکتی که ویژگی 
بارز آن، درگیری مســتقیم بــا محیط واقعی 
به‌واســطه‌ی عمل دانش‌آموزان است، می‌توان 
آموزش‌های زیست‌محیطی را پیش برد. بایستی 
توجه کرد که دیگر نمی‌توان بر اساس آموزش‌های 
کلاسیک و مستقیم، همانند سخنرانی و تدریس 
توصیفی، ارتباطی بین دانش‌آموز و محیط زیست 
اعمال کرد. بایستی تدریسی بدن‌مند را ابداع کرد 
تا بتوان هدف عملی برنامه‌ي درسی ملی، یعنی 

حفظ محیط‌‌زیست را فعلیت بخشید.



22
 آذر‌مـاه
 دوره‌ی بیست و ششم
 شماره‌ی 3 | 1401

ي |
صاد

اقت
ت 

ربي
| ت

  سارا سلیمی‌نمین ، مؤسس مركز نوآوري 
وابسته به مدرسه/ آمنه سليمي نمين، مدير 

مدرسه در منطقه‌ي 3 تهران

كارآفريني در گرو درك نقش زيرساختي دولت
شــوق كارآفريني هم دانــش مي‌خواهد و 
هم انگيزه؛ دانشــي كه بداند چه مسئله‌اي 
از مردم را در قالب چه رابطه‌اي از مشــاغل 
و كسب‌وكارها پاســخ دهد و انگيزه‌اي كه 
با همه‌ي فرازونشيب‌ها، مسئله‌ها  بخواهد، 
را حل كند. از نظر شــما كدام يك پيش از 
ديگري است؟ آيا شوق كارآفريني با كسب 
دانش تشديد و نهادينه مي‌شود يا با پرورش 
انگيزه‌ها؟ شــايد بتوان پاسخ اين سؤال را از 
جنبــه‌ي ديگري نيز نگاه كــرد. توانمندي 
جايابي نقش خود در ميان كســب‌وكارها و 
مشــاغل مي‌تواند هم دانش و هم انگيزه را 
به‌صورت هم‌زمــان در كودك ايجاد كند. از 
منظر روان‌شناسي، تفاوت ميان انسان فعال و 
غيرفعال بر اساس بينش انسان يا همان تصور 
انسان‌ها از خود است. اين موضوع در حوزه‌ي 
كارآفريني نيز مي‌تواند روي تصور كودكان از 

آينده‌ي خود تمركز ويژه‌اي بگذارد.
مشاهده شده است افراد كارآفرين افرادي‌اند 
كه براي حل مسائل جامعه، منتظر افراد يا 
سازمان‌هاي ديگر نمي‌شوند؛ اين افراد باور 
دارند براي حل هر مسئله در جامعه بايد فكر 
و اقدام كرد. اين فكر و اقدام بايد در سطوح 
گوناگون به‌صورت مكمل و هماهنگ با يكديگر 
انجام شــود. كسب‌وكارها بايد محصولات و 
خدمات خود را توسعه دهند تا مسائل جامعه 
به‌واسطه‌ي آن‌ها حل شــود. از طرف ديگر 
شهروندان جامعه نيز بايد، با انتخاب دقيق 
و آگاهانه‌ي خود، به‌عنوان مشتري به رونق 
كســب‌وكارهايي همت گمارند كه مسائل 
جامعه را حل مي‌كنند. در نهايت دولت‌ها، 
با حكمراني خود، بايد بســتر شكل‌گيري و 
پشتيباني از كسب‌وكارهايي را فراهم ‌كنند 
كه هم مسائل جامعه را حل مي‌كنند و هم 
مورد تقاضاي مشتريان هستند. دولت‌ها بايد، 
فراتر از پشتيباني از كسب‌وكارهاي موجود، 
بسترها را به‌گونه‌اي بگسترانند كه زمينه‌ي 
ورود بازيگران جديد به اين عرصه نيز فراهم 
شود، ايده‌هاي جديد بتوانند عرصه‌ي بروز 
و عرضه پيدا كنند تا توســط شهروندان 
تجربه شوند و در انتخاب‌هاي آن‌ها قرار 
گيرند و بدين ترتيب چرخه‌ي توسعه و 

رونق كسب‌وكارها پايدار بماند.
توســعه‌ي كســب‌وكارها و مشاغل، و 

کوچک‌مشاور
 من مشاور مامان و بابام هستم
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به‌صورت خاص ورود به عرصه‌ي كارآفريني، 
تــاش افرادي اســت كه چرخــه‌ي رونق 
كسب‌و‌كارها را مي‌شناسند و در اين مسير 
ضمن اينكه خود را تنها نمي‌بينند، منتظر 
ديگران نيــز نمي‌مانند. در اين چرخه، افراد 
منفعل افرادي‌اند كه خود را بي‌اثر مي‌دانند 
و بر اين باورند كه همه‌ي وظايف بر عهده‌ي 

دولت‌هاست يا توان رقابت با كسب‌و‌كارهاي 
بزرگ موجود را ندارند. در سوي ديگر افراد 
فعال افرادي‌اند كــه مي‌دانند در چرخه‌ي 
كسب‌وكارها هميشــه جايي براي نگاه‌هاي 
تازه براي تغيير سهم‌ها وجود دارد. نمونه‌ي 
زيــر ادامه‌ي تــاش كودكي اســت براي 

تصويرسازي نقش حكمراني دولت.

من می‌خواهم 
رئیس‌جمهور شوم

باقی مسائل  به  مسئله‌ي من چطور 
مرتبط می‌شود؟

بابا: خُب، خُب، خُب! انگار اینجا کســی 
هست که به کمک من نیاز دارد! سر اخبار 
که داشتی توضیح می‌دادی، خوب متوجه 

نشدم. دوباره سؤالت را می‌پرسی لطفاً؟
کوچک‌مشــاور: من می‌گویم اگر قرار 
اســت رئیس‌جمهور بشــوم، می‌خواهم 
قبل‌تــر کاری را انجام بدهم که شــبیه 
این‌جوری  خُب،  باشــد.  رئیس‌جمهوری 
وقتی رئیس‌جمهور شــدم برای این کار 

آماده‌ترم.
بابا: مثلًا چه شغلی؟

کوچک‌مشاور: نقشــه‌ای را که دفعه‌ي 
پیش کشیده بودم یادتان هست؟

بابا: خُب!
کوچک‌مشاور: خراب بود.

بابا: چطور؟
کوچک‌مشاور: حالا خراب خراب هم که 
نه؛ ولی باید تغییراتی می‌کرد. من به این 
فکر کرده بــودم که چه آدم‌هایی مثلًا در 
حل مســئله‌هايي مثل بازکردن گرفتگی 
جوي‌ها می‌توانند کمک کنند.خب، یک 
عالمه آدم بود: رفتگر، مأمور فضای سبز، 
مغازه‌دارهای اطراف، گاهي آتش‌نشاني و 
حتي شركت‌هاي ساختمان‌سازي. حتي 
فكر كردم بعضي از شــركت‌ها هســتند 
كه قبل از اينكه مســئله‌اي پيش بيايد، 
مي‌توانستند نقشه‌ي خیابان‌ها و جوي‌‌های 
شهر را دقيق‌تر بکشند؛ ولي خب، باز هم 
نقشه كامل نبود. خودتان فهمیدید کجای 

کارم ایراد داشت؟!

بابا: شــركت‌ها يا شغل‌هايي هستند که 
هنوز جایی برايشــان پیدا نکــرده‌ای يا 
كارهايي هست كه نمي‌داني چه شركتي 

آن‌ها را انجام مي‌دهد؟
کوچک‌مشاور: بله. خیلی به اين موضوع 
فکر کردم. چند روز پیش که با هم داشتیم 
در باغچه سبزی می‌کاشتیم، فهمیدم که 

مشکل نمودارم چيست.
بابا متعجب پرســید: ربطش را مي‌گويي 

مشاور بابا؟
را کرت‌بندی  باغچه  ما  کوچک‌مشاور: 
کردیم. بعد در هر کرت یک نمونه بذر یا 
نشا کاشتیم. بذرها در دل خاک بودند و 
خاک‌ها در دل کرت‌ها. این‌جوری بذرها 
در جای مشخصی محکم می‌شوند. معلوم 
اســت که هر کدام چقدر می‌توانند رشد 
کنند تا با بقیه بذرها دعوایشــان نشود، 
چطوری باید به آب برســند، از کجا نور 
بخورند؛ یعنی خاک و کرت یک‌جورهایی 
همه‌چیز را برای رشــد بذرها و دانه‌ها و 

نشاها آماده و تنظیم می‌کنند.
مامان که به جمع آن‌ها اضافه شــده بود 
با کنجکاوی پرســید: ربــط این‌ها به هم 

چيست؟
کوچک‌مشــاور ادامه داد: خب، شغل‌ها و 
شركت‌هایی که من در نقشه داشتم مثل 
بذرها بودند؛ ولی خبری از خاک و کرت 
نبود. مثلًا شــغل خود شما بابا، هر کاری 
می‌کردم نمی‌توانســتم آن را در نقشــه 
وارد کنم. مگر شــما در شرکتتان مراقب 
کارمندها نیستید؟! اينكه چطور آن‌هایی 
که کارمند شــرکت‌اند بهتر بتوانند کار 
کنند يا چطــور باید جای خالی آن‌هایی 

که از شرکت می‌روند، پر بشود؟
بابا: دقیقاً!

کوچک‌مشاور: از نظر من شما در شرکت 

نقش خاک را دارید. خیلی‌های دیگر هم 
همین‌طورند: مدیر شرکت، منشی‌ها.

مامان نشست و لبخندی زد: دارم کم‌کم 
می‌فهمم. بعد نقشه‌ات را دوباره کشیدی؟
کوچک‌مشاور: دوبــاره‌ی دوباره که نه، 
ولی باید یک جاهایی را درست می‌کردم.
بابا: به نظرم خوب می‌شد اگر شغل‌های 
جداجدا را درون شرکت‌ها یا مؤسسه‌ها یا 
کارخانه‌ها و ... مرتب می‌کردی، آن وقت 
چیزی که تو اسمش را گذاشته‌ای خاک، 
می‌شد چیزی شبیه به بخش‌هایی از این 
شرکت‌ها که کارهای مربوط به مدیریت 

و برنامه‌ریزی و ... را انجام می‌دادند.
کوچک‌مشاور: اووووم! شاید کاری کــه 
من کرده‌ام شبیه به همینی باشد که شما 

می‌گویید. بگذارید بروم نقشه‌‌ام را بیاورم.
مامان نگاهی به نقشــه انداخت و خندید: 
فداي مشــاور خودم بشوم! درست همان 
کاری را که بابا گفتند شــما کردی؛ ولی 
خُــب، به نظر می‌آید هنوز شــرکت‌ها را 
خوب نمی‌شناسی. چون بعضی از شغل‌ها 
را در دایره‌ی درست خودش نگذاشته‌ای، 

ولی تلاشت خیلی خوب بوده است.
بعد بابا گفت: هنوز یک سؤالِ بی‌جواب در 
ذهن من هســت. مشاور بابا، کرت‌ها چی 

هستند؟
کوچک مشاور که انگار با این سؤال سر 
ذوق آمده باشد گفت: شغل آینده‌ي من!

خنــده‌ای کرد و ادامــه داد: من و همه 
وزیرهایــم. همه‌ي آن شــغل‌هایی که 
حواسشــان هســت این شــرکت‌ها و 
کارخانه‌هــا کار خودشــان را درســت 
انجام بدهنــد. كرت‌هايي كه جاي همه 
را مشــخص و كمك مي‌كنند كه همه 
سهمي از آب و نور و هوا و خاك داشته 

باشند.
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 سلام.
 بیا بریم جلسه.

 سلام. من مشغول کارم. 
نمی‌تونم بیام.

چه خبره؟ کتابخانه‌ی 
مدرسه قراره منتقل بشه 

اینجا؟

نه، دارم کارهای ارزشیابی بچه‌ها 
رو انجام می‌دم.

من دیروز برگه‌ها رو تموم کردم و 
ارزشیابی‌هاشون رو رد کردم.

 منم امروز صبح تحویل دادم. برای 
شما چرا این‌قدر طول کشیده؟

چون من به برگه‌های امتحان 
اکتفا نمی‌کنم. برگه‌هاشون رو خیلی 
وقت پیش تموم کردم؛ اما ارزیابی 

این‌ها کمی زمان می‌بره.

این‌ها کارهای بچه‌هاست؟
آره، تمام آزمون‌ها، فعالیت‌ها، پروژه‌ها، 

گزارش‌های خودم و والدینشون، کارهای عملی‌شون 
و البته بیشتر عکس‌ها و اطلاعاتشون رو توی رایانه 

ذخیره دارم که باید بررسی کنم.

شيريني
ارزشيابي

 مرتضي شمس‌آبادي
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 چه کاریه آخه؟ 
بیکاری مگه؟ ارزیابی 

چهارتا درس دبستان که 
این حرف‌ها رو نداره.

بعدش چی؟ بچه که 90 
درصد این چیزهایی رو که 
می‌خوای در بیاری، درست 
متوجه نمی‌شه و نمی‌دونه 

باهاشون چی کار کنه.

 اتفاقاً چون دبستانی‌اند باید موقع 
ارزشیابی‌شون بیشتر دقت کنیم. من 
فقط یادگیری واحدهای درسی‌شون 
رو نمی‌سنجم؛ چیزی که من تلاش 
دارم توی کارنامه‌شون درج کنم اینه 
که قوت‌و‌ضعف‌هاشون کجاست؟ کجا 
بیشتر استعداد و توانایی‌های خودشون 

رو بروز داده‌اند؟ کجا روند رشد و 
یادگیری چشمگیری داشته‌اند و در 
چه موضوعات و مباحثی سیر رشد و 

یادگیری خوبی ندارند؟ 

 خانواده‌ش که متوجه می‌شن. برای بچه‌های 
دبستان، اینکه از کارنامه‌شون تشویق و ترغیب 
و حمایت و همراهی ما و والدینشون رو دریافت 
کنند و نتیجه‌ای از تلاششون رو ببیند کافیه. 
بقیه‌ش وظیفه‌ی ما و خانواده‌هاست. باید با 

توجه به ارزشیابی بچه‌ها کمکشون کنیم توی 
بهترین مسیر حرکت کنند و شرایطی رو که 

برای رشد لازم دارند براشون فراهم کنیم.
 ههه...، اگه 

آرمان‌گرا نبود که 
معلم نمی‌شد.

 آخه اینی که تو می‌گی ساعت‌ها زمان 
می‌بره. عملًا سه‌چهار برابرِ حالت عادیِ 
ارزشیابی‌ای که انجام می‌دیم، بلکه هم 

بیشتر.

من با این هدف با بچه‌ها کار می‌کنم که بتونم 
مســیر زندگی‌شون رو کمی روشــن‌تر کنم. اگه 
تحلیل کاملی از نوع حرکتشون نتونم به خودشون 
و خانواده‌هاشون بدم، در عمل ساعت‌ها تدریس و 

زحمتم رو بي‌نتيجه گذاشتم. 

ما که حریفت 
نمی‌شیم. بریم 

دوستان.

 آقای افشار، این دفترچه‌ی 
من، اگه نکته‌ی مهمی گفتند 

بی‌زحمت می‌تونی برام 
یادداشت کنی؟

خسته نباشی آقا معلم! برات 
شربت و شیرینی جلسه رو آوردم. 

کمک نمی‌خوای؟
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موافقان كيفي، 
مخالفان كمي

 مريم شهرآبادي
كارشناس آموزش ابتدايي

طــرح ارزشــيابي كيفــي و توصيفــي در 
 نظــام آموزشــي كشــور از ســال تحصيلي

1382-1381 تصويب و در چند مدرســه در 
سطح كشــور به‌طور آزمايشــي اجرا شد و از 
ســال تحصيلي ۱۳۸9-۱۳۸8، رسماً اجراي 
آن در دوره‌ي ابتدايي آغاز شد. از نظر بسياري 
از آموزگاران اين نوع ارزشــيابي به‌خوبي اجرا 
نمي‌شــود و با توجه به محاســن و معايب آن 
موافقــان و مخالفاني دارد كــه دلايلي را هم 
براي آن ذكــر مي‌كنند. دفتر مجله‌ی رشــد 
آموزش ابتدايي در صــدد برآمد تا ضمن یک 
نظرسنجی نظرات آموزگاران دوره‌ي ابتدايي 

را در اين باره بداند. 

لطفاً اگر شما هم نظر و ايده‌‌اي داريد، برايمان 
به نشانیebtedayi@roshdmag.ir بفرستید 
يا با دفتر مجله به شماره‌ی 88839178 -021 

تماس بگيريد.

 مهديه بختياري، 
آموزگار پايه‌ي اول ابتدايي، 

آموزش‌وپرورش منطقه‌ی 15، 
شهر تهران

بــا ارزشــیابی کمّــی در دوره‌ی 
ابتدایی مخالفــم؛ زیرا دانش‌آموزان 
را از یادگیری مهارت‌ها دور می‌کند، 
خلاقیت آن‌ها را کم  و سلامت روانی 
آن‌ها را تهدید می‌کند. در عوض، با 
ارزشــیابی توصيفي بسيار موافقم، 
به‌شرط آنكه دستورالعمل مشخصي 
داشته باشــد. اگر اهداف ارزشیابی 
مشخص باشد، کم‌کم می‌توانیم به 
خودسنجی برســیم. کار معلم این 
اســت كه یادگیرنده را از اهدافش 
آگاه کند و با او همراه شود تا به رشد 
او كمك كند. البته در تمامی پایه‌ها 
از اولیا هم مي‌شود كمك گرفت. بر 
اساس سند تحول، يادگيرنده براي 
رســيدن به حيات طيبــه باید در 
شش ساحت تربیت شود. هرچقدر 
آموزگار دانش‌آموزانش را به اهداف 
مورد نظر ســاحت‌ها نزدیک کند، 
کارش درســت‌تر بــوده و آن‌ها را 

تربيت كرده است. 

 ريحانه مدني، 
آموزگار پايه‌ي اول ابتدايي، 

شهرستان بهارستان
دوره‌ي اول ابتدایی )اول تا ســوم( 
خوب است که توصیفی باشد؛ ولی 
در دوره‌ي دوم ابتدايــي، چهارم تا 
ششــم به بعد، بهتر است توصيفي 
نباشد؛ چون وقتي وارد متوسطه‌ي 
اول مي‌شوند دانش‌آموزان با مشکل 

مواجه مي‌شوند. 

 محسن بيات، آموزگار 
پايه‌ي پنجم ابتدايي، 

شهرستان شهريار
زمانــي كــه وارد آموزش‌و‌پرورش 
تازه  توصيفي  ارزشــيابي  شــدم، 
تصويب شده بود. آن زمان تا‌كنون 
هیچ زیرســاخت شــایان توجهي 
در زمینــه‌ی ســنجش توصیفی 
یــک دانش‌آموز  نديــده‌ام. وقتی 
ممتاز »خیلی‌خــوب« می‌گیرد و 
دانش‌آموزی با کاســتی‌های اندک 
هم همان »خیلی‌خوب« را دریافت 
می‌کند، در این شرایط اصلًا رقابتی 
بین این دو گــروه وجود ندارد. در 
نتیجــه از نظر من اصــاً این نوع 
ســنجش را كه در نظام آموزشی 
درگیرش هستیم، پذیرفتنی نیست.

 زهرا قهرمان‌نژاد، 
آموزگار پايه‌ي پنجم ابتدايي، 

استان همدان
ارزشــیابی توصیفــی در کشــور 
مــا یعنــی کاغذ‌بــازی و رنگ و 
لعاب‌دادن به پوشه‌ي دانش‌آموزان 
بدون توجه به کیفیت که در بعضی 
مواقع خود دانش‌آموز هیچ نقشی 
در ایجاد آن ندارد. در ارزشــیابی 
توصیفی دانش‌آموزان می‌دانند که 
در هر صورت قبول خواهند شــد 
مردودی وجود  به‌عنوان  و چیزی 
نــدارد؛ لذا انگیزه بــرای قبولی و 
برای پیشــرفت بسیار کم  تلاش 
شــده اســت. اين نوع ارزشيابي 
فقط برای سه ســال دوره‌ي اول 
ارزشيابي  ابتدایی مناسب است و 
بهتر  بالاتر  پایه‌های  دانش‌آموزان 
است به‌صورت نمره باشد تا ضعف 
دانش‌آموز مشــخص شود. تعداد 
کم  فضای  دانش‌آمــوزان،  زیــاد 
و کتاب‌هــای حجیــم در كيفيت 
ارزشيابي توصيفي بي‌تأثير نيست.
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 ليلا صمدي، آموزگار 
پايه‌ي اول ابتدايي، 

آموزش‌وپرورش منطقه‌ی 18 
تهران

توصیفــی  ارزشــیابی  چنانچــه 
به‌درستی اجرا شــود و بتوانیم به 
اهداف مورد نظر آن دســت یابیم، 
بی‌شــک روش مناسب‌تری نسبت 
به ارزشیابی ســنتی خواهد بود و 
من با این روش موافقم؛ اما از آنجا 
که به دلایلی امکان پیاده‌ســازی 
تمام و کمال آن در شــرایط فعلی 
کمتر امکان‌پذیر اســت، این روش 
)ارزشیابی توصیفی( با آسیب‌هایی 
همراه شده اســت، از جمله اینکه 
معلمی که حداقل چهل دانش‌آموز 
دارد، فرصــت تکمیــل بازبينه‌ها 
از  اســتفاده  و  )چک‌لیســت‌ها( 
ســایر ابزارهای ارزشیابی توصیفی 
بنابراین ممکن اســت  را نــدارد. 
ارزشــیابی دقیقی نداشته باشد. از 
طرفی بعد از گذشــت ســال‌های 
زیاد از اجرای ارزشــیابی توصیفی، 
هنوز فرهنگ‌ســازی لازم در این 
خصوص بــرای خانواده‌هــا انجام 
نشده است و این مسئله هم معلم 
و هم دانش‌آموز را با مشکل مواجه 

می‌کند.

  صديقه مولوي وردنجاني، 
آموزگار پايه‌ي سوم ابتدايي، 

منطقه‌ی بن، استان 
چهارمحال و بختياري

قبــاً که ارزشــیابی ســنتی بود، 
والدین، دانش‌آموزانی را که نمره‌ي 
کم می‌گرفتند، سرزنش می‌‌کردند. 
همچنين بیشــتر زمــان آموزگار 
بــرای تصحیح برگــه و نمره‌دادن 
به دانش‌آموزان می‌گذشــت؛ ولی 
ارزشــیابی توصیفی باعــث ایجاد 
جــوی دوســتانه بیــن بچه‌ها و 
معلمان شده است. چون فعاليت‌ها 
به‌صورت گروهي است، باعث فهم 
عميق‌تر مطالب مي‌شود. به نظر من 
اگر معلم در این زمينه به‌حدکافی 
دوره دیــده باشــد و در کلاس از 
بیــن دانش‌آمــوزان زرنگ و یکی 
از والدین، همیــار معلم برگزیند، 
می‌تواند ارزشــیابی توصیفی را با 
هر تعــداد دانش‌آمــوز در کلاس 
آموزگار  اجرا کند. چندين ســال 
منطقه‌ی عشــایری بــودم، تعداد 
دانش‌آمــوزان زیاد نبــود؛ ولی در 
چند پایه و مختلط بودند. شیوه‌ی 
ارزشــیابی توصیفی را خیلی‌خوب 

اجرا کردم و نتایجم عالی بود.

 عليرضا صالحي، آموزگار 
پايه‌ي چهارم و پنجم 

ابتدايي، روستاي كهنه‌سرا، 
استان مازندران 

با ارزشــيابي توصيفي موافقم؛ اما 
با کمال تأســف، با ساختار بی‌جان 
اين ارزشيابي در مدرسه‌ها روبه‌رو 
هستيم. معلمان از تمام اهداف آن 
به داشتن پوشــه‌های کار و آذین 
قبل از بازدید ناظران اکتفا می‌کنند 
و بر اصل هدف، چگونگی و ابزارهای 
اجرای آن شــناخت و تسلط كافي 
ندارنــد. بحــث »لــزوم توجه به 
تفاوت‌های فردی دانش‌آموزان« در 
تلقی از ارزشیابی توصیفی این‌طور 
دریافت می‌شود که هر دانش‌آموز 
با هدایتی كم‌تنش‌تر و با هر مقدار 
شایستگی می‌تواند به پایه‌ای بالاتر 
راه یابد. فاصله‌ای که بین چگونگی 
و  ابتدایی)کیفی(  دوران  ارزشیابی 
متوسطه‌ی اول )کمی( وجود دارد 
دانش‌آموزان  ناگهانی  مواجهه‌ی  و 
ابتدایــی با شــرایط جدیــد نیز 
موضوعی اســت که خــود مجالی 

دیگر می‌طلبد.

 فاطمه قلي‌زاده، آموزگار 
پايه‌ي پنجم ابتدايي، استان 

زنجان
دوره‌ی  برای  توصیفی  ارزشــيابي 
ابتدایی مناسب‌تر است؛ چون هدف 
در آموزش ابتدایی علاقه‌مندکردن 
دانش‌آمــوز به یادگیری و کشــف 
مباحث اســت. از نظــر من نیازی 
به کشیدن دیوار بین دانش‌آموزان 
از لحــاظ نمره نیســت. یک قدم 
پیشرفت از سطح قبلی دانش‌آموز 
یک موفقیت برای اوست. با توجه 
به تفاوت‌های فردی بچه‌ها نباید با 
نمره‌دادن روی بچه‌ها برچسب زد.

 محمدحسن ابوطالبي، 
معاونت اجرايي ناحيه‌ی4 
آموزش‌وپرورش، شهر قم 

ارزشــيابي توصيفــي به‌تنهايــي 
بيانگر يادگيري كامل نيســت. به 
نظر مي‌رســد براي ايجاد انگيزه‌ي 
بيرونــي و دادن امتياز دقيق‌تر به 
فعاليت‌هاي دانش‌آموزان بهتر است 
دو شــيوه‌ي ارزشيابي )توصيفي و 
ســنتي( به‌صورت تركيبي به كار 
گرفته شــود كه بهتر و كارآمدتر 

است.
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ه |
جرب

نهال كلاس من| ت
 مهديه بختياري

آموزگار پايه‌ي اول ابتدايي، 
استان تهران

یادم نمی‌رود؛ کلاس چهارم ابتدایی نمره‌ي 
املایم ۱۹ شده بودم. اشک‌هایم با باران تند 
زمستانی مســابقه می‌داد. با چشمانی سرخ 
و کتانی‌هــای گِلی و کثیــف به خانه رفتم. 
خوب خاطرم هســت، تمام کودکی من در 
نمره‌ی 20 خلاصه می‌شــد. گویی به‌اختیار 
تمام ذوق و شــوق کودکی‌ام را در چمدانی 
کهنه ریخته بودم، زیپش را کشیده بودم و 
آن را در گوشه‌ای از ناکجاآباد، دور از چشم 
خــودم و بقیه زیر خاک دفــن کرده بودم. 
چــه روزها که باید در آغوش مادر به جهان 
می‌خندیدم؛ اما در اندیشه و ترس از نمره و 
امتحان، کابوس‌های سریالی را تجربه کردم. 
معلم را خیاطی می‌دانستم که همه را با یک 
متر اندازه می‌گرفت. او ما را از ما ربوده بود. 
بغض می‌کنم. از آن روز‌ها نه مادری مانده و 
نه امتحان و نمره‌ای؛ اما اکنون در قبای سبز 
معلمی قلم بر می‌دارم و می‌نویســم به امید 

آنکه کودکیِ من تکرار نشود.
امســال دانش‌آموزی داشــتم به نام نهال. از 
درسش راضی نبودم. من مشغول معلمی خودم 
بــودم، خوش خیال به اینکه او هم مشــغول 
دانش‌آموزی خودش اســت تا اینکه مادرش 
به من پیام داد و مدعی شــد نهال قصه‌ی ما 
موقع پرسشِ کلاسی پرغصه می‌شود و تنش 
یکپارچه یخ می‌زند. فردای آن روز قرار شــد 
من و نهال در حیاط مدرسه برای دومین بار با 
همدیگر صحبت کنیم. دستان نهال را گرفتم. 
سرد بود. از نگاه به چهره‌ی من هراس داشت. 
کمی با هــم قدم زدیم. من از خودم گفتم. از 
کودکی‌ام. از وقتی هم‌ســن او بودم. از آرزوی 
معلمی ... . کم‌کم، یخ نهال زیر آفتاب پاییزی 
آب شد. صورتش را بالا آورد و لبخند کوچکی 

زد؛ اما هیچ نگفت.
یادم آمد جلســه‌ی قبــل در کلاس مجازی 
نتوانسته بود یک الگو بسازد. من می‌دانستم 

که آموزش و ارزشیابی مجازی چالش بزرگی 
اســت و تا رســیدن به هدف فرسنگ‌ها راه 
اســت. بنابراین بــه جدول کنــار باغچه‌ی 
حیاط اشــاره کــردم و با دويدن آهســته 
شــروع کردم به گفتن این کلمات: ســبز، 
زرد، ســبز، زرد ... . نهال هم‌صدایم شــد و 
ادامه داد: »خانم، این یک الگوســت.« پس 
او مفهوم الگو را می‌دانســت. بعد به حلقه‌ی 
تور بســکتبال اشاره کردم و گفتم: »این چه 
شکلی است؟« نهال بی‌پروا جواب داد و حتی 
چندین شکل هندسی دیگر را هم در حیاط 
مدرسه پیدا کرد و نشانم داد. پس چرا موقع 
پرسش کلاســی حرف نمی‌زد؟! نهالِ من از 
حرف‌زدن خوشــش نمی‌آمد. دوست داشت 
ببینــد. بلــه، او دانش‌آموز کلامــی نبود. او 
تصویری یاد می‌گرفت و من می‌بایست به او 
و ویژگی‌هایش احترام می‌گذاشتم. کاری که 

متأسفانه نفهمیده بودم و انجام نداده بودم.
شیطنت هردویمان گل کرد و طبق الگو‌ی 
دوتا دوتا از روی دایره‌های صف‌های کلاسی 
پریدیم‌. خیلــی مزه داد. حتی جهت‌ها را با 
هم مرور کردیم. دیگر داشــت دیر می‌شد 
و من باید بــرای کلاس برخط به منزل بر 
می‌گشــتم. ارتباط‌گیری نهــال با من بهتر 
شــده بود و مــن خوش‌حال امــا غرق در 

اندیشه، یاد شعر مولانا افتادم: 
تو برای وصل کردن آمدی
نی برای فصل کردن آمدی

به‌راســتی مــن دارم چه می‌کنــم؟! موقع 
خداحافظی چشــمان مادرش اشکی بود. از 
بی‌پولی، مستأجری و اخلاق تند همسرش 
شکایت داشت. دل پری داشت. چه گناهکارم 
من که همه را در مسابقه‌ی ماراتنی اجباری، 
با شروعی متفاوت اما پایانی یکسان، مجبور 
به دویــدن کــرده‌ام. چه ناعادلانــه و چه 
سخت! نکند برای ما هم فقط نام ارزشیابی 
از کمّی به کیفی تغییر داده شــده است و 
در عمل، البته با چاشــنی کلی ادعا، تاریخ 
را جاهلانه تکرار می‌کنیم. مگر نه این است 
که ارزشیابی بر خلاف ارزیابی، فرایند‌محور 

اســت. پس چرا مــا فراورده‌محوریم؟ چرا 
به‌جــای مهارت‌ها، قدرت حافظــه و تکرار 
طوطی‌وار را می‌ســنجیم؟آن‌ها کی و کجا 
باید یاد بگیرند که عشــق بورزند. چه کسی 
و چه زمانی صبر را به آن‌ها خواهد آموخت 
تا موقع تصادفات خیابانــی، قفل فرمان بر 
ندارنــد و به جان هم نیفتنــد. آیا در عصر 
آن‌ها مهم اســت که جدول‌ضرب بدانند یا 
ماشین‌حســاب‌هایی خواهد آمد که از نسل 
تراشــه‌های الکترونیکی و متصــل به مغز 

آدمی‌اند. خدا داند!
ارزشــیابی بــدون بازخورد ســازنده دیگر 
درست  اســت.  ارزیابی  نیســت.  ارزشیابی 
مثل غول‌های آهنــی کارخانه‌ها. اما گفتم 
کارخانــه. چــرا درِ کارخانه را بســته‌ایم و 
همه را شبیه به هم، بدون توجه به فردیت 
تک‌تک آن‌ها، در ماشینی ریخته‌ایم،‌ به هم 
می‌زنیم و دست آخر باید همگی‌شان شبیه 

آنچه ما می‌خواهیم بشوند.
برای الگوهای عددی با بچه‌ها لی‌لی کنیم. 
بــرای جمــع و تفریــق، کلاس را به بقالی 
تبدیل کنیم. بگوييم و بخندیم و یاد بگیریم. 
یا ببینیم چند نفر برای چک‌چک شــیر آب 
حیاط مدرســه دلواپس می‌شوند. حتی اگر 
نمی‌تواننــد چرخــه‌ی آب را از بر توضیح 
دهند. چه خوب است كه در كنار حفظ پیام 
قرآنی»و بالوالدین احســانا«، نمایشگاهی از 
بوسه‌ی دســت مادران و پدران در مدرسه 

برگزار کنیم.
بیاییم دزد آرزوها نباشیم. به پیشرفت بچه‌ها 
احترام‌ بگذاریم و به نشــانه‌ی این احترام، 
پوشه‌ی کاری از روند رشد آن‌ها تهیه کنیم. 
انســانی صاحب عزت‌نفس تربیت کنیم که 
خودش و جهان را دوســت دارد. راستی تا 
حالا فکر کرده‌ایــم آزمون و امتحان و نمره 
چند ساحت تربیتی سند تحول و کدام یک 
از آن‌ها را شامل می‌شود. کاش جواب صفر 
نباشــد! چرا بچه‌ها را از هم جدا می‌کنیم؟ 
درس‌خوان‌هــا و درس‌نخوان‌هــا، قوی‌هــا 
و ضعیف‌ها. تــا کی دســته‌بندی؟ به قول 
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سهراب »گل شــبدر چه کم از لاله‌ی قرمز 
دارد!« تابســتان‌ها درِ مدرسه را می‌بندیم و 
هیچ کمکی به رشد دانش‌آموزان نمی‌کنیم. 

فرایند قطع می‌شود. این ارزشیابی است؟

سخن آخر
بیایید ارزشــیابی توصیفی و ســاحت‌های 
تربیتی شــش‌گانه را واقعاً بشناسیم و اجرا 
کنيم. همه‌ی ما در کلاســمان نهال داریم. 
تــاش کنیم نهال‌هايمــان درختی قوی و 

مثمرثمر شوند.
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 محمد سبحاني
آموزگار سابق دوره ابتدايي، معاون آموزشي مدرسه‌ي 

صدرا، قم

اردو یعنــی زندگی. در اردو بچه‌هــا زندگی می‌کنند و 
محیط آن یکی از بهترین قالب‌ها برای انتقال درس‌های 
مهم به‌خصوص درس‌هــای کاربردی زندگی و اجتماعی 
و ... اســت؛ چون آنچه در اردو مي‌آموزند، به‌سختی از 
یاد بچه‌ها می‌رود. پس طــرح‌درس اردو‌محور یکی از 
طرح‌درس‌های جذاب و کاربردی اســت که باید از قبل 

برای آن برنامه‌ریزی کنیم.

درس‌ها و اهداف آموزشــی استفاده‌شده در این 
طرح‌درس

اجتماعی: جهت‌یابی، کار گروهی و همکاری، یافتن قبله 
و جهت آن و ... . 

ریاضی: جمع و تفریق و ضرب و تقســیم، الگو، اشــکال 
هندسی و ... . 

علوم: کاشت گیاه، گنج‌بودن آب، تصفیه‌ی آب و ... .
فارسی: مرتب‌کردن جملات و ... .

طراحان: محمد سبحانی، سیاوش کربلایی، محمدامین 
محمدیــان، مرتضــی شــمس‌آبادی، محمد صفــرزاده، 

محمدحسین نصیری

معلم: ســام بچه‌های عزیزم، حدس بزنید فردا چه خبر 
است؟

بچه‌ها: آخ‌جون! اردو داریم؟
معلم: بله بچه‌های نازنینم.

همه‌ی ما آماده‌ی رفتن به اردو شــدیم. معلم به ما گفت: 
»نکاتی را که همیشــه گوشزد می‌کنیم، فراموش نکنید و 

مراقب یکدیگر باشید.«
اردو در یــک پارک جنگلــی بود. در اتوبوس شــعرهای 

قشنگی را به‌همراه معلم خود خواندیم. 
معلم: ای لشكر دبستانی، آماده باش! آماده باش!

بچه‌ها: آهای معلم خوبم، آماده‌ام! آماده‌ام!
معلم: بهر اردوی یک روزه، آماده باش! آماده باش!

بچه‌ها: آهای معلم خوبم، آماده‌ام! آماده‌ام!
بعد از خواندن سرودهای متنوع به پارک جنگلی رسیدیم. 

هنوز نمی‌دانستیم قرار است در اردو چه کاری انجام دهیم.طرح درس
من حس می‌کردم این اردو با اردوهای دیگر فرق مي‌كند؛ 
اما نمی‌دانســتم چه فرقی وجــود دارد. معلــم، بچه‌ها را 
به‌صــورت پنج‌نفره گروه‌بندی کرده و به هر گروه یک نهال 
داده بود. هر گروه یک شماره نيز داشت. مثلًا شماره‌ی گروه 

ما سه بود. 
ما روز قبل پرچم‌هایی را با کاغذ و یک تکه چوب درســت 
کرده بودیم که شماره‌ی گروهمان روی آن نوشته شده بود 
و صبح آن‌ها را تحویل معلم داده بودیم. قبل از رسیدن ما، 
فردی پرچم‌ها را در جاهای متعدد زمینی که تقریباً خشک 

بود، کاشته بود.
ما در آنجا باید پرچم شــماره‌ی ســه را پیــدا می‌کردیم و 
نهالمان را در کنار پرچم خودمان می‌کاشــتیم. مشــغول 

كندن زمين بوديم كه يك تكه كاغذ پيدا كرديم.
بقیــه‌ی گروه‌ها هم فریــاد زدند که یک تکــه کاغذ پیدا 
کرده‌اند. معلم از آن‌ها خواست تا کاغذهای خود را باز کنند 

و بخوانند. 
روی کاغذ ما نوشــته بود: »گنــج را بیابید وگرنه گیاهتان 
خشــک می‌شود.« با بچه‌ها صحبت کردیم و متوجه شدیم 

که احتمالًا گنج ما آب است. 
ســریع گیاه را کاشتیم و پشت کاغذ را نگاه کردیم که یک 
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دستورالعمل نوشــته شــده بود. با بچه‌های گروه حرکت 
کردیم تا گنج را بیابیم.

روی کاغذ نوشته شــده بود: »شمال را پیدا کنید و بیست 
قدم به ســمت آن حرکت کنید. )قدم‌های شما باید حدوداً 
پنجاه سانتی‌متر باشد.( سپس دَه قدم به سمت شرق بروید 

تا ادامه‌ی مسیر را بيابيد.«
به گروه‌های دیگر نگاه کردم. هر گروه دستورالعمل متفاوتی 

داشت. همه مشغول حرکت به سمت گنج بودند.
دوستم مرا صدا زد و گفت: »عجله کن تا بتوانیم گنج خود 

را زودتر بیابیم.«
ما باید شمال را پیدا می‌کردیم. یاد حرف‌های معلم در کلاس 
 افتادیم که گفته بود چگونه می‌توان جهت را پیدا کرد. ابتدا 
به‌ دنبال کوه‌ها گشــتیم و فهمیدیم که کوه‌ها به ســمت 
شــمال قرار دارند. سپس به سمت شمال حرکت کردیم و 
بعد به سمت شرق رفتیم و آنجا را خوب گشتیم. خدای من! 

ما مسیر را درست آمده بودیم. کاغذ بعدی هم پیدا شد.
در زیرِ یک ســنگ یک تکه‌ی کاغذ پیدا کردیم. درون آن 
نوشته شده بود: »به ســمت قبله حرکت کنید. بعد از 25 
قدم،‌ الگوی تکرارشونده‌ای را می‌بینید. الگوی تکرارشونده‌ی 

هفتم را پیدا کنید و ادامه‌ی مسیر را بیابید.« 
یادمان آمد قبله به سمت جنوب غربی است. جهت را پیدا 

کردیم. راه افتاديم و به یک جدول رســیدیم که رنگ‌های 
آبی و سفید داشت. خودش بود، الگوی تکرار شونده؛ هفت تا 
آبی و سفید را شمردیم تا به کاغذ سوم رسیدیم. خوش‌حال 

بودیم که کم‌کم به گنج خودمان نزدیک می‌شویم. 
کاغذ سوم کمی پیچیده‌تر بود. یک عبارت ریاضی روی آن 
درج شــده بود: »به اندازه‌ی جواب به سمت جنوب حرکت 

کن! «
عبارت ریاضی چندین ضرب و تقسیم و جمع و تفریق و ... 
داشــت. با بچه‌ها چندین بار آن را حل کردیم و جواب ۱۷ 
درآمد. ۱۷ قــدم را رفتیم؛ ولی چیزی نبود. دوباره کاغذ را 
نگاه کردیــم و بار دیگر آن را حل کردیم که این بار جواب 
۲۳ شــد و ما 6 قدم دیگر به جلو رفتیــم و کاغذ بعدی را 

پیدا کردیم. 
پشــت اين کاغذ یک جمله نوشــته شــده بــود که برایم 
جذاب بود. »دوست خوب كســي است كه هميشه به ياد 

دوست‌هايش هست.«
روي کاغذ بعدی نوشــته شــده بود: »ابتدا جمله‌ی زیر را 

مرتب کنید و جمله را تحویل معلم خود دهید.« 
کاغذهای تکه‌تکه‌شده‌اي پشت همان راهنمای گنج چسبانده 
شده بود که توانستیم آن‌ها را مرتب کنیم. روی تکه‌کاغذها 
این کلمات نوشته شده بود: را / نگذاريم / هيچ وقت / يعني 
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/ دوستي / تنها / همديگر / . ما به این شکل آن‌ها را درست 
کردیم: دوستي يعني هيچ وقت همديگر را تنها نگذاريم. 

 بعد از تحویل جمله به معلم، او به ما گفت: »خدا قوت! حالا 
به دنبال هندستان بگردید.«

- هندستان؟! هندستان دیگر کجاست؟ 
- تلاش کنید و از فکر خود استفاده کنید.

مــا کمی گیج شــده بودیم. یکی از اعضــای گروه گفت: 
»هندستان از کجا می‌آید؟« و ديگري جواب داد: »هند« 
ولی من گفتم: »شــاید به هندسه و اشــکال ربط داشته 
باشد.« ســپس یکی از بچه‌ها گفت: »اَشکال! سمت چپ 
را نگاه کنید، در آنجا چند شکل هندسی دیده می‌شود.« 
خیلی ســریع به ســمت آنجا دویدیم. کاغذ گروه خود را 
یافتیم. )پشــت هر کاغذ شــماره‌ی گروه زده شده بود.( 
یک تابلو در آنجا بود که روی آن نوشــته شــده بود: »به 
هندســتان خوش آمدید.« اما چون لابه‌لای درختان بود، 

خیلی مشخص نبود و ما آن را ندیده بودیم. 
روی کاغذ نوشته شده بود: »گوشه‌ی سمت چپِ مثلث را 

پیدا کنید و آنجا را بکَِنید تا به گنج خود برسید.«
مثلث را یافتیم و گوشه‌ی سمت چپ آن را کندیم. دنبال 
آب بودیم؛ ولــی چند عدد گردو پیدا کردیم. البته تکه‌ای 
کاغذ هم یافتیم. روی آن نوشته بود که آب‌ها داخل بطری 
و در پشــت بوته مخفی شــده‌اند. رفتیم و یک بطری آب 

برداشتیم؛ اما متأسفانه آب گل‌آلود و کثیف بود. 
معلم پیش ما آمــد و گفت: »خیلی عالی بودید و به گنج 
خود رســیدید؛ اما آب شما گل‌آلود شده، بهتر است آن را 

تصفیه کنید.« 
یاد درس علوم افتــادم. باید آب را تصفیه می‌کردیم. یک 
بطــری در اختیار گروه ما قرار گرفت. با چاقو ته بطری را 
بریدیم و کمی خاک و سنگ‌های کوچک و بزرگ را داخل 
آن به‌ترتیب ریختیم و سعی کردیم که آب را تصفیه کنیم. 

خیلی بهتر از قبل شد و آن را پای نهال خود بردیم.
یکی از بچه‌ها گفت: »مگر ما نمی‌خواستيم این را پای نهال 

بریزیم؟ خب، چه لزومی به تصفیه‌کردن داشت؟« 
معلم لبخندی زد و گفت: »آفرین! بچه‌های عزیزم، شما باید 
قبل از هــر کاری خوب فکر کنید و با عجله کاری را انجام 
ندهید. اصلًا نیازی به تصفیه‌ی آب نبود؛ ولی اشکالی ندارد، 

در عوض شما کمی تصفیه‌کردن آب را یاد گرفتید.«
یکی از بچه‌ها گفت: »من گرسنمه.« دیگری گفت: »به نظرم 
گردوها را بخوریم.« معلم به بچه‌ها گفت: »عزیزان دلم! حالا 
که همه‌ی شــما به گنج خود رسیده‌اید و به نهال خود آب 
داده‌اید، ما هم به شــما آب‌دوغ‌خیار می‌دهیم تا نوش جان 

کنید؛ اما این بار باید خودتان آن را درست کنید.«
همه‌ي گروه‌ها مشــغول درســت‌کردن غذا شدند. یکی از 
بچه‌ها گردوها را می‌شکست، دیگری خیارها را خرد می‌کرد 
و من هم آب و نمک و نعنا و کمی ســبزی به ماست اضافه 

می‌کردم و یکی دیگر هم نان‌های خشک را خرد می‌کرد. 

بعــد از دقایقی غذا آماده شــد و ســفره‌ی بلندی در 
پارک انداختیم. همه دور آن نشســتیم و دعای ســفره 
را خواندیــم: »أَللَّهُمَّ ارْزُقْنَــا رِزْقاً حَلَلًا طَیِّباَ وَاسِــعَا« 

)مفاتيح‌الجنان، دعاهاي رزق و روزي(. 
معلم به هر کدام از گروه‌ها ســر می‌زد و ما هم با کمال 
میل از غذایی که خودمان درســت کــرده بودیم، به او 

می‌دادیم و او هم مهربانانه از ما تشکر می‌کرد.
بعــد از خوردن غــذا و جمع‌کردن وســایل و تفکیک 
زباله‌هــا، معلم همه‌‌ی بچه‌ها را جمع کرد و شــروع به 
گفت‌وگــو کردیم. در مورد اردو حــرف زدیم. عده‌ای از 
بچه‌ها از گنج‌بــودن واقعی آب صحبت کردند و عده‌ای 

دیگر در مورد یادگرفتن خیلی خوب جهت‌ها و ... . 
معلم از بچه‌ها خواست تا مراقب آب‌ها باشند و سعی کنند تا 
همیشه محیط زیست را سالم نگه دارند. در نهایت به بچه‌ها 
گفت که برایتان شــگفتانه دارم. بچه‌ها کمی ذوق کردند و 

پرسیدند: »چه شگفتانه‌ای؟ آیا بستنی در راه است؟« 
معلم گفــت: »ای شــکموها، بعد از اردو بســتنی هم 
برایتان می‌گیریم؛ اما این شــگفتانه متفاوت اســت. آیا 
یادتان هســت که در طی پیداکردن مسیر جمله‌هایی 

پیدا کردید؟ جمله‌هایتان را یادتان هست؟«
هر گروهی جمله‌ی خود را گفت. همه‌ی جمله‌ها تقریباً 

درباره‌ی دوستی بود. چه جملات قشنگی بود.
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معلم به بچه‌هــا گفت: »بعد از اینکه شــما جملاتتان را 
تکمیل کردید و به من دادید، من آن‌ها را در کنار هم قرار 

دادم و آن‌ها را تبدیل به یک نامه کردم.« 
یکی از بچه‌ها گفت: »این نامه را می‌خواهید به چه کسی 

بدهید؟«
معلم گفت: »اجازه دهید تا یک بار نامه را با هم بخوانیم.«

یا رَفیقَ مَن لا رَفیقَ لَه، )ای دوست کسی که دوستی ندارد.(
وقتي مدرسه تمام مي‌شود، دلتنگ دوست‌هايمان مي‌شويم.

دوست كسي است كه در همه‌ی كارهايم به من كمك 
مي‌كند.

دوست خوب كسي است كه هميشه به ياد دوست‌هايش 
هست.

دوستي يعني اينكه اگر دوستمان اشتباه كرد، او را ببخشيم.
دوستي يعني اينكه با هم مثل برادر باشيم.

دوستي يعني هيچ وقت همديگر را تنها نگذاريم.
دوســتي يعني هر وقــت دلمان تنگ شــد، برويم پيش 

دوستمان و با او بازي كنيم.
ما بچه‌ها با هم دوســت هستيم و حتي معلممان هم با ما 

دوست است.
براي همه آرزو مي‌كنيم كه با هم دوست باشند.

معلم: »خب بچه‌ها، به نظرتون این نامه را چه‌کار کنیم؟« 

بچه‌ها چند بادکنک را در دستان معلم دیدند و گفتند که 
بهتر اســت نامه‌ی خود را به آسمان بفرستیم و به دست 

خدا برسانیم.
معلم موافقت کرد و نامه را به همراه اسامی همه‌ی بچه‌ها 
و خودش با پانچ و نخ به بادکنک‌ها بست و آن را رها کرد. 
همه‌ی بچه‌ها شادی کردند و دست و جیغ و هورا کشیدند 

و با بادکنک‌ها خداحافظی کردند.
در پارک چند تکه زباله بود که با کمک معلم آن‌ها را جمع 
کردیم. بعد سوار اتوبوس شــدیم و باز هم شعر خواندیم: 
»شالالالالالالالالالا، بستنی کیمی یخی آلاسکا« معلم هم 
برایمان یک بســتنی خوش‌مزه خرید و ما با کلی ذوق و 

شوق و حال خوب به مدرسه بازگشتیم.

نکتــه: ٭ می‌تــوان متناســب بــا پایــه‌ی بچه‌هــا 
فعالیت‌هــا را تغییــر داد و حتــی از درس‌هــای دیگــر نیــز 
ــرای همــه‌ی  ــد ب اســتفاده کــرد. ایــن فعالیت‌هــا می‌توان

ــد. ــاق بیفت ــر اتف ــی تغیی ــا کم ــا ب گروه‌ه
٭ بهتــر اســت چنــد نیــروی کمکــی داشــته باشــیم تــا 

در فراینــد اردو بــه مــا کمــک کننــد.



34
 آذر‌مـاه
 دوره‌ی بیست و ششم
 شماره‌ی 3 | 1401

ه |
جرب

| ت

  مهدیه نیکوئی
کارشناس‌ارشدمشاوره‌ی

مدرسه، شهرستان ملارد 

معلمی هســتم با سه سال ســابقه‌ی آموزش در دوره 
ابتدایی و ساکن شــهر تهران كه در شهر ملارد تدريس 

مي‌كنــم. یکی از روزهــای دی‌ماه، مثل هــر روز صبح، 
به‌ســمت ملارد راه افتادم. از شــب قبل هوا به‌شــدت سرد 

و برفی بود. جاده ترافیک ســنگینی داشــت. ماشــین‌ها به‌کندی 
حرکت می‌کردنــد. بارش برف و مه‌آلودگی هــوا دید را کم کرده 
بود. همین‌طور که در ماشــین نشســته بودم تا به مدرسه برسم با 
خــودم فکر کردم امروز بچه‌های کلاس ورزش دارند، در این هوای 
برفی که نمی‌توانم آن‌ها را به حیاط مدرسه ببرم. می‌دانستم بچه‌ها 
یــک هفته اســت بی‌صبرانه منتظر زنگ ورزش‌انــد. با خودم فکر 
کردم امکان رفتن بچه‌ها به حیاط مدرسه نیست، حالا با این همه 
ذوق و اشــتیاق دانش‌آموزانم چه کار کنم؟ فکرم مشغول شد. در 
درس ریاضی دانش‌آموزانم چند هفته‌ای بود که در حال یادگیری 
و به‌خاطرســپردن جدول ضرب بودند. در فرصت‌های مختلف هر 
روز زمانی را اختصاص می‌دادم برای ارزشــیابی یادگیری ضرب از 
بچه‌ها سؤال بپرسم تا متوجه شــوم چه میزان جدول‌ضرب را یاد 
گرفته‌اند؟ فکری به ذهنم رســید. تعدادی مقوای سفید از قبل در 
کمد کلاســم گذاشته بودم. تصمیم گرفتم مقواها را بردارم و روی 
آن‌ها ضرب‌های مختلف را بنویســم. تعــداد زیادی کارت نیز لازم 
داشتم که پاســخ ضرب‌ها را روی آن‌ها بنویســم. می‌دانستم این 
تعداد مقــوا در کلاس ندارم. یاد درس اجتماعــی افتادم. آنجا به 
بچه‌ها آموزش داده بودم از وســایل دورریختنی نیز می‌شود مجدد 
اســتفاده کرد و برای بازیافت همین کار را می‌کنند. به نماینده‌ی 
کلاســم زنگ زدم و با ایشان مشــورت کردم. فکری را که در نظر 
داشتم گفتم و از ایشــان پرسیدم می‌توانید حدود چهل درِ بطری 
پیــدا کنید؟ فوراً گفتند: »اگر هریک از بچه‌ها، یکی‌دو درِ بطری از 
منزل بیاورد، تعداد بیشــتری هم می‌توانیم داشته باشیم.« ایشان 
گفتنــد: »داخل گروهــی که داریم مطرح می‌کنم. اگر کســی درِ 

بطری در منزل داشت، با خود به کلاس بیاورد.«
بالاخره پس از دو ســاعت به مدرســه رســیدم. زنگ اول، کلاسم 

ارزشيابي 
برفي

را برگــزار کردم. زنگ تفریح در کلاس ماندم. با خط‌کشــی مقواها 
چندین کارت آماده کردم و روی آن‌ها ضرب‌های متفاوت را نوشتم. 
نماینــده‌ی کلاس زنگ تفریح دوم آمد و از بچه‌ها درهای بطری را 
جمع کــرد. زنگ تفریح بعدی هم در کلاس ماندیم و روی در‌های 
بطری جواب ضرب‌ها را نوشتیم. روی تابلوی کلاس، کارت ضرب‌ها 
را به‌صورت پراکنده چسباندیم و روی میز معلم، درِ بطری‌ها را هم 

به‌صورت درهم‌ریخته قرار دادیم.
به زنگ آخر رســیدیم. بچه‌ها یکی‌یکی وارد کلاس شدند. از زنگ 
اول شاهد بودم که شــلوارهای ورزشی و کفش کتانی پوشیده‌اند. 
وقتی وارد کلاس شــدند، شروع کردند روپوش‌های ورزشی خود را 
پوشــیدند و آماده‌ی زنگ ورزش شدند. صدای خنده‌های آن‌ها در 
کلاس طنین‌انداز شــده بود. لپ‌هایشان را گل‌انداخته، چشمانشان 
را ذوق‌زده و لب‌هایشــان را خندان می‌دیــدم. در حال حرف‌زدن 
و یارکشــی بودند کــه هنگام ورزش در کدام گــروه قرار بگیرند و 
مســابقه دهند. جلوی کلاس ایســتادم و گفتم: »بچه‌ها، متأسفانه 
به‌دلیل بارش شــدید برف و اینکه حیاط مدرسه برفی است، امکان 
حضور در حیاط مدرســه را نداریــم.« صدای ناله و اعتراض بچه‌ها 
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به پا خاســت: »چرا خانم؟ ما از هفته‌ی قبــل منتظر زنگ ورزش 
هســتیم!« در لحظه‌ای چهره‌ها از شادمانی به غم، ناراحتی و خشم 
تغییر حالت داده بود. صدای گله و شــکایت بچه‌ها درهم‌پیچیده و 
جو کلاس به‌هم‌ریخته بود. بلند گفتم: »بچه‌ها، ولی خبر خوشــی 
برايتان دارم. درست اســت كه به حیاط مدرسه نمی‌رویم، اما این 
زنــگ، آموزش هم نداریم. می‌خواهیم بازی کنیم. به تابلوی کلاس 

نگاه کنید.«
بچه‌ها گروه‌بندی شدند و دو گروه پای تخته آمدند. گروه دونفره‌ای 
ســمت راست و گروه دیگر سمت چپ ايستادند. تخته را با ماژیک 
به دو قسمت تقسیم کردم و گفتم: »گروه سمت راست باید جواب 
ضرب‌های سمت راست تخته را از بین درهای بطری به‌درستی پیدا 
کند و با ســرعت‌عمل بالا روی میز کناری قرار دهد و گروه سمت 
چپ، ضرب‌های ســمت چپ را بخواند و جواب‌ها را تشخیص و در 
میز ســمت چپ قرار دهد. هر گروهی که با ســرعت و پاسخ‌های 
درست بیشــتر بازی را تمام کند، برنده‌ی مسابقه است. این بازی 
را تــا آخــر زنگ ادامه می‌دهیــم.« صدای جیغ و هــورای بچه‌ها 
دوباره در کلاس پیچید. بچه‌هایی که روی نیمکت نشســته بودند 

حس می‌کردند به یک مســابقه‌ی ورزشی پرشور و هیجان دعوت 
شدند. اســامی دوستانشان را بلند صدا می‌زدند و ایشان را تشویق 
می‌کردند. گروه‌هایی که پای تخته آمده بودند، با وجود فشار رواني 
)استرس( بازی، ســعی می‌کردند ضرب‌ها را بلند برای هم‌گروهی 
خــود بخوانند، تمرکز کنند، جواب را از بین آن همه درِ بطری پیدا 
کنند و به دوســتان خود نشــان دهند و در گوشه‌ای مد نظر قرار 
دهند. بازی را تا آخر زنگ ادامــه دادیم و یکی از بهترین روزهای 

کلاسی را تجربه کردیم. 
زمانی که زنگ پایان مدرسه به صدا درآمد، بچه‌ها با انرژی فراوان به 
سمتم می‌آمدند، بغلم می‌کردند و می‌گفتند: »ممنون خانم، امروز 
از بهترین روزهای مدرسه بود. خیلی خوش گذشت.« این خاطره‌ی 
ارزشــیابی کلاسی، از جملة بهترین تجربه‌های معلمی بنده بود. از 
تهدید سرمای هوا و سختی حضور در حیاط مدرسه، فرصتی برای 
ایجاد شادی و نشاط بچه‌های کلاس و ارزشیابی از میزان یادگیری 
ایشــان را ایجاد کردم و تجربه‌ی شیرین بازی گروهی را در کلاس 
اجرا کردم. تصمیم گرفتم دائماً از روش‌های مشارکتی فعال، پویا و 
پرنشاط استفاده کنم و شاهد حس خوب فرزندان سرزمینم باشم.



36
 آذر‌مـاه
 دوره‌ی بیست و ششم
 شماره‌ی 3 | 1401

ه |
جرب

| ت

ماسه‌هاي پرُگنج

از موهبت‌هــای  بــه دریــا  پنجــره‌ی رو 
چشــم‌نوازی بود که ســال گذشته نصیب 
من و بچه‌های کلاس شــده بود. روزهایی 
کــه برای برگــزاری کلاس برخط )آنلاین( 
به مدرســه مي‌رفتم، دقایقی را برای مکث 
و استراحت کنار پنجره‌ی کلاس مي‌نشستم 
و بچه‌هــا را هم در این حــال خوب همراه 
مي‌کردم. بچه‌ها هم که چندســالی بود از 
حضــور در کلاس درس و لذتِ بودن کنار 
هم‌کلاسي‌هایشــان محروم شده بودند، هر 
بار درخواســت مي‌کردند که یک دورهمی 
آموزشی، آن طرف پنجره، کنار دریا داشته 

باشیم.
هفته‌ی اول بهمن، اطلاعات هواشناســی را 
که بررسی مي‌کردم، تعداد روزهای آفتابی 
و دمای خوب هوا دست‌به‌دســت هم داده 
بودند تا بچه‌های کلاس را خوش‌حال کنم. 
با هم‌فکــری بچه‌ها برنامــه‌ی یک کلاس 
ساحلی چندساعته با محوریت »کتاب‌خوانی 
و نوشتن« چیده شد. کلاس‌های نوشتن ما 
از نظر بچه‌ها حکم ســفر شگفت‌انگیزی را 
داشت که ســوار بر کتاب، دنیای جدیدی 
را تجربه مي‌کردند. این ‌بار هم‌کلاســي‌هاي 
جدیدشان ماسه‌های نرم، بوی دریا، صدای 

موج‌ها و آسمان آبی بودند.
كتابــي براي اين روز انتخــاب كردم كه به 
تازگي خوانده بودم و شخصیت اصلی کتاب 
دختر نُه‌ساله‌ی عجیب و غریبی بود که یک 
»چیزپیداکن« حرفه‌ای است و اعتقاد دارد 
دنیا پر از چیزهای شــگفت‌انگیزی است که 
منتظرند یک نفر بیاید و آن‌ها را کشف کند. 
بعد از خوانــدن بخش‌هایی از کتاب، طبق 
روال گذشته در مورد شخصیت‌ها و موضوع 
داســتان صحبت کردیم. گفت‌وگوها حول 
محــور کنجکاوانــه و متفاوت‌دیدن محیط 
اطرافمان، ارزش‌دادن به چیزهایی که عادی 
از کنارشان مي‌گذریم، صبوربودن در مسیر 

کشف و ناامیدنشدن مي‌چرخید.
با خواندن اين داســتان بچه‌ها هم دلشان 
خواســت چیزی پیدا کنند. نمي‌خواســتم 
چیزهایــی که در ســاحل انتظارشــان را 
مي‌کشــیدند، بیش از ایــن منتظر بگذارم. 
بي‌مکث به اســتقبال پیشنهادشــان رفتم. 
بعد از گروه‌بندی، بچه‌ها شروع به وارسی و 
جست‌وجوی محل کردند تا با مشاهده‌گری 
دقیقشــان چیزی پیدا کنند. هر گروه دور 
چیزی حلقه زده بود. کنارشان که مي‌رفتم، 

بیشتر شنونده مي‌شدم و گاهی گوینده. 
بــه گروه‌ها یادآوری کــردم که برای 
تنظیم گزارشــی خلاقانــه از محل 
موردنظــر و چیزی که پیدا کرده‌اند، 
نیاز به یادداشــت‌برداری مشاهدات و 

احتمالاتشان است.
آن‌ها در حال جمع‌آوری اطلاعات بودند؛ 
اما این بار منبع اطلاعاتشــان کتاب‌ها، 
و  الکترونیک، پرسشــنامه‌ها  وبگاه‌هاي 
مصاحبه‌ها نبود. طبیعت بود و حواسشان. 
کنجکاوانــه مي‌دیدند، لمس مي‌کردند، 

مي‌بوییدنــد، گاهی چیزی را به ســمت 
گوششــان مي‌بردند و گاهی گوششان را 
به سمت طبیعت. از ویژگي‌های ظاهری 
محــل و چیزِ پیداشــده تــا ویژگي‌های 

عجیب‌وغریبــش. از کاربــرد فعلــی چیز 
پیداشــده تا کاربرد اختراعی خودشــان. از 
رنگ محل تا سن و ســالِ آنچه پيدا كرده 
بودند. همه‌ی این‌ها را بررســی و یادداشت 

مي‌کردند.
انگار این طرف پنجره‌ی کلاسمان پنجره‌ی 
دیگری باز شــده بود. مي‌شــد ساعت‌ها از 
دریچه‌ی نــگاه بچه‌ها دنیــا را دید و پر از 
شگفتی شــد. پاتوقی از سنگ‌های در حال 
مطالعه را دیدیم که مي‌شــد با آن موزه‌ی 
ســنگ‌های درس‌خوان راه انداخت. میوه‌ی 
عجیب‌وغریبی کشــف کردیــم که بافتش 

 مريم احمدپور
آموزگار پايه‌ي پنجم ابتدايي، شهرستان بندر انزلي
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شــبیه باب‌اســفنجی بود و مي‌شــد با آن 
خمیر بازی ساخت. عکس‌های سراسرنماي 
)پانورامای( شگفت‌انگیزی را ديديم که 
هرکدام با چشم‌هایشان از محل بازدید 
گرفتــه و روی کاغذ ثبــت کرده بودند. 
عکس‌های خوش‌آب و رنگی از طبیعت 
که داوینچی، ونگوگ و پیکاسو هم از 
آفرینش آن عاجز بودند و در نهایت، 
ارتباط و مشــارکت بچه‌ها در گروه، 
راه میان‌بري بود که آن‌ها را به یک 

گزارش باکیفیت نزدیک مي‌کرد.
کلاس ســاحلی مــا، بــا خواندن 
یک داستان شــروع شد. داستان 
خواندم تا لذت ببرند.گفت‌وگو 
را واســطه کردم تا فکر کنند 
و تفکر همــان هدفی بود که 
روز  آن  بودم.  گرفته  نشــانه 
پای هیچ کتاب درسی وسط 
کشیده نشد. طبیعت یاد ‌داد 
و بچه‌ها یاد گرفتند. همان‌جا 
بین  نامرئی  وصله‌های  که  بود 
مفاهیــم پایه‌ي علــوم، ادبیات 
فارســی، تعلیمــات اجتماعی و 
با  شــدند. کلاس  مرئی  طبیعت 
نوشتن گزارش به‌صورت گروهی به 

پایان رسید.
مي‌شود معلم بود و هرلحظه روزها و 
لحظه‌های شاد و اثرگذاری ايجاد كرد 
که هرگز از خاطر بچه‌ها محو نشود. 
همان روزهایی که معلم با دست‌های 
تنوع‌آفرین خود ســقف کلاس را کنار 
مي‌زند. همــان زنگ‌هایــی که پای 
داستان‌ها به کلاس درس باز مي‌شود. 
همان لحظه‌ها که پرسشگری جایزه 
مي‌گیرد. همان‌جاهایی که از ســر 
راه بچه‌ها کنار مي‌رویم تا با ادراک 

خودشان دنیا را کشف کنند.
بــه راســتی، نقش مــا معلمان 
در فراینــد یاددهــی ـ یادگیری 
مغزهــای  پرکــردن  چیســت؟ 
یا  بزرگ؟!  تجربه‌هاي  با  كودكان 
کوچک‌کردن موانع برای پر شدن 
از تجربه‌های بزرگ؟! آیا حاضریم 
از ســر راه بچه‌ها کنــار برویم تا با 
ادراک خودشان دنیا را کشف و تجربه 

کنند؟



38
 آذر‌مـاه
 دوره‌ی بیست و ششم
 شماره‌ی 3 | 1401

س |
كلا

در 
 |

سخنوري
تقویت مهارت سخن‌گفتن
 و فن بیان در دانش‌آموزان

 مرضیه عرب‌زاده
آموزگار پايه‌ي ششم ابتدايي

از جمله نعمت‌هاي ارزشــمند که آفریدگار 
جهان به انســان عطا کرده و مایه‌ي اصلی 
آن را با سرشت بشر در هم آمیخته، قدرت 
بیان است. نعمت سخن‌گفتن عامل مهمی 
در تکامل انسان است. اهمیت سخن آن‌قدر 
زیاد است که خداوند حکیم، بعد از مسئله‌ي 
آفرینش انسان به نعمت »بیان« اشاره كرده 
اوليه‌ي ســوره‌ي  اســت. خداوند در آيات 
الرحمــن می‌فرماید: »خداوند رحمان قرآن 
را تعلیم داد، انســان را آفریــد و به او بیان 

آموخت«.
نقش زبان و سخن در انسان تا آن اندازه است 
که برخــی از فلاســفه و منطق‌دانان بر این 
باورند که اندیشیدن همان سخن‌گفتن است 
و مهم‌ترین وسیله‌ي برقراری ارتباط با دیگران 

نيز به شمار مي‌آيد.
سخن‌گفتن عامل تفهیم در زندگی اجتماعی 
آدمی است و این امکان را به گوینده می‌دهد 
تا خواسته‌ها و حالات درونی‌اش را به مخاطب 
بشناســاند. گفتار صورت مادی زبان است و 
می‌توان آن را غنی‌ترین و متنوع‌ترین شکل 
بیان دانست که تاکنون شناخته شده است. 
از آنجا که یکــی از ارکان زبان‌آموزی مهارت 
ســخن‌گفتن )دومین مهارت زبانی( است، از 
جمله اهداف برنامه‌ي درسی دوره‌ي ابتدایی 

نيز تقویت و پرورش آن است.
متنوعی  موقعیت‌هاي  بایســتی  آموزگاران 
برای تمرین ســخن‌گفتن ایجــاد كنند تا 
دانش‌آموزان آمادگی اســتفاده از زبان برای 
هدف‌هــاي محــاوره‌ای گوناگــون از قبیل 
توضیــح‌دادن، وصف‌کــردن، قصه‌گفتــن، 
مقایسه‌کردن، گفت‌وگوکردن، گزارش‌دادن، 
ســؤال‌کردن، پاســخ‌دادن، شــعرخواندن، 
بحث‌کــردن و ... را پیدا كنند. فعالیت‌هایی 
که بــرای پیشــرفت توانایی ســخن‌گفتن 
دانش‌آمــوزان بــه کار برده می‌شــود، باید 
مناسب سن، تجربه، سطح معلومات زبانی، 
احتیاجــات زبانی و نوع علاقه و ســلیقه‌ي 
آن‌هــا باشــد تا نتیجــه‌ي مثبتــی از این 

فعالیت‌ها کسب شود.
از  تعاملی،  یادگیــری  موقعیت‌هــاي  ایجاد 
روش‌هاي مطلوب آموزش‌و‌پرورش به شــمار 
می‌آیــد. یکی از موقعیت‌هــاي تعاملی بین 
شاگرد و معلم »بازی‌هاي آموزشی« است که 
در درون خود، هدف آموزشــی دارد؛ یعنی 
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انتقــال نکته‌‌‌‌هاي خاص و برجســته‌کردن 
قابلیت‌هــاي ویــژه بــا تعمیــق یادگیری 

مهارت‌ها در آن بازي وجود داشته باشد.
بازی با گشودن مســیری نو در یادگیری، 
علاوه بر كمك بــه معلمان، برای مدیریت 
بهتر کلاس، بازده آموزشــی را نیز افزایش 
مي‌دهــد و در رشــد آفرینندگــی نقش 
فعــال دارد. همچنيــن موجــب حرکت و 
به‌کارگیری ذهن در کســب تجربه و حل 

مسئله می‌شود.
 زنــگ تفریح هم فرصتی برای اســتراحت 
و رفع خســتگی کودکان و نوجوانان و هم 
مهم‌ترین وســیله‌ي اجتماعی‌شــدن آن به 
شمار می‌رود و تجربه‌هايي که دانش‌آموزان 
در زنگ تفریح به دست مي‌آورند، مي‌تواند 
در نگرش آنان به خود، مدرسه و تحصیل اثر 
بگذارد. بنابراین زنگ تفریح فرصتی اســت 
تــا دانش‌آموزانِ گروه‌هاي ســنی مختلف، 
ضمن بازی گروهی، با هم دوســت شــوند 
و شــبکه‌هاي مهم اجتماعی را در مدرسه 

ایجاد کنند.
 به همین ســبب آگاهــی از انواع بازی‌ها و 
ایجاد موقعیت‌هاي مناســب برای یادگیری 
از طریــق بــازی در تعلیم‌و‌تربیت کودکان 
مفید اســت. در ادامه بازی‌ها و فعاليت‌هاي 
ســاده‌ای را کــه می‌توانــد در مهارت‌هاي 
ارتباطی و فن بیان دانش‌آموزان بسیار مؤثر 

باشد، ذکر کرده‌ایم.

الف( بازی تکرار عبارت‌‌هاي زبان‌گیر
منظور از عبارت‌هــاي زبان‌گیر عبارت‌هایی 
مانند »شــیش ســیخ جیگر سیخی شیش 
هزار« هســتند کــه در تکرار پشت‌ســرهم 
به‌دلیل شباهت تلفظ حروف به‌کارگرفته در 
کلماتشان، اشــتباه گفتاری ایجاد می‌کنند. 
تکــرار ایــن عبارت‌ها، در عیــن جذابیت و 
تمرین‌هاي  دانش‌آمــوزان،  برای  مفرح‌بودن 
مناســبی برای تلفظ و بیان آ‌ن‌ها به حساب 

می‌آیند.

تعدادی از زبان‌گیر‌هاي مناسب در زیر آورده 
شده است:

 سه دزد رفتن به بزدزدی.
 سارا سه شیشه سرشیر خرید.

 قوری گل قرمزی.
 دست راستش سسی شد.
 غوله رو با قند گول زدیم.
 افسر ارشد ارتش اتریش.

ب( بازی مسابقه‌ي بیست‌سؤالی
بیست‌سؤالی را به‌صورت نوبتی با دانش‌آموزان 
انجام دهید. این بازی عــاوه بر فوایدی که 
در زمینه‌ي حدس‌زدن، طراحی پرسش‌‌هاي 
هدفمند، کشــف و حل مســئله دارد، سبب 

افزایش مهارت‌های زبانی مي‌شود.

ج( بازی گوینده‌ي رادیو
قســمتی از یک برنامــه‌ي رادیویــی را که 
گوینده در حال صحبت اســت، پخش و بعد 
از ۳۰ ثانیه قطع کنید. از یکی از دانش‌آموزان 
بخواهید که ادامه‌ي صحبت‌های گوینده را با 

همان لحن و تغییر صدا ادامه دهد.

د( بازی فوتک‌ردن کاغذ روی دیوار
این بازی با یک برگ کاغذ انجام می‌شــود، 
اين‌گونه که دانش‌آموز یک برگ کاغذ را باید 
با فوت‌کردن روی دیوار نگه دارد. این بازی به 

تقویت قدرت تنفس کمک می‌کند.

ه( بازی شمارش معکوس
این بازی را بســته به ســن دانش‌آموزانتان 
می‌توانید اجرا کنید؛ مثلًا دانش‌آموز پایه‌ي 
ششم، از عدد ۱۰۰، اعداد زوج را بشمارد و 

آن‌ها را واضح بیان کند.

و( بازی بداهه‌گویی
در این بازی یک شــیء را در کلاس انتخاب 
می‌کنیم و هــر دانش‌آموز تــا می‌تواند باید 
دربــاره‌ي آن صحبت کند، البته بدون مکث 

و وقفه.

ز( بازی خنده‌گویی
در ایــن بــازی بچه‌ها باید، بــا لحن خنده، 
به‌صورتي که حتی اگر صورتشان دیده نشود، 
خنده در صحبت‌هایشــان مشــخص باشد، 

صحبت کنند یا خاطره‌ای را تعریف کنند.

ح( مباحثه با کودک
ــات  ــاره‌ي موضوع ــم درب ــن بخواهی از والدی
مختلــف و بــه بهانه‌هــاي گوناگــون بــا 
فرزنــدان صحبــت کننــد و نظــر او را درباره‌ي 

ــوند. ــا ش ــود جوی ــات خ ــاع و تصمیم اوض
فرزندانی که والدین با آن‌ها مشورت مي‌كنند، 
علاوه بر رشــد مهارت‌هاي فکری و زبانی، از 
اعتمادبه‌نفس بالاتر و مهارت حل مســئله‌ي 
بیشتری نسبت به هم‌ســالان خود برخوردار 

می‌شوند. 



ه |
جم

 تر
|

آذر  ‌مـاه
 دوره‌ی بیست و ششم
 شماره‌ی 3 | 1401

40

انواع ارزشيابي 
براساس هدف

 حانيه  بياباني
آموزگار پايه‌ي ششم ابتدايي،

استان سمنان

به‌عنوان یک معلم چگونــه از روش‌های 
متعدد ارزشــیابی برای ارتقای یادگیری 
دانش‌آموزان اســتفاده می‌کنید؟ به نظر 
شــما آیا می‌توان ارزشــیابی را از فرایند 
آموزشــی حذف کــرد؟ آیا ارزشــیابی 
تنها با هدف ســنجش میــزان یادگیری 
دانش‌آمــوزان و بــه یک شــیوه صورت 

می‌گیرد؟
فعالیت‌های آموزشــی بدون ارزشــیابی 
مانند رهاکردن تیری در تاریکی اســت. 
ارزشــیابی آموزشــی، علاوه بر سنجش 
میزان یادگیری، بــه این موارد نیز کمک 
می‌کند: شناســایی نیازهای آموزشــی، 
میزان پاســخگویی نظام آموزشــی به 
نیازهــای فــرد و جامعــه، هدف‌گذاری 
برنامه‌ی درسی، تصمیم‌گیری درباره‌ی 
جهت‌گیــری آموزشــی، اصــاح نظام 
آموزشی، تعیین مطلوبیت نظام آموزشی 
و در نهایت کارایی و اثربخشی بيشتر  نظام 
آموزشی.  ارزشیابی بخش جدایی‌ناپذیر از 
فرایند آموزشی است که با تحلیل فرایند 
یاددهی و یادگیری منجر به دســتیابی 
دانش‌آموزان به موفقیــت در برنامه‌های 

آموزشی می‌شود )جباری‌فر، 1388(.
با وجود اینکه ارزیابــی دانش‌آموزان با 
روش‌هــای معنادار می‌توانــد به انگیزه 
و توانمندســازی آن‌ها کمــک کند؛ اما 
بسیاری از دانش‌آموزان با اضطرابِ ناشی 
از ارزشیابی رو‌به‌رو هستند. آزمون‌های 
متعدد کــه غالبــاً بــرای رتبه‌بندی و 
مقایسه‌ی دانش‌آموزان با یکدیگر برگزار 
می‌شــوند، باعث ایجاد فشــار رواني در 
دانش‌آموزان و در حالت گســترده‌تر تنفر 

آنان از مدرسه می‌شود. 
اســتفاده‌ی دائمی از یک نوع ارزشیابی، 
دانش‌آموزان را با یــأس و ناامیدی روبه‌رو 
و بــه فرآيند یادگیــری بی‌اعتنا می‌کند. 
انــواع مختلفــی از ارزشــیابی همچون 
ارزشــیابی  تشــخیصی،  ارزشــیابی 
تکوینی، ارزشــیابی تراکمی، ارزشیابی 
فرایندمحور )مقایســه‌ی فرد با خودش 
به‌صورت گام‌به‌گام(، ارزشــیابی معیاری 
و ارزشیابی‌های هنجاری وجود دارند که 
معلمان می‌توانند با به‌کارگیری به‌موقع و 

درست از آن‌ها بهره ببرند.

انواع متعدد ارزشیابی می‌تواند به معلمان 
در درک پیشرفت دانش‌آموز به روش‌هاي 
گوناگون کمک کند. ارزشیابی در کلاس 
درس معمولًا برای یکی از ســه هدف زیر 

صورت می‌گیرد:
   ارزشیابی از یادگیری؛

   ارزشیابی برای یادگیری؛
   ارزشیابی به‌عنوان یادگیری.
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این نوع ارزشیابی، یادگیری را به‌صورت 
فرایند فعال بازســازی شــناختی در 
اثــر تعامل فرد با محیــط و ایده‌های 
جدید تعریف می‌کند. در این دیدگاه 
بین  ارتباطی  پل‌هــای  یادگیرندگان 
ارزشیابی و یادگیری به شمار می‌روند 
و برای ساخت دانشِ متناسب با خود 
باید به ارزیاب‌هایی تبدیل شــوند که 
اطلاعات و داده‌ها را معنادار می‌سازند، 
آن‌ها را به دانش پیشــین خود مرتبط 
مي‌كننــد و برای یادگیــری جدید از 
آن‌ها بهره می‌برند. ارزشیابی به‌عنوان 
یادگیری، دانش‌آموزان را به‌طور فعال 
در فرایند یادگیری مشارکت می‌دهد. 
مهارت‌های تفکر انتقادی، حل مسئله 
را آموزش می‌دهــد و دانش‌آموزان را 
تشویق می‌کند تا اهداف دست‌یافتنی 
برای خود تعیین و پیشــرفت خود را 

به‌طور عینی اندازه‌گیری کنند.
هنگامی‌که دانش‌آمــوزان خود نتایج 
یادگیری‌شــان را ارزیابی می‌کنند، به 
یادگیرندگانــی ســازنده و مادام‌العمر 
تبدیل می‌شوند و این مسئله در دنیای 
دائمــاً در حال تغییرِ امــروز ضرورت 

بسیاری دارد )ارل و کتز، 2006(.
بنابراین شیوه‌ی ارزشیابی مورداستفاده 
در کلاس درس بــا توجه به نیازهای 
آموزشــی، هدف ارزشــیابی، شیوه‌ی 
تدریس و آنچه لازم است مورد ارزشیابی 
قــرار گیرد )مواد ارزشــیابی( متفاوت 
خواهد بود. معلم آگاه و کارآزموده باید 
به تناســب اهداف و مقاصد و در عین 
توجه به ابعاد مختلف آموزشــی روش 

ارزشیابی مناسبی را انتخاب کند.

در این حالت ارزشیابی به‌عنوان ابزاری 
برای بررســی میزان تحقــق اهداف 
آموزشی به کار برده می‌شود و معلم به 
دنبال این است بفهمد آیا دانش‌آموز به 
استانداردهای اولیه‌ی یادگیری دست 

یافته است یا خیر؟ 
ارزشــیابی از یادگیــری معمــولًا با 
ابزارهایی مانند امتحانات، پوشه‌ی کار، 
پروژه‌های نهایی و آزمون‌های استاندارد 
انجام می‌شود و خروجی آن در نهایت 
به‌صورت یک نمره‌ی کیفی یا توصیفی 
به اطلاع دانش‌آموز، والدین و مدرسه 

می‌رسد. 
این ارزشــیابی به‌جای توجه به فرایند 
یادگیری به محصول نهایی یادگیری 
توجه دارد. ارزشــیابی‌های هنجاری، 
معیــاری و تراکمی رایج‌تریــن انواع 

ارزشیابی از یادگیری‌اند. 

  ۱. ارزشیابی از یادگیری
 

  ۳. ارزشیابی به‌عنوان یادگیری

این ارزشــیابی خود بخشی از فرایند 
یادگیــری اســت و در عین‌حــال به 
سنجش نتایج حاصل از یادگیری در 
پایان یک دوره‌ی آموزشی می‌پردازد. 
ایــن نوع نگاه بیشــتر در ارزشــیابی 
تکوینی مورد توجه قرارگرفته است و 
امکان دریافت بازخوردهای مناسب در 
حین یادگیری، اصلاح و یادگیری خود 
راهبر را در یادگیرندگان ایجاد می‌کند. 
در ایــن فرایند، ارزشــیابی یک ابزار 
اکتشافی برای کشف فهم یادگیرندگان 
و مشــکلات یادگیری آنان به شــمار 

می‌رود.
این ارزیابی‌ها فقط برای دانش‌آموزان 
نیســت، بلكه برای بهبود آموزش به 
معلم نیز بازخورد عملی ارائه می‌دهد. 
همان‌طور که گفته شــد انواع متداول 
ارزشــیابی بــرای یادگیری شــامل 
ارزیابی‌های تکوینی و تشخیصی است.

  ۲. ارزشیابی برای یادگیری
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 آزاده فرزادپور
آموزگارپايه‌ي ششم  ابتدایی، استان خراسان شمالی 

روش ساخت کاغذ ظاهراً در حدود سال ۱۰۰ میلادی در چین شروع 
شــد و تا بیش از پانصد سال به‌صورت یک راز نگهداری می‌شد. 
راهبان بودايي، در حدود قرن ششم میلادی، این صنعت را از چین 
به ژاپن وارد كردند. گروهی معتقدند که اولین بار خم کردن کاغذ 
در چین متداول شده‌اســت. استفاده از نمونك‌هاي )ماکت‌های( 
کاغذی خانه، برای ســوزاندن در مراســم تدفین از دلایل این 
ادعاست، اما شکی نیست که این ژاپنی‌ها بودند که هنر خم‌کردن 
کاغذ را كامل كردند و به عبارتی از آن خود ساختند. البته هزینه‌ي 
بالای تهیه‌ي کاغذ موجب شده بود که از این هنر فقط برای مراسم 
خاص استفاده شود.در کشورهای اروپایی این هنر با علم مدرن 
آمیخت و با حمایت دانشگاه‌ها و تشکیل انجمن‌های بزرگ و قوی 
كاغذتايي )مانند دانشــگاه معروف ام.آی.تی در آمریکا،دانشگاه 

کمبریج در انگلستان و ... ( تحولی جدید یافت.
در دوره‌هاي متعدد تاريخي ژاپن، كاغذتايي حضور داشته است. 
در دوره‌ي ميجي )1912 – 1868( كاغذتايي در برنامه‌ي درســي 
مدرسه‌ها و حتي مهدکودک‌ها وارد شد تا کودکان هنر و مهارت 
کار با انگشــتان را بياموزند. از آن زمان تاکنون کاغذ مربع‌شکل 
كاغذتايي در همه‌جا فروخته مي‌شود و كاغذتايي براي سرگرمي 
و آموزش در مقياس وسيع به كار مي‌رود. گروهي معتقدند که در 
اسپانيا تاکردن کاغذ، مستقل از ژاپن، ابداع شد. گنجشک کاغذي 
اسپانیایی در قرن شانزدهم ميلادي  يا حتي قبل از آن ساخته شده 
است. در انگلستان از حدود قرن شانزدهم ميلادي از روش‌هايي 
براي تاکردن دستمال ســفره روي ميز غذا در محافل استفاده 

مي‌شده است.

به یک کاغذ مربع شکل نیاز 
دارد )در اینجا از کاغذ 14×14 

استفاده شده است(

 کاغذ را به‌صورت 
شکل تا

بزنيد.

 یک گوشه‌ي کاغذ را مطابق شکل به‌سمت پایین تا بزنيد.

گوشه سمت چپ را 
از روی نقطه چین 

تا بزنید.

مراحل ساخت پاكت 
به‌روش كاغذتايي

1

2

3

4

 آذر ‌مـاه
 دوره‌ی بیست و ششم
 شماره‌ی 3 | 1401



43
  آذر ‌مـاه

 دوره‌ی  بیست و ششم
 شماره‌ی 3 | 1401

گوشه‌ي سمت راست 
را همانند مرحله‌ي 4 تا 

بزنید.

در پاکت را به‌سمت 
پایین تا بزنید و داخل 

محفظه‌ي کوچک پایین 
پاکت قرار دهید.

گوشه‌ای را که روی 
کار قرار می‌گیرد، 

مطابق شکل به‌سمت 
مخالف تا بزنید.

قسمتی را که در شکل 
 نشان داده شده است،
مي‌توانید چسب بزنید.

داخل تای مرحله‌ي 
قبل را مطابق شکل 

باز کنید.

از محفظه‌ي داخلی پاکت 
برای قراردادن شیء 

موردنظر استفاده کنید.

تای باز شده را 
به‌سمت پاکت فشار 
دهید تا مثل شکل 

مقابل شود.

پاکت را با سلیقه‌ي خود می‌توانید تزیین کنید.

59

610

711

812
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 علیرضا امیربکائی
فعال تربيتي

این سومین شماره‌ای است که همراه شما هستم، با موضوعی که 
بســیار به آن معتقدم و آن را راهکاری کاربردی برای حرکت به 
سمت آموزش‌و‌پرورشی ايده‌آل می‌دانم. اگر دو شماره‌ی قبل را 
دنبال کرده باشــید، حتماً می‌دانید در مورد چه‌چیزی صحبت 
می‌کنم؛ یادگیری مسئله‌محور. در دو شماره‌ی قبل توضیحاتی 
در مورد چیســتی و چرایــی انتخاب این رویکــرد در طراحی 
فعالیت‌های درسی داده‌ام. در این شماره قصد دارم کمی به فنونی 
)تکنیک‌هایی( بپردازم که ما را در این امر یاری می‌کنند و شما را 
با الگویی عملیاتی برای طراحی فعالیت‌های درسی مسئله‌محور 
آشنا کنم. هر فعالیت درسی به این روش بر اساس یک بوم طراحی 
می‌شود و این بوم به ما کمک می‌کند تا چیزی را از قلم نیندازیم و 
فعالیتمان منطق صحیحی داشته باشد. تصویر این بوم را در ادامه 
ببینید تا بعد از آن یک فعالیت واقعی و صحیح را بر اســاس آن به 

شما معرفی کنم.
همان‌طور که در تصویر صفحه بعد می‌بینید بوم هفت بخش دارد. 
مهم‌ترین و اولین بخش آن »مسئله« است که منظور مسئله‌ی 
بچه‌هاســت نه معلم. یعنی باید طراحی کنید که دانش‌آموز با 
تشخیص چه مســئله‌ای و با انگیزه‌ی برطرف‌کردن چه نیازی 

اقدام به انجام کاری می‌کند تا در آن مسیر چیزهایی را یاد بگیرد.
 در نمونه‌ای که می‌خواهم برایتان مثال بزنم، مســئله این است: 

»در جشن روز مادر چگونه از مادرانمان پذیرایی کنیم؟«
قضیه از آن قرار است که بچه‌ها می‌خواهند، به‌مناسبت روز مادر، 
مادرانشان را به مدرســه دعوت کنند تا با برپایی جشنی از آن‌ها 

قدردانی کنند. 
خب، در اینجا پیامد مســئله چیســت؟ پیامد یعنی اینکه اگر 
این مســئله حل نشود، چه مشــکلاتی ایجاد خواهد شد یا چه 
فرصت‌هایی از بین خواهد رفت؟ در این مثال پیامد مســئله آن 
است که فرصت تقدیر و تشــکر از مادرمان را از دست می‌دهیم 
و شــادابی و محبت میان ما و مادران پرورش نخواهد یافت و این 

موجب ناخشنودی خودمان، مادرمان و خداوند می‌شود.
حالا می‌رســیم به مورد ســوم؛ یعنی اهداف آموزشی و تربیتی 
پوشش‌داده‌شــده در این طرح درس. موقعیت برپایی جشــن 
بستری فوق‌العاده برای تدریس بخشی از مفاهیم درسی ماست. 
مثلًا می‌شود در حین تهیه‌ی شربت، بچه‌ها را با مفهوم »نسبت 
و تناســب« از درس ریاضی و مفهوم »تغییر حــالات ماده« از 
درس علوم آشنا کرد. یا می‌توان در حین تهیه‌ی کاردستی‌هایی 

به‌عنوان هدیه‌ برای مادران، مهارت‌های دســت‌ورزی و هنری 
بچه‌ها را تقویت کرد. همچنین تقویــت روحیه‌ی کارِ گروهی 
و تقویت حــس قدردانی از مقــام مــادر از مجموعه‌ی اهداف 

تربیتی‌اند که می‌توان برای این برنامه در نظر گرفت.
مورد چهارم نیز مخاطبِ مدنظر برنامه را تعیین می‌کند. فرض 
کنید در اینجا همة دانش‌آموزان، دختر و پایه‌ی پنجم هستند. 
مخاطــب می‌تواند محدودتــر از همه‌ی دانش‌آموزان باشــد. 
مثلًا ممکن اســت فعالیتی فقط برای دانش‌آموزان ضعیف در 
مبحث کســر طراحی شــود یا فقط برای دانش‌آموزانی که در 
انجام تکالیفشان کوتاهی می‌کنند تعریف شود. در این مثال ما 

مخاطب را عموم دانش‌آموزان کلاس در نظر گرفته‌ایم.
اما رســیدیم به بخش پنجم، بخش مورد علاقه‌ی نویســنده. 
این بخش خیلی مهم اســت. خیلی! اگر طراحی درستی برای 
بخش پنجم نداشته باشیم، انگار اصلًا روش مسئله‌محور را اجرا 
نکرده‌ایم. نحوه‌ی درگیرکردن مخاطب یعنی تلاشی که معلم 
می‌کند برای آنکه مســئله‌ی انتخاب‌شده در بخش اول تبدیل 
به مسئله‌ی دانش‌آموزان شود. یعنی به هر نحوی که مي‌توانيم 
دانش‌آموزان را متوجه این مسئله کنیم که تقدیر از مادرانمان 
مهم اســت و کاری کنیم تا خودشــان دغدغــه‌ی انجام این 
فعالیت‌ها را پیدا کنند. در غیر این صورت انگار فقط یک پروژه‌ی 
دانش‌آموزی تعریف کرده‌ایم که جشــنی را برگزار کنند، بدون 
آنکه لزوماً دانش‌آموزان مسئله‌ای در این رابطه داشته باشند. در 
این مثال نحوه‌ی درگیرکردن مخاطب این است که معلم یک 
روز بچه‌ها را در آســتانه‌ی روز مادر در قالب یک اردو به سینما 
می‌برد تا فیلم سینمایی »مهر مادری« را ببینند. چند روز بعد 
یک بحث کلاسی مطرح می‌کند که نظرتان درباره‌ی این فیلم 
چه بود؟ به نظر شما مادران شما برای شما چه‌کار کرده‌اند؟ شما 
چقدر مادرتان را دوســت دارید؟ و سؤالاتی از این قبیل. در این 
میان فرارســیدن روز مادر را به بچه‌ها یادآوری می‌کند و بچه‌ها 
را به ســمت ارائه‌ی راهکار برای تقدیر از مادرانشان در این روز 
سوق می‌دهد و با تصمیم‌گیری جمعی به این نتیجه می‌رسند که 
جشنی برای آن‌ها برگزار کنند. البته نحوه‌ی درگیری می‌تواند 

بوم ‌ايده‌پردازي)3(
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خیلی ســاده‌تر و کم‌هزینه‌تر باشــد و اثرگذاری آن بستگی به 
خلاقیت و توانمندی شما دارد.

بخش ششــم فرایند اجرا را توضیح می‌دهد. در این بخش باید 
صفر تا صد اقدامات موردنیاز برای انجام این فعالیت تا زمانی که 
اهدافِ مدنظر در بخش سوم محقق شوند، بیان ‌شود. برای مثال 
در اینجا می‌گوییم فرایند آن اســت که ابتدا بچه‌ها در قالب یک 
بحث کلاســی کارهای ضروری برای برگزاری جشن را فهرست 
می‌کنند. سپس در هر کدام از بخش‌ها با طراحی معلم کاری انجام 
می‌دهند. مثلًا در بخش پذیرایی، معلم یک پارچ شربت خوش‌مزه 
سر کلاس می‌آورد و بین بچه‌ها توزیع می‌کند. در پایان می‌گوید 
من در این پارچ شــربت یک لیوان شکر و روی آن چهار لیوان آب 
ریخته‌ام که آن‌قدر خوش‌مزه شــده است. شما بروید محاسبه 
کنید اگر برای مادرانتان بخواهید شربت به میزان بیشتر درست 
کنید، چقدر شربت و چقدر آب باید استفاده کنیم؟ اینجاست که 
در فرایند درگیری با یک مسئله‌ی واقعی، بچه‌ها می‌توانند مفهوم 
نسبت و تناسب را کشــف کنند. یا زمانی که برای خنک‌کردن 
شربت از یخ اســتفاده می‌کنیم، معلم می‌تواند با تغییر توجهات 
دانش‌آموزان به ســمت فرایند ذوب‌شدن یخ، مبحث تغییرات 
حالات مــاده از جامد به مایع را آموزش دهد. در مســیر تهیه‌ی 
هدیه‌ای نیکو برای مادران، بچه‌ها می‌توانند کاردستی‌های زیبا 
درست کنند یا نقاشی‌های قشنگ بکشند و در اینجا دانش‌آموزی 
که علاقه‌ی زیادی به نقاشی یا کارهای هنری ندارد، تمام تلاشش 

را برای آماده‌کردن بهترین اثر صرف می‌کند. اجرای این فعالیت 
ممکن است جزئیات بیشتری داشته باشد و فرایند آماده‌سازی و 
برگزاری جشن را دربر گیرد که می‌توان آن‌ها را با جزئیات کامل 

ثبت کرد.
بخش آخر ارزشیابی از اهداف مدنظر اســت. در اینجا با نگاهی 
دقیق به اهداف در نظر گرفته‌شده، تلاش می‌کنیم برای هرکدام از 
آن اهداف روشی به‌منظور ارزشیابی تحقق‌یافتن یا تحقق‌نیافتن 
آن هــدف در دانش‌آموزان در نظر بگیریــم. در طرح‌درس‌های 
مســئله‌محور خیلی اوقات ارزشیابی به‌صورت عملکردی اتفاق 
می‌افتد. مثلًا اگر دانش‌آموزان محاســبات را درست انجام داده 
باشند و شربت مزه‌ی خوبی داشت، نشان می‌دهد مفهوم نسبت 
و تناســب تا حدی به‌درستی آموزش داده شده است یا با ارزیابی 
نقاشی‌ها یا کاردســتی‌های کشیده‌شده توسط بچه‌ها می‌توان 
اهداف هنری طرح را موردارزیابی قرار داد یا با مشاهده‌ی نحوه‌ی 
همکاری بچه‌ها بــا یکدیگر و مدیریت تعارضاتشــان در گروه، 

مهارت کارِ گروهی موردسنجش قرار می‌گیرد.
حتماً حسابی خسته‌تان کرده‌ام؛ اما فکر می‌کنم بیان یک مثال 
کامل برای هم‌دمایی ما با هم در شماره‌های بعدی لازم بود. اکنون 
نوبت شماست که طرح‌درس‌های مسئله‌محور خود را با این شيوه 
و با درنظرگرفتن تمام بخش‌های این بوم برای ما ارســال کنید. 
در شماره‌های بعدی اصل محتوای ما را فعالیت‌های ارسالی شما 

تأمین خواهد کرد. پس منتظرتان هستیم.
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مجله‌ی رشد کودک
نام قصه‌درس: امین و زینب

خلاصه‌ی قصه: امین و زینب دوســت دارنــد مانند پدر 
پرستارشان از بیماران مراقبت کنند. پدربزرگ در شب یلدا 
داستان باغ بی‌انتها را برای آن‌ها می‌خواند و به آن‌ها می‌گوید: 
»می‌شود از گیاهان هم مراقبت کرد.« امین و زینب تصمیم 
می‌گیرند تا مانند ماجرای داستان باغ بی‌انتها گیاه بکارند و از 
آن مراقبت کنند. در جریان کاشت گیاه، آن‌ها از درس‌های 
کتاب علوم ریاضی و قــرآن پایه‌ی اول کمک می‌گیرند و با 
الگوی رنگ‌آمیزی گلدان‌ها و فایده‌ی بذرها نیز آشنا می‌شوند.

صفحات کتاب‌های درسی که در قصه آمده است:
 علوم پایه‌ی اول؛ درس پنجم، »دنیای گیاهان«، صفحه‌ی ۳۹.
 ریاضی پایه‌ی اول؛ فصل اول، »الگویابی کن«، صفحه‌ی 4 و 5.
 قرآن پایه‌ی اول؛ درس دوم، »نعمت‌های خدا؛ داستان نان«، 

صفحه‌ی ۲۷.

ارتباط محتوایی/ موضوعیِ قصه‌درس با قسمت‌های 
گوناگون مجله:

 شعر؛ رابطه‌ی پرستارگونه‌ی یک خواهر و برادر.
 کار دستی؛ کشیدن آسمان شب یلدا و چسباندن ماه و ستاره.

 مهارت؛ تقویت ارتباط بین اعضای خانواده.
 بهداشت؛ نقش میوه‌ها و سبزی‌ها در سلامت بدن.

 علمی؛کاشت گیاه )توسعه‌ی جنگل(.
 بازی: ماز مربوط به قصه‌ي ابر مهربان.

همراه با مجلات
رشدکودک، نوآموز

و دانش‌آموز

محمدرضا       رشیدی
عضو شوراي برنامه‌ريزي مجلات رشد  

دانش‌آموزي

درس‌ها و مفاهیمی که در قصه‌درس‌های آذرماه 
مجلات کودک، نوآموز و دانش‌آموز مورد استفاده قرار 

گرفته است، چنین است:

مجله‌ی رشد دانش‌آموز
نام قصه‌درس:  یلدا

خلاصه‌ي قصه: اسماعیل به‌سبب مصدومیت در مسابقات 
در بیمارســتان بستری شده است. او در خواب می‌بیند که 
مانند آرش کمانگیر تیری پرتــاب می‌کند. بعد از اینکه از 
خواب می‌پرد با پرســتار خود در مورد سختی بیدارماندن 
و مراقبت از بیماران گفت‌وگو می‌کند. بعد از مرخص‌شدن 
از بیمارستان، همراه خواهر خود سفره‌ی شب یلدا را آماده 
می‌کند و منتظر آمدن پدربزرگ می‌شــود. اســماعیل به 
خواب می‌رود و باز هم در خواب خود را در ایران باســتان 
می‌بیند و این بار با هفت مرحله شــبیه هفت‌خان رســتم 

مواجه می‌شود.

مفاهیمی از کتاب‌های درسی که در قصه آمده است: 
 فارسی چهارم؛ درس ششم، »آرش کمانگیر«، صفحه‌ی 54.

 علوم چهارم؛ درس پنجم، »گرما و ماده«، صفحه‌ی ۳۹.
 علوم پنجم؛ فصل پنجم، »حرکت بدن«، صفحه‌ی 35.

 ریاضی پنجم، فصل سوم، »نسبت تناسب و درصد« 
صفحه‌ی 48 تا 56.

 فارسی ششم؛ درس پنجم، »هفت‌خان رستم«، صفحه ۳۷.

ارتباط محتوایی/ موضوعی قصه‌درس با قسمت‌‌های 
گوناگون مجله:

 علمی؛ حرکت وضعی و انتقالی زمین و دلیل طولانی‌بودن 
شب یلدا.

 کاردستی؛ تزیین سفره‌ی یلدا با طرح آسمان شب.
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مجله‌ی رشد نو‌آموز
نام قصه‌درس: یک دقیقه‌ی شگفت‌انگیز

خلاصه قصه: داســتان در ارتباط با پسربچه‌ای به نام مهدی 
اســت که می‌خواهد بداند شــب یلــدا چقــدر طولانی‌تر از 
شــب‌های دیگر است. او با دوستش حسین که اهل افغانستان 
اســت، تصمیم می‌گیرند شب یلدا به همراه خانواده به خانه‌ی 
بی‌بی‌زینب که همسایه‌ی آن‌هاست بروند. مهدی و حسین به 
کمک مادر مهدی باسلوق درست می‌کنند و به مهمانی می‌برند. 
آنجا مهدی متوجه می‌شــود شب یلدا تنها یک دقیقه از شب 

گذشته طولانی‌تر است.

مفاهیمی از کتاب‌های درسی که در قصه آمده است: 
 علوم دوم؛ فصل سوم، »زندگی ما وگردش زمین ۱«، 

صفحه‌ی ۲۳.

 ریاضی دوم؛ »فصل دوم، »ساعت را کامل کن«، صفحه‌ی 
۲۷ و ۳۲.

 هدیه‌های آسمان؛ فصل دوم، درس سوم، »خاطره‌ی ماه«، 
صفحه‌ی ۱۸.

 علوم سوم؛ درس چهارم، »اندازه‌گیری مواد«، صفحه‌ی ۲۷.

 ریاضی سوم؛ فصل سوم؛ »عددهای کسری«، صفحه‌ی 43.

ارتباط محتوایی/ موضوعی قصه‌درس با قســمت‌های 
گوناگون مجله:

 علمی؛ رابطه‌ی میان میوه‌های هر فصل با سلامتی بدن در آن 
فصل )با تأکید بر انار به‌عنوان میوه‌ی شب یلدا(.
 سرگرمی؛ بازی‌های خانوادگی برای شب یلدا.

 کاردستی؛ درست‌کردن ظرف برای دانه‌های انار شب یلدا. 
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     اعظم لاريجانی

امروز بيشتر ما خوب مي‌دانيم كه ديگر فقط »عدد« ميزان پيشرفت دانش‌آموز نيست. اكنون بسياري از ما آگاهيم كه با روش‌هاي 
معنادار ارزشــيابي مي‌توانيم دانش‌آموزانمان را توانمند ســازيم و آن‌ها را به راهي رهنمون كنيم كه خود عامل يادگيري خويش 
باشــند. امروز به اين نتيجه رســيده‌ايم كه چگونگي ارزيابي به شــكل‌دهي فرايند يادگيري كمك مي‌كند. امروز نيك واقفيم كه 
لازم اســت هر دانش‌آموز، مستقل از ديگران، فقط با ســطح عملكرد خودش سنجيده شود. امروز درك كرده‌ايم كه با روش‌هاي 
متعدد ارزيابي مي‌توانيم به دانش‌آموزانمان كمك كنيم تا از اشــتباهات خود بياموزند و به آن‌ها نشــان دهيم كه يادگيري يك 
فرايند است. اكنون اغلب ما از ارزشيابي نيز به‌عنوان راهي براي يادگيري بهره مي‌گيريم تا دانش‌آموزان را به‌طور فعال در فرايند 

يادگيري مشاركت دهيم.
 امروز دانسته‌ايم بايد دانش‌آموزان را تشويق كنيم كه اهدافي براي خود معین و بر اساس آن خودشان پيشرفتشان را اندازه‌گيري 
کنند؛ ولي مهم‌تر از همة اين‌ها دانستن اين نكته ضروري است كه ارزشيابي، به هر نوع و شيوه‌اي، بازخوردي است براي سنجش 
موفقيت خودمان. اينكه بفهمیم چه تأثيري در پيشــرفت دانش‌آموزان داشــته‌ايم؟ اين ســنجش چه بينشي به ما در مواجهه با 
دانش‌آموزان گوناگون داده اســت؟ چه اقدامات جديدي بايد انجام دهيم و چه تغييراتي لازم است در شيوه‌ي آموزش خود ايجاد 

كنيم؟ آيا در انتقال آنچه مي‌خواستيم به آن‌ها بياموزيم موفق بوده‌ايم؟
 با پاسخ به پرسش‌هايي از اين دست مي‌توانيم به ارزيابي خود بپردازيم و در پي آن، همه‌چيز از برنامه‌ي درسي تا راهبرد مديريت 

كلاسمان را تنظيم كنيم. 

ارزشيابي دو لبه
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ماهنامه ی آموز‌شی، تحلیلی و اطلاع ‌رسانی
 برای آموزگاران، دانشجو‌معلمان و كارشناسان وزارت آموزش و پرورش
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انتخاب

3

و  عکاسان  از  آموزشی  برنامه ريزي  و  پژوهش  سازمان   
تصويرگران سراسر کشور برای شرکت در دوازدهمين جشنوارة 
ملي دوسالانۀ عکس و تصويرگري رشد دعوت به عمل می آورد. 
مي کند  دعوت  محترم  عکاسان  و  تصويرگران  از  جشنواره  اين 
لحظاتی  جشنواره،  موضوعات  اساس  بر  خود،  خلاقانۀ  نگاه  با 
به يادماندني و تأمل برانگيز را به تصوير بکشند و با هنر خويش 
دريچه ای نو به روي مخاطبان بگشايند. نگرش انديشمندانه و آثار 

هنرمندانۀ شما غنابخش جشنواره خواهد بود.
فضاسازي  بر  از جشنواره،  دوره  اين  برشمردة  محورهاي    
نيازهای  و  آموزشي  نوين  روش های  امروزي،  مدرسه های 
تصويری مجلات رشد، کتاب هاي درسي و عموم منابع آموزشي 
و تربيتي تمرکز ويژه دارند. عکاسان و تصويرگران مي توانند در 

دو گروه سني در اين جشنواره شرکت کنند:
1. هنرمندان بزرگ سال: الف( عكاسان و تصويرگران حرفه ای؛ ب( معلمان و مربيان.

2. هنرمندان دانش آموز: دانش آموزان 13 تا 18 ساله.

نشانی دبيرخانۀ جشنواره
تهران، خيابان انقلاب اسلامی، خيابان بهار، خيابان سمنان، پلاك 8

 برای کسب اطلاعات بيشتر به وبگاه جشنواره به نشانی 
(www.roshdmag.ir) مراجعه کنيد يا با شمارة 

77606858 تماس بگيريد.

محورها: 
الف( موقعيت هاي متنوع تربيتي )مناسبت ها، مراسم، اردوها و جشن ها(؛ 

ب( اتفاقات و رخدادهاي جالب مدرسه

ب( هنرمندان دانش آموز: 

محورها: 
الف( مدرسه و خانواده؛ ب( مسجد و خانواده؛ ج( مدرسه، مسجد و خانواده.

محورها: 
 بـازآفـرينـي تصويري:    الف( قصـه ها، شعـرها و...؛     ب( فعاليت هـاي علمـي؛ 
ج( سرزمين پرگهر ايران )بناهاي تاريخي، مناسبت هاي ملي و ديني، 
محيط زيست، حيات وحش، طبيعت، آيين هاي قومي و منطقه ای و...(.

تكميل  در  برگزيده  آثار  از  مناسب  استفادۀ  جشنواره،  رويكرد  نكته: 
بسته هاي تربيت و يادگيري وزارت آموزش و پرورش است.

1. شعار سال )توليد؛ دانش بنيان و اشتغال آفرين(.
2. مهدويت.

تبصره: معلمان و مربياني که در سمت هاي اداري آموزش و 
پرورش هستند، مشمول گروه 1 )ب( مي  شوند.

2.کتاب های درسی. تمام موضوعات و رخدادها در همة گونه )ژانر(های 
عكاسي و تصويرسازي كه مستقيم يا غيرمستقيم با كتاب های درسي ارتباط 

داشته باشند.

4. بخش جنبي

3. کتاب درسي

2. نهاد خانواده

الف(  هنرمندان بزرگ سال:
      1. مدرسه، خانۀ دوم

موضوعات جشنواره در گروه های سنی:

فراخوان دوازدهمین
جشنوارۀ ملی دوسالانۀ

عکس و تصویرگری
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